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...وطن يع�ن
 بازخواني ديدارهاي سال نوي ميلادي رهبر
انقلاب با خانواده‌هاي شهداي مسيحي ايراني

وطــن يعنــي... حــالا بــه جــاي ســه‌نقطه، مي‌توانيــد تعابيــر و تفاســير و 
معانــي بســياري بگذاريــد. وطن ولــي براي همــه ما، بــه نوعي نقــش مادر 
را بــازي مي‌كنــد؛ جايــي كــه در آغــوش آن احســاس آرامــش مي‌كنيــم، 
احســاس خــودي بــودن، احســاس اين‌كــه جايــي از ايــن كــره خاكــي 
هســت كــه متعلــق بــه ماســت. ايــن را مي‌توانيــد از مهاجرت‌كرده‌هــاي 
ايرانــي بپرســيد كــه بــه ايــران برگشــته‌اند؛ اين‌كــه ديگــر نتوانســته‌اند 
ســنگيني يك خــاك ديگر و ســنگيني نگاه مــردم ديگــر را تــاب بياورند. 
آري، وطــن يعنــي مــادر و فرزنــدان بســياري در آغــوش ايــن مــادر بالنده 
شــده و آرميده‌انــد؛ فرزنداني مســلمان، مســيحي، زرتشــتي و ... . هرســال 
در آســتانه ســال نوي مســيحيان كشــورمان، از جملــه ارامنه و آشــوري‌ها 
و ...، رهبــر انقــاب ديدارهايــي اعــام شــده يــا نشــده، بــا خانواده‌هــاي 
ايثارگــران و شــهداي مســيحي كشــورمان دارنــد. گــزارش تصويــري اين 
شــماره مــا، بازخواني بخشــي از اين ديدارها در ســال‌هاي گذشــته اســت. 

شهید ویگن گاراپیدی
مــادر بــا چشــمانی اشــک‌بار می‌گوید:»ایشــان 
ــی  ــت. چای ــرام گذاش ــا احت ــه م ــان ب ــا آمدن‌ش ب
ــه  ــک هدی ــان ی ــم. ایش ــان ریخت ــرای ایش ــن ب دارچی
را دارم.« و هنــوز آن هدیــه  بــه مــن دادنــد 

شهید ریچارد ابراهیم
ایــن جملــه را کــه »هــم مــادر بودیــد هــم پــدر«، 
خیلی‌هــا بــه مــادر گفتــه بودنــد؛ امــا چهــره مــادر 
ــان  ــاب، نش ــر انق ــان رهب ــه از زب ــن جمل ــنیدن ای ــگام ش هن
ــته. ــری داش ــفِ دیگ ــش لط ــار، برای ــن ب ــه ای ــی‌داد ک م

شهید وهانج رشیدپور
»ان‌شــاءالله کــه در خدمــت معنویــات و حقایــق دینی باشــید. حقیقت 
دیــن مســیح با حقیقت دین اســام تفاوتــی نــدارد. همان چیــزی را که 
حضرت مســیح آورده اســت، اســام شــاید اضافه هم داشــته باشد.«
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شهید »یرِمی یعقوب«
ــن  ــول ای ــر معل ــت دخت ــه درخواس ــاب ب ــر انق رهب
خانــواده پاســخ مثبــت داده و بــه عیادت‌شــان 
می‌رونــد. از مــادر دربــاره کلیســا رفتن ســؤال نموده 
و از دختــر می‌پرســند: »شــما درد که نداریــد خانم؟!«

شهید گاگیک تومانیان
ــت  ــال اس ــم، ده س ــد از بچه‌های ــد: »بع ــهید می‌گوی ــادر ش م
ــی،  ــا تبســمی سرشــار از مهربان کــه کاج نگذاشــته‌ام!« آقــا ب
می‌گوینــد: »ولــی بگذاریــد. عیــب نــدارد. خودتــان را دلخوش 
کنیــد بــه اینکــه آن‌هــا هــم مشــمول لطــف خــدا هســتند.«

شهید روبرت لازار
ــی  ــه تاریخ ــرای چ ــد: ب ــد و می‌گوین ــی می‌اندازن ــد. نگاه ــر می‌دهن ــه رهب ــادر را ب ــه م ــه مصاحب روزنام
ــر  ــی؟ کاش زودت ــدر قدیم ــرا آن‌ق ــد: »چ ــرت می‌گوین ــا حس ــنوند، ب ــه می‌ش ــال ۸۶ را ک ــت؟ س اس

ــدم.« ــن می‌آم ــا م ــد ی ــما می‌آمدی ــم. ش می‌آمدی
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بازخوانی ديدارهای سال نوی ميلادی رهبر انقلاب با خانواده‌های شهدای 
مسيحی ايرانی

یادداشت
غیرمنتظره ها
گفت وگوی ویژه

چمدان های غمگین 
در جست و جوی نان حلال
»درباره »بمب انرژی«يك گروه جهادی متفاوت
مستند مخفی از يك روز همراهی اجباری با قاچاقچيان كالا
نگاهی به پدیده نوظهور استارت آب
نگاهـي به مهمترين دلايل عدم نتيجه‌گـيري استارت آپ‌هاي نوپا
 استارت آپ یک سرمایه‌گذاری روی خود
پولسازان شهرهای دور

داستان موفقیت سه نفر از نخبگان استارت آپی بنیاد شهید  
مؤسسان استارت آپ‌های موفق از تجربیات‌شان می‌گویند
درباره »سرو زیر آب«؛ فيلمي که نگاهي اسطوره‌ای به جنگ دارد

نبرد خونین مربیان بزرگ 
گفت و گو با اکبر عالمی مجری باسابقه رادیو و تلویزیون
شهید ذوالفقاری عاشق شهید هادی بود
فنجـان پر شـده از غافلگيری‌های شاعر
می خواهم زندگی کنم

آستینت را بالا بزن 
گفت‌وگو با »حامد عزیزی«گوینده انیمیشن‌های کارتونی
چهارچرخی که دنیا را چهارشاخ کرد!

غول چراغ جادوی چينی‌ها و نبرد حيثيتی 
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روبه‌رو با محمدمهدي سيار؛ از 
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52 غافلگيری‌های شاعر
گفت‌وگو با »حامد عزیزی«

گوینده انیمیشن‌های کارتونی 

»درباره »بمب انرژي«
كي گروه جهادي متفاوت 

مستند مخفي از كي روز 
همراهي اجباري با قاچاقچيان كالا

نگاهـي به مهمترين دلايل عدم 
نتيجه‌گـيري استارت آپ‌هاي نوپا

درباره »سرو زیر آب«؛ فيلمي که 
نگاهي اسطوره‌ای به جنگ دارد

 گفت و گو با اکبر عالمی 
مجری باسابقه رادیو و تلویزیون  



یادداشت
من کار سخت‌تر را انتخاب می‌کنم

گفــت: »اصلــن هیچــی!« حرفــش را خــورد. گفتــم: »دیــدی مقصــری، دیدی همه آتیشــا 
از گــور...« جلــوی دهــان عقــل و منطــق را بســتم و دهــان خودخواهی‌هایــم را بــاز کــردم 
بــه رویــش. هــی گفتــم، هــی گفتــم. آنقــدر کــه خیلــی از بــد و بیراه‌هــا و حرف‌هــای 
خــودم را نمی‌شــنیدم. مثــل مجرم‌هــا، مثــل گناهکارهــا دســت‌هایش را از مــن پنهــان 
می‌کــرد و نگاهــش را می‌دزدیــد. تنهــا پناهــش دیــواری بــود کــه رنجــور بــه آن تکیــه 
داده بــود. مــن هــم مثــل برنده‌هــا می‌تاختــم بــر روح و روانــش. درمانــده و زمینگیــر شــد. 
راضــی نبــودم بــه ایــن روز بیفتــد. داشــت کم‌کــم حــس ترحــم چیــره می‌شــد بــر همــه 
نامهربانی‌هایــم کــه ایــن جملــه از ذهنــم گذشــت و نگذاشــت: »هر چیــزی که عــوض داره 
گلــه نــداره، حقــش بــود. نبایــد ایــن کار را می‌کــرد...« بــا ایــن جملــه، ترحــم ناامید شــد و 
رقــت قلــب رویــش را برگردانــد از مــن و رفــت. چشــم بــاز کــردم، او هــم رفتــه بــود. یــک 
جعبــه کوچــک و مچالــه افتاده بــود کف اتاق، درســت همانجایــی که او ایســتاده بــود. روی 
آن نوشــته بــود: »تقدیــم بــه مهربان‌تریــن مــرد دنیــا.« دویــدم در پــی‌اش، نبــود. رفتــه بود. 
دوبــاره ناخــودآگاه آن جملــه در ذهنــم تکرار شــد: »هرچیــزی که عــوض داره، گله نــداره...«

سال‌هاســت بــا مجمــع خیریــن مدرسه‌ســاز همــکاری می‌کنــم. ســعی می‌کنــم اخبــار 
خیرینــی کــه همــه دغدغه‌شــان فراهــم کــردن فضــای آموزشــی مناســب بــرای تحصیل 
ــازی  ــا نوس ــاح ی ــری از افتت ــه خب ــار ک ــم. هرب ــانی کن ــت را اطلاع‌رس ــازان اس آینده‌س
ــه دیگــر  ــوزان آن منطق ــاده می‌نویســم، از اینکــه دانش‌آم مدرســه‌ای در مناطــق دورافت
می‌تواننــد در کلاس‌هــای درس اســتاندارد و مناســب درس بخواننــد ذهنــم آرام می‌گیــرد. 
ــم گرفتــه و غمگینــم. خبــر آتش‌ســوزی کلاس درس دانش‌آمــوزان  ایــن روزهــا امــا دل
کوچــک در زاهــدان و ســوختن کــودکان بی‌گنــاه در آتــش، دلــم را بــه درد آورده اســت. 
نمی‌دانــم چــه کســی و چه چیــزی را مقصــر بدانــم. نبــود مدرســه‌ای اســتاندارد و امکانات 
اولیــه ماننــد بخــاری گازی در مدرســه یــا بی‌احتیاطــی معلمــی کــه در بخــاری روشــن 
نفــت می‌ریــزد. شــاید هــم کوتاهــی در اطلاع‌رســانی از مشــکلات و حوادثــی که اغلــب در 
اســتفاده از بخــاری نفتــی رخ می‌دهــد. هــر چــه کــه بــود تقاصــش را کــودکان بی‌گناهــی 
کــه حتــی نوشــتن کلمــه آتــش را هــم نمی‌دانســتند بــا جان‌شــان دادنــد. ایــن روزهــا 
ــاق مانعــش می‌شــدیم، کاش... ــن اتف ــوع ای ــل از وق ــم کاش قب ــرار می‌کن ــا خــود تک ب

محمدصادق خسروي عليا

عیسی محمدی

معصومه ماه پیکر

روزنامه‌نگار

روزنامه‌نگار

روزنامه‌نگار

گله نداره

کاش قبل از اتفاق مانعش بشويم

ــه  نمی‌دانــم، شــاید یک‌جورهایــی مــد شــده؛ یــک رفتــار غالــب زمان
کــه همــه دوســت دارنــد آن را داشــته باشــند. از چــه حــرف می‌زنــم؟ 
از این‌کــه همه‌مــان عــادت کرده‌ایــم کــه گلایــه کنیــم، ایــراد بگیریــم 
و منفی‌بافــی را در زندگی‌مــان گســترش بدهیــم. درواقــع وقتــی چنــد 
ــت ایجــاد شــده  ــگار کــه یــک رقاب ــار هــم می‌نشــینند، ان نفــری کن
باشــد؛ ظاهــراً هرکســی کــه ســیاه‌نمایی بیشــتری کنــد، باکلاس‌تــر و 
واقع‌گراتــر و آگاه‌تــر بــه نظــر می‌رســد. حتــی در رســانه‌های اینترنتــی 
و مجــازی و چاپــی مــا هــم چنیــن اتفاقــی افتــاده؛ انــگار که غرنــگاری، 

جــای خــودش را بــه روزنامه‌نــگاری داده باشــد.
ــا واقعیت‌هــای زشــت روبــه‌رو  آیــا مشــکل نداریــم؟ آیــا جامعــه مــا ب
ــا  ــده‌اند؟ آی ــم‌انداز نش ــام در چش ــار ابه ــان، دچ ــا جوان ــت؟ آی نیس
وضعیــت اقتصــادی کمرشــکن نشــده؟ آیــا.... البته کــه همه ایــن موارد 
وجــود داشــته و دارد و کســی هــم قصــد کتمــان آن‌هــا را نــدارد. نادیده 
انگاشــتن بیمــاری هــم، راهــکاری بــرای درمــان بیمــاری نیســت؛ گیرم 
کــه بیمــاری خــودش را چند مــاه دیرتر نشــان بدهــد. اولیــن راه درمان، 
تشــخیص درســت و بی‌رحمانــه اســت. بی‌رحمانــه از ایــن بابــت کــه 
نبایــد اغمــاض کــرد و خودمــان را بــه آن راه بزنیــم. حقیقت‌هــای تلخ را 
بایــد ســریع‌تر بپذیریــم و اصــاح کنیــم؛ وگرنــه دیگــران بــه جــای مــا، 
آن‌هــا را مطــرح کــرده و بــه نفــع خودشــان مصــادره‌اش خواهنــد کــرد.

اساســاً گلایــه و غرولنــد، کاری بی‌زحمــت و ســاده و طبیعــی اســت؛ 
چیــزی کــه ســخت اســت و انــرژی بایــد برایــش صــرف کــرد، تفکــر 
ــده انگاشــتن  ــع مشــکلات و نادی ــرای رف مثبــت و فعالیــت بیشــتر ب
ارزش‌داوری‌هــای دیگــران اســت. ایــن، در واقــع کار ســخت‌تر اســت و 
انســان‌های موفــق، معمــولاً ســعی می‌کننــد کار ســخت‌تر را انتخــاب 
کننــد. پــول ندارید؟ بیشــتر کار کنیــد. کار ندارید؟ مهــارت جدیدتر یاد 
بگیریــد. موج‌هــای اقتصــادی در راه اســت؟ ســعی کنیــد موج‌ســواری 
)بــه مفهــوم مثبــت آن( را یــاد بگیریــد تــا آســیب نبینیــد. هــر چیــزی 
راهــی دارد؛ بســتگی دارد شــما چقــدر تنبــل باشــید یا نباشــید. من که 
ــا  ــا و غرولنده ــه از گلایه‌ه ــم؛ چــرا ک کار ســخت‌تر را انتخــاب می‌کن
ــه مشــکلی از  ــرده،‌ ن ــه ک ــن اضاف ــه م ــی ب ــه پول ــده‌ام؛ ن ــری ندی خی
کشــورم را حــل کــرده و نــه هیچ‌چیــز دیگــری. شــما چطــور؟



ایــن روزهــا ممکن اســت بــا افــراد مختلفــی روبه‌رو بشــویم که 
پایبنــدی چندانــی به اخلاقیــات و اصــول و امــور دینــی ندارند. 
ــئله  ــن مس ــه ای ــد ک ــود، می‌گوین ــم می‌ش ــی ه ــا اعتراض ت
شــخصی اســت و ارتباطــی بــه کســی هــم نداشــته و نــدارد. 
از ســوی دیگــر، برخــی دیگــر پاســخ می‌دهنــد کــه قواعــد و 
توصیه‌هــای دینــی، مربــوط بــه چهــارده قــرن پیش هســتند 
ــا امــروز مــا چنــدان جفت‌وجــور  ــه نظــر می‌رســد کــه ب و ب
درنیاینــد. شــاید در نــگاه اول چنیــن پاســخ‌هایی منطقــی بــه 
نظــر برســند؛ امــا آیــا در نــگاه عمیق‌تــر نیــز چنیــن اســت؟
ــث  ــتجویی در احادی ــبتی، جس ــه مناس ــش ب ــدی پی چن
ــور  ــی جمع‌وج ــی، اطلاعات ــرای مطلب ــود ب ــرار ب ــردم. ق میک‌
ــن  ــرد حس ــاره میک‌ ــه اش ــیدم ک ــی رس ــه حدیث ــم. ب کن
خلــق،‌ زینــت جامعــه دینــی و اســام اســت. برایــم خیلــی 
جالــب بــود. ایــن روزهــا مــا مــدام از اخلاقیــات و تعهــدات و 
پایبندی‌هــای شــهروندان کشــورهای پیشــرفته‌ای چــون ژاپن 
ــم.  ــت میک‌نی ــادا و انگلیــس و ... صحب ــکا و کان ــروژ و آمری و ن
شــاید کلــی هــم حســرت بخوریــم. درواقــع ایــن کشــورها، 
نوعــی از اخــاق شــهروندی را در پیــش گرفته‌انــد کــه باعــث 
زینــت جوامع‌شــان شــده. تصــور کنیــد اگــر کــه کشــورهای 
اســامی، اخــاق مــورد نظــر اســام را پیــاده میک‌ردنــد، امروز 
ــد؟ ــه مــا غبطــه می‌خوردن ــد کــه ب ــا ایــن دیگــران نبودن آی
متعلــق بــه گذشــته اســت؟ بــه نظــر نمی‌رســد تفــاوت زیادی 
کــرده باشــیم. پیامبــر اســام کــه از طــرف خداونــد بــه عنوان 
ــاد شــده، در یکــی از خشــن‌ترین  ــده »خلــق عظیــم« ی دارن
ــع  ــن جوام ــن و بدوی‌تری ــن و جنگ‌محورتری و بداخلاق‌تری
ــی در  ــت؛ ول ــه گذاش ــه عرص ــا ب ــخ پ ــی تاری آن روز و حت
ــد  ــه بای ــرد ک ــوش نک ــم فرام ــی ه ــت بغرنج ــن وضعی چنی
ــروز  ــال‌وروز ام ــد ح ــر می‌رس ــه نظ ــد. ب ــل کن ــی عم اخلاق
ــر از آن شــرایط نباشــد. پــس  ــز، بدت ــع نی ــا و دیگــر جوام م
چــرا بایــد اخــاق را فرامــوش کنیــم؟ پــس چــرا هنــوز هــم 
ــد؟  ــروز می‌دانن ــای ام ــده دنی ــن گمش ــاق را بزرگ‌تری اخ
ــت؟  ــی نیس ــن بی‌توجه ــی از ای ــا ناش ــای م ــا گرفتاری‌ه آی
ــل  ــای اصی ــال زینت‌ه ــد دنب ــه بای ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب
باشــیم؛ آن‌گونــه کــه موجــب غبطــه جوامــع دیگــر بشــویم.

شــب یلدایــی بــا همســرم تصمیــم گرفتیــم شــبی متفــاوت رقــم بزنیــم. انــار دانه کــرده، 
هندوانــه و ظــرف تخمــه را برداشــتیم و همــراه آقــای همســر بــه نزدیک‌تریــن گرمخانــه 
ــدند.  ــری می‌ش ــاید 50 نف ــود، ش ــاد ب ــان زی ــم تعدادش ــا رفتی ــه م ــم. آن شــب ک رفتی
راســتش اولــش از رفتــن پشــیمان شــدم. نگاهــی بــه ظــرف انارهایــم کــردم و نگاهــی بــه 
جمعیــت کارتن‌خواب‌هــا، بــا خــودم گفتــم به چنــد نفر بیشــتر نمی‌رســد و از انار امشــب 
تماشــای رنــگ وسوســه‌کننده‌اش ســهم بقیــه می‌شــود. دل بــه دریــا زدیــم و بــه اولــی 
تعــارف کردیــم. یــک قاشــق ریخــت کــف دســتش و کنــار کشــید. بقیــه هم همیــن کار 
را کردنــد. انــار بــه همــه رســید. ســهم هــر کــس یــک قاشــق دانــه انــار شــد. هندوانــه و 
تخمــه هــم همین‌طــور میانشــان تقســیم شــد. هــر کــس طــوری برمی‌داشــت کــه بــه 
کنــار دســتی‌اش بــه همــان انــدازه برســد. آن شــب خــوش گذشــت. کارتن‌خواب‌هــای 
آن شــب درس بزرگــی بــه مــن دادنــد. انــگار بــا زبــان بی‌زبانــی گفتنــد: »اگــر هــر کــس 
ــد.« ــدون ســهم نخواهــد مان ــردارد هیــچ کــس گرســنه ب ــدازه ســهم خــودش ب ــه ان ب

زهرا اردشیری
روزنامه‌نگار

درسی که کارتن‌خواب‌ها دادند

اینکــه هرلحظــه گوشــی بــه دســت، ســرت تــو شــبکه‌های اجتماعــی و ســایت‌های خبــری 
باشــد تــا از اخبــار روز و اتفاقاتــی کــه چنــد ســاعت بعد می‌توانــد ســوژه داغ همه باشــد عقب 
نیفتــی، یــک درد بی‌امانــی اســت که فقــط بــرای روزنامه‌نگاری که مســئول تأمیــن خبرهای 
صفحــات خبــری روزنامــه‌اش اســت معنــی دارد. اینکــه حتــی هــر شــب قبــل از خــواب مثل 
اجبــار مســواک آخــر شــب تمــام گروه‌هــا و ســایت‌ها را چک کنــی تــا از آنچــه روزگار برایمان 
تدبیــر دیــده آگاه شــویم، چــه مســئولیتی بــرای یــک خبرنگار بــه همــراه مــی‌آورد؟ تا همین 
چنــد ســاعت پیــش قــرار بود یــک یادداشــت در مــورد خبــری که به نظــر مهم بود بنویســم، 
امــا بــا خــودم فکــر کــردم ایــن یادداشــت چــه فایــده‌ای بــرای مخاطــب دارد، وقتی کــه هنوز 
عــادت کرده‌ایــم ســرمان بــه کار خودمــان باشــد و فقــط شــنونده اخبــار بــد اقتصــادی و تلــخ 
اجتماعــی باشــیم. گاهــی مــا فقــط در جایــگاه تقبیح ایــن تلخی‌ها می‌ایســتیم و خودمــان را 
بــه دور از ایــن دایــره‌ای کــه خودمــان هــم در آن هســتیم، می‌بینیــم. می‌شــود بــه جــای ســر 
تــکان دادن از ســر تأســف و نچ‌نــچ کــردن، مانــع ایــن اتفاقــات بــد در جامعــه‌ شــویم. از خانــه 
شــروع کنیــم و رفتارهایمــان را تغییــر دهیــم و بعــد آن را در فضــای عمومی اجرا کنیــم. جور 
دیگــر ببینیــم تــا اگــر هرشــب بنا بــه عــادت خبرهــا را رصد می‌کنیم خــواب خــوش ببینیم.

نيره رضايي مطلق

زینب قمی

منتقد و روزنامه‌نگار

پژوهشگر اجتماعي

در ستايش خبر خوب
والا پیام‌دار محمد...
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ماجراهــای مرتبــط بــا انتخابــات ســال 88 و حماســه 9 دی هــر از گاهــی در فضــای مجــازی مطرح 
می شــود. در ســال 88، چهــار کاندیــدای انتخابــات ریاســت‌جمهوری، فعالیت‌های انتخاباتی‌شــان 
ــا از  ــد. ام ــاب ش ــم انتخ ــور ده ــوان رئیس‌جمه ــه عن ــژاد ب ــر احمدی‌ن ــد. دکت ــروع کردن را ش
فــردای روز انتخابــات، زمزمه‌هایــی دال بــر تقلــب شــنیده شــد! روزهــا و ماه‌هــای بعــد، البتــه 
اردوکشــی‌های خیابانــی و زدوخوردهــای شــدیدی صــورت گرفــت. ســرانجام ایــن غائلــه در نهــم 
دی‌مــاه و بــا حضــور مــردم انقلابــی در خیابان‌ها، بــه طرفــداری از نظــام مقدس جمهوری اســامی 
پایــان یافــت. امــا طــی ســال‌های بعــد، کمــاکان ایــن ادعاهــا پابرجــا بــود؛ بــدون ارائــه ســندي 
قانونــی، قطعــی و معتبــر. طــی روزهای گذشــته انتشــار مشــروح دیــدار و ســخنان رهبــر انقلاب 
بــا نماینــدگان چهــار نامــزد دهمیــن دوره انتخابات ریاســت‌جمهوری یکــی از غیرمنتظره‌هــای ماه 
را رقــم زد. مباحــث و شــیوه طــرح آن‌هــا در ایــن جلســه، به خــودی خــود و بدون هیچ تفســیری، 
ــد. ــار می‌زن ــه کن ــران فتن ــکنی س ــت  و کارش ــال هشتادوهش ــات س ــی از اتفاق ــرده از بخش پ

حســن رحیم‌پــور ازغــدی را جــزو نظریه‌پــردازان 
ــور در  ــابقه حض ــد. س ــامی می‌دانن ــاب اس انق
حوزه‌هــای علمیــه را هــم داشــته اســت. تلویزیون 
هــم معمــولاً ســخنرانی‌های او را بــه طــور مرتــب 
پخــش می‌کنــد. بــه صراحــت لهجــه و بی‌پروایــی 
ــوان  ــه عن ــز ب هــم شــهره اســت. هرازچنــدی نی
ســخنران، در دقایــق پیــش از خطبه‌هــای اصلــی 
ــه و ســخنرانی  ــران حضــور یافت ــه ای ــاز جمع نم
می‌کنــد. یکــی از همیــن حضورهــای او، منجــر به 
ــه حوزه‌هــای  مطــرح کــردن انتقاداتــی نســبت ب
علمیــه شــد. البتــه اشــاره هم کــرد کــه منظورش 
همــه حوزه‌هــای علمیــه نیســت، امــا به‌هرحــال 
انتقــادات خــود را مطــرح کــرد. او صراحتــاً مطــرح 
ــخگوی  ــد پاس ــه بای ــای علمی ــه حوزه‌ه ــرد ک ک
مســئولیت‌های خودشــان باشــند و دیگــر وقــت 
تکــرار مکــررات نیســت. همیــن ســخنرانی باعــث 
واکنــش شــدید تنــی چنــد از اســاتید حوزه‌هــای 
مــکارم  آیت‌الله‌العظمــی  از جملــه  و  عملیــه 
ــاره  ــکارم، اش ــی م ــد. آیت‌الله‌العظم ــیرازی ش ش
کردنــد کــه نبایــد در نمــاز جمعه جامعه اســامی، 
ــی مطــرح بشــود.   علیــه حــوزه چنیــن بحث‌های
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ــای ورزش  ــار دنی ــن اخب ــی از غیرمنتظره‌تری یک
ــال  ــاص فوتب ــای خ ــراج آق ــته، اخ ــاه گذش در م
دنیــا و جزیــره، یعنــی خــوزه مورینیــو بــود. 
منچســتر مورینیــو حال چندان خوشــی نداشــت؛ 
ــی خفیــف،  ــد کــه هــر از چنــدی، بردهای هرچن
ــد. ــاز نکن ــر ب ــم س ــن زخ ــا ای ــد ت ــث می‌ش باع

خــوزه از آن آدم‌هــای خــاص دنیــای فوتبــال اســت؛ 
ــا  ــا ب ــگاهی دنی ــزرگ باش ــی ب ــد مرب ــی از چن یک
ــرام گذاشــتن  ــه احت ــی کــه هرکســی را ب افتخارات
وادار می‌کنــد. تنهــا کافــی اســت بــه افتخــارات او بــا 
تیــم گمنامی چــون پورتــوی پرتغــال توجــه کنید؛ 
و ســپس درخشــش او در چلســی، اینتــر میــان،‌ 
رئــال مادریــد و ... . امــا ســرانجام این ســرمربی مغرور 
پرتغالــی در منچســتر، کــه چنــدان ســر ســازگاری 
ــوش  ــدان خ ــدارد، چن ــزرگ را ن ــتاره‌های ب ــا س ب
نبــود. منچســتر بعــد از فرگوســن بــزرگ، نیــاز بــه 
مربــی خــاص و بزرگــی داشــت کــه بتوانــد جــای 
ــل  ــای قب ــد. گزینه‌ه ــر کن ــانه‌ای را پ ــس افس الک
ــه  ــه ب ــد. زمان ــن کار را بکنن از خــوزه نتوانســتند ای
ــوس  ــن ســتاره‌های ل خــوزه هــم رحــم نکــرد و ای
منچســتر بودنــد کــه مربــی مغــرور و البتــه متعلق 
ــد. ــراج کردن ــه اخ ــار ب ــته را ناچ ــل گذش ــه نس ب

ســوریه، ســرزمینی اســت کــه قدرت‌هــای 
زیــادی در آن حضــور دارنــد؛ بــا اجــازه یــا 
بی‌اجــازه. کشــوری چــون ایــران البتــه بــا اجــازه 
ــت در  ــن دول ــت ای ــا درخواس ــی و ب ــت قانون دول
ــا  ــز. ام ــیه نی ــت روس ــده. دول ــتقر ش ــا مس آن‌ج
از   ،... دولت‌هایــی چــون ترکیــه و آمریــکا و 
فرصــت اســتفاده کــرده و در ایــن کشــور حضــور 
یافته‌انــد. چــرا؟ لابــد بــرای پوشــش منافــع خــود.

طــی ماه‌ها و ســال‌های گذشــته کشــاکش نیروهــا در 
ســوریه، وضعیت خاصی را ایجــاد کرده اســت؛ روزگاری 
اردوغــان می‌خواســت در مســجد امــوی دمشــق نمــاز 
جماعــت بخوانــد و به حــرف احدی گــوش نمــی‌داد. و 
امــروز او در جبهــه ایران و ســوریه قرار گرفتــه و رفتارش 
را تغییــر داده اســت. چنین اتفاقی برای قطر نیــز افتاده. 
امــا غیرمنتظره‌ترین اتفــاق مــاه را، اعــام ترامــپ برای 
خــروج نیروهــای آمریکایی از آمریکا شــکل داد. کســی 
فکــر نمی‌کــرد آمریکایی‌هــا این‌چنیــن بی‌مقدمــه، 
اقــدام بــه تخلیــه ســوریه کننــد. همیــن‌الان هم کلی 
ــن خــروج  ــایعه اطــراف ای ــی و تفســیر و ش گمانه‌زن
ایجــاد شــده؛ از معاملــه پنهان تــا بــاج دادن به روســیه 
تــا آمادگــی بــرای کنتــرل خطــر ایــران در یمــن تــا ... .

متحــده  امــارات  در  باشــگاه‌های 2018  جــام 
عربــی برگــزار شــد. البتــه ایــن جــام، اعتبــار لیــگ‌ 
ــگاه‌هاي  ــگ‌ باش ــی لی ــی و حت ــگاه‌هاي اروپای باش
آمریــکای لاتیــن و ... را نــدارد، امــا به‌هرحــال 
ــک  ــارات ی ــیاهه افتخ ــه در س ــت ک ــاری اس افتخ
باشــگاه ثبــت می‌شــود. در جــام باشــگاه‌های 2018، 
تیم‌هــای العین امــارات به عنــوان میزبان و کاشــیما 
ــوب  ــران را مغل ــپولیس ای ــه پرس ــن ک ــرز ژاپ آنتل
کــرده و قهرمــان آســیا شــده بــود، حضــور داشــتند.

امــا اتفــاق غیرمنتظــره ایــن بــار جــام باشــگاه‌های 
جهــان، حضور العیــن امــارات در فینــال ایــن دوره از 
رقابت‌هــا بــود. معمــولاً عــرف اســت که باشــگاه‌های 
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و عربســتان را، به 
پــول خــرج کردن‌هــای بی‌حســاب ‌وکتــاب و جذب 
بازیکنــان بــزرگ پــا بــه ســن گذاشــته یــا بازیکنان 
ــی  ــیایی و آفریقای ــزرگ کشــورهای مســتعد آس ب
می‌شناســیم. در مجمــوع، فوتبال کشــورهای عربی 
ــد.  ــی ندارن ــال بین‌الملل ــی در فوتب ــه موفق کارنام
امــا حضــور العیــن در فینــال ایــن دوره از رقابت‌هــا 
ــال  ــرای فوتب ــار ب ــازه‌ای از اعتب ــش دور ت نویدبخ
ــد. ــد باش ــارس می‌توان ــج ف ــین‌های خلی شیخ‌نش
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نه، تماشا
كار من نيست
روبه‌رو با محمدمهدي سيار؛ از شعر و تعهد 
و فلسفه تا روزگار معروفيت و باقي ماجرا

گفت و گوی ویژه

معصومه ماه پیکر



محمدمهدی ســیار را بســیاری از افــراد نه به 
عنوان کی شــاعر صــرف، بلکه بیشــتر او را 
با اشــعار حماســی و اجتماعی و آرمانی‌اش می‌شناســند. 
ســیار، شــاعری اســت متعهــد کــه در عیــن تعهــد به 
ــم  ــی ه ــقانه‌های ناب ــش عاش ــا و آرمان‌های ارزش‌ه
ســروده اســت کــه خواننــدگان صاحــب نامــی چــون 
ــعار وی را  ــدی اش ــد معتم ــی و محم ــالار عقیل س
خوانــده انــد.  مدایــح او را نیــز میثم مطیعــی در محافل 
آیینــی قرائــت کــرده اســت. شــعر »مــرگ بــر آمریکا« 
ــروصداترین  ــر س ــی از پ ــد زمان ــی حام ــه خوانندگ ب
ســروده‌های ســیار بود کــه حتــی در آن ســوی مرزها 
هــم بــه شــدت مــورد توجــه و البتــه هجمــه قــرار 
گرفــت. ســیار از جملــه شــاعرانی اســت که ســروده 
عاشــقانه خــود را در محضــر رهبــر معظــم انقــاب 
ــه  ــورد توج ــروده‌اش م ــرد و س ــت ک ــامی قرائ اس
معظم‌لــه نيز قــرار گرفــت. گفتگوي »شــاهد جــوان« 
با اين شاعـــر جـــوان انقـــابي را پيش رو داريد. 

؟  
چطور شــد کــه بــه دنيــاي شــاعري پا گذاشــتيد؟ 
شــعر گفتــن بــرای مــن از کودکــی و قبــل از زمانــی کــه پــا 
بــه دوران نوجوانــی بگــذارم، ماننــد یــک بــازی شــروع شــد. 
آن زمــان شــعر گفتــن ماننــد بســیاری از مهارت‌هــا کــه 
ــرا  ــرار می‌دهــد، زنگــی م ــر ق ــرد را تحــت تأثی زندگــی ف
هــم تحــت الشــعاع قــرار داده بــود. اوایــل شــعرهایی کــه در 
ــردم و مصــرع  ــود را انتخــاب می‌ک ــای درســی‌ام ب کتاب‌ه
اول شــعر را می‌خوانــدم، بــرای مصــرع دوم ســعی می‌کــردم 
خــودم بســرایم و ایــن شــروعی شــد بــرای شــعر گفتنــم.

؟  
پــس چنــدان درگيــر كلاس‌هــاي شــعر و محافل 

ادبــي و ... نبوديــد؟
ــا تشــویق  مــن در خانــواده‌ای مذهبــی بــه دنیــا آمــدم، ب
ــی را  ــرآن و مداح ــاوت ق ــی ت ــان کودک ــواده‌ام از هم خان
شــروع کــردم. دوره‌هــای آمــوزش قرآن را در ســنین کودکی 
گذراندم و در مســابقات قرآنی در بخش قرائت چندین رتبه 
کشــوری و اســتانی را به دســت آوردم. وقتی هفت ساله بودم 
به کمک پدرم با شــرکت در کلاس‌های موســیقی ســنتی 
نــزد اســتاد طباطبایــی در اصفهــان دوره‌هــای آواز ســنتی را 
گذرانــدم. البته بعدها به عضویت انجمــن ادبی هــم درآمدم.

؟  
ــن  ــد مضامی ــعر می‌گویی ــی ش ــولاً وقت معم
ــد؟ ــاب میک‌نی ــه انتخ ــعرهایتان را چگون ش

ســعی کــردم در موضوعــات مختلفــی شــعر بگویــم. شــعر 
ماننــد زندگــی اســت و بــرای شــعر ســرودن اتفاقاتــی کــه 
ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م در اطرافمــان رخ می‌دهــد بای
پرســش‌های فلســفی و ســوالاتی که فــرد از خود می‌پرســد 
را هــم می‌تــوان در قالــب شــعر بیــان کــرد، ماننــد مولــوی 
کــه می‌گویــد: »»از کجــا آمــده‌ام، آمــدن بهــر چــه بــود/ بــه 
کجــا مــی‌روم آخــر ننمایی وطنــم.« کــه این خود پرسشــی 
اســت کــه در ذهــن هــر فــرد ممکــن اســت ایجــاد شــود.

؟  
در میــان ســروده‌هایتان اشــعار حماســی خاصــی 
ــمت  ــه س ــه ب ــد ک ــه ش ــود، چگون ــده می‌ش دی

ــی رفتید؟ ــعار حماس اش
حرکت‌هــا و رخدادهــای بزرگــی در جامعــه اتفــاق 
می‌افتــد کــه تبدیــل بــه حماســه و رویدادهــای بــزرگ 
می‌شــوند. شــاعر نمی‌توانــد ایــن رویدادهــا و حماســه‌ها 
را نادیــده بگیــرد و مــن هــم فــردی نبــودم کــه در كنــج 
خلــوت خــود بنشــینم و تنهــا نظاره‌گــر باشــم و بخشــی 
از ســروده‌هایم بــه ســمت اشــعار حماســی کشــیده شــد.

؟  
البته مردم، شــما را بيشــتر با اشــعار حماســي‌تان به 

يــاد مي‌آورنــد...
مــن در حوزه‌هــای مختلــف شــعر ســروده‌ام، امــا از زمانــی 
کــه همــکاری‌ام را بــا خواننــدگان و مداحــان خــوب کشــور 
ــردم،  ــروع ک ــی ش ــم مطیع ــی و میث ــد زمان ــد حام مانن
کارهایــم ماننــد »روی میــز«، »مــرگ بــر آمریکا« و »شــمیم 
ــت.  ــود گرف ــه خ ــی ب ــت حماس ــد« حال ــرم می‌آی رهب
ــه ایــن کارهــا هــم نشــان داد ســروده‌های  توجــه مــردم ب
می‌پســندند. و  می‌شناســند  خــوب  را  حماســی 

؟  
ــروده‌هایتان  ــد در س ــث ش ــزه‌ا‌ي باع ــه انگي چ

موضوعــات انقلابــی را هــم بگنجانیــد؟
ــان و  ــران و جه ــخ معاصــر ای ــا تاری ــن ب آشــنا شــدن م
ــه ایــن ادراک  ــا ب مطالعــه در ایــن زمینــه باعــث شــد ت
برســم کــه ایــن آرامــش و امنیتــی کــه امــروز هســت، 
ــه در  ــت ک ــی اس ــردان و زنان ــختی‌های م ــل س حاص
مســیر تکاپــوی تاریــخ گام برداشــتند. حرکــت امــروز مــا 
ــس  ــد، پ ــان می‌ده ــدگان ارمغ ــه آین ــش را ب ــم آرام ه

ــدم. ــم گنجان ــی را ه ــن انقلاب ــروده‌هایم مضامی در س

؟  
در میــان ســروده‌هایتان عاشــقانه‌هایی هــم بــه 
ــول  ــاق معم ــك اتف ــن ي ــورد. اي ــم مي‌خ چش

ادبــي اســت يــا يــك تناقــض؟
شــعر به معنایــی که ما می‌شناســیم و تعریــف می‌کنیم، 
بایــد آئینــه تمــام نمــای ابعــاد زندگی انســان باشــد. البته 
بســیاری از ابعــاد زندگــی انســان شــاید بــه آن جایگاهــی 
نرســد کــه لایــق پرداختــن شــعر بــه آنهــا باشــند. امــا 
بعضی موضوعــات آن‌چنــان ارزشــمند شــده‌اند که حتی 
در دوره‌هایــی، تصــور عــام و خــاص از پرداختــن بــه شــعر 
بــا موضوعی مشــخص می‌شــود. یکــی از ایــن موضوعات 
ــاط  ــق ارتب ــعر و عش ــن دو واژه ش ــت. بی ــق« اس »عش
بســیاری دیــده می‌شــود، امــروز هــر کــس نــام عشــق را 
می‌شــنود، شــعر را هــم بــه دنبــال آن بــه یــاد مــی‌آورد. 
ــات فارســی در  ــم ادبی ــت بیشــترین حج ــوان گف می‌ت
طــول تاریــخ به ایــن موضوع اختصــاص داده شــده اســت.

؟  
در شــعر گفتــن از کــدام شــعرا الگــو می‌گیرید؟

همــه تاریــخ ادبیــات بــرای مــن آموزنــده اســت. لحظــات 
نابــی که در میان اشــعار شــاعران بزرگی همچــون رودکی، 
فردوســی، ســهراب یــا قیصــر امیــن پــور و نیمــا ســپری 
شــده اســت الگویــی بــرای مــن اســت. ســعی می‌کنــم با 
آن‌هــا مأنوس باشــم و زیبایی‌هــای این لحظات را بچشــم.

؟  
در میــان صحبت‌هایتــان گفتیــد بــا خوانندگانــی 
همچــون حامــد زمانــی و مداحانــی ماننــد 
میثــم مطیعــی همــکاری داریــد. شــعر 
ــن  ــعر گفت ــا ش ــیقی ب ــرای موس ــن ب گفت
ــختی دارد؟ ــا س ــاوت ی ــه تف ــی چ ــرای مداح ب

در هــر دو مــورد شــعر گفتــن نیــاز بــه مهــارت و 
ــب و  ــد متناس ــیقی بای ــی و موس ــن دارد. در مداح تمری
ــت  ــوان گف ــت. نمی‌ت ــعر گف ــا ش ــای آن فض ــه اقتض ب
ــت،  ــخت‌تر هس ــک س ــدام ی ــرای ک ــن ب ــعر گفت ش
ــم. ــته باش ــه داش ــت و توج ــد دق ــورد بای ــر دو م در ه

؟  
به جــز حامد زمانــی و میثم مطیعی ســروده‌هایتان 
شــده‌اند؟ اجــرا  کســانی  چــه  توســط 

ــی  ــط خوانندگان ــعارم توس ــرایی اش ــه ترانه‌س در زمین

شعر به معنایی که ما می‌شناسیم و تعریف می‌کنیم، باید آئینه تمام نمای ابعاد زندگی انسان باشد. 
البته بسیاری از ابعاد زندگی انسان شاید به آن جایگاهی نرسد که لایق پرداختن شعر به آنها باشند. 
اما بعضی موضوعات آن‌چنان ارزشمند شده‌اند که حتی در دوره‌هایی، تصور عام و خاص از پرداختن 
به شعر با موضوعی مشخص می‌شود. یکی از این موضوعات »عشق« است. 

شعر باید سمبل عشق باشد

13
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ــدون  ــی و فری ــالار عقیل ــیحا، س ــا مس ــون نیم همچ
بیگــی هــم خوانــده شــده اســت و در بخــش مداحــی 
ــران  ــادق آهنگ ــاج ص ــی، ح ــم مطیع ــر میث ــاوه ب ع
ــت. ــرده اس ــرا ک ــش اج ــعارم را در مداحی‌های ــم اش ه

؟  
شــما دانش‌آموختــه فلســفه هســتید و شــعر 
ــعر و  ــن ش ــبتی بی ــه نس ــد، چ ــم می‌گویی ه
فلســفه دیدیــد که ســراغ فلســفه رفتیــد؟ آیا 

ایــن دو بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد؟
ــم و ایــن دانــش را  مــن خــود را مدیــون فلســفه می‌دان
هــم دوســت دارم. هر که با فیلســوفان دنیا آشــناتر باشــد 
ــد عمیق‌تــر شــعر بگویــد و مــن ایــن را زمانــی  می‌توان
درک کــردم کــه تحصیلاتــم را در حــوزه فلســفه ادامــه 
دادم. فلســفه پرســش دربــاره مســائل مهــم جهان اســت 
ــاوت  ــن پرســش‌ها بی‌تف ــر ای ــد در براب و شــعر نمی‌توان
باشــد. در فلســفه مــا بــه پرســش‌های اصلــی می‌رســیم 
کــه انســان کیســت؟ یــا جامعه چیســت؟ و چــه چیزی 
بــرای انســان ضــرورت دارد؟ رابطــه انســان با خــود و اینکه 
بــا شــعر پاســخ ایــن پرســش‌ها را می‌دهــد، ایــن ارتبــاط 
فلســفه و شــعر را نشــان می‌دهــد. معتقــدم همه ســعی 

کننــد بخشــی از زمــان خــود را بــه پرســش‌ها اختصاص 
دهنــد و بــرای یافتــن پاســخ‌ها فکــر و مطالعــه کننــد.

؟  
 ســينما و رمــان و ... جــزو قالب‌هاي هنــري و ادبي 
رايــج و مــورد توجــه جوانــان هســتند. بــه نظرتــان 

شــعر در ايــن دوره و زمانــه چــه جايگاهــي دارد؟
ــران  ــر اول ای ــا هن ــول قرن‌ه ــواره در ط ــعر هم ش
ــالها  ــت س ــا گذش ــم ب ــوز ه ــوده و هن ــان ب و ایرانی
همچنــان حــرف اول را مــی زنــد. کشــورمان مردمــی 
ــا وجــود فضــای  ــه ب ــرور دارد ک شعردوســت و هنرپ
مجــازی و ســینما، ايــن قالــب ادبــي همچنــان 

1388

كتاب »بي‌خوابي عميق« نامزد 
سومین دوره کتاب سال شعر جوان 
)جایزه قیصر امین پور( شد. 

1389

با كتاب »حق‌السكوت« برگزیده 
بیست و نهمین کتاب سال 
جمهوری اسلامی ایران شد. 

1388

»بي‌خوابي عميق« به عنوان 
بهترین اثر و کسب جایزه چهارمین 
دوره گام اول انتخاب شد.

1388

اولین کاری که از سیار خوانده شد در 
سال 1388 بود. در حالی که وی از سال 
76 به صورت جدی شعر می‌سرود. 

1389

»حق‌السكوت«، به عنوان 
كتاب فصل زمستان 
1389 انتخاب شد. 

گفت و گوی ویژه



1362

محمدمهدی سیار متولد اول 
تیرماه سال 1362 در زاهدشهر 
فسا از استان فارس است. 

1387

رتبه اول بخش لاکسکی 
جشنواره شعر فجر با اشعار 
کتاب حق‌السکوت كسب كرد. 

1387

»سرو بلورین« جشنواره شعر 
فجر در بخش لاکسکی به 
»بی‌خوابی عمیق« تعلق گرفت. 

1376

در سن 14 سالگی 
شاعر و شاعري 
را به طور جدي شروع كرد. 

1387

در شانزدهمین دوره جایزه 
کتاب فصل سال 1387 با کتاب 
حق‌السکوت برگزيده  شد.

آقای شاعر 

نگاه

آقاي سيار، چيزي نمي‌خوانيد؟
محمدمهــدی ســیار جلســه دیــدار مقــام معظــم رهبــری را از بهی‌ادماندنی‌تریــن 
خاطــرات خــود می‌دانــد و می‌گویــد: »جلســه نیمــه رمضــان و دیــدار مقــام معظــم 
رهبــری از شــیرین‌ترین و بهی‌ادماندنی‌تریــن شــب شــعرهایی اســت کــه بــزرگان 
شــعر را در ایــن محفــل صمیمــی می‌بینیــم. حضــور مقــام معظــم رهبــری کــه 
خــود ادیــب‌ هســتند، ایــن جمــع شــاعران را بــه جمــع ویــژه‌ای تبدیــل میک‌نــد 
کــه شــاید در تاریــخ فرهنــگ و ادب مــا کمتــر اینگونــه جمع‌هــا را شــاهد باشــیم. 
آن شــب ســاعاتی پس‌ازاینکــه همــه شــاعران جــوان و پیشکســوت اشــعاری را 
خواندنــد، حضــرت آقــا چشــم گردانــد ســمت مــن و فرمودنــد: »آقای ســیار، شــما 
چیــزی نمی‌خوانیــد؟« حســابی غافلگیــر شــدم. چــون از وقــت جلســه گذشــته 
بــود و 12 شــب بــه بعــد بــود، شــعری کــه آمــاده کــرده بــودم از ذهنــم رفــت. چنــد 
ثانیــه‌ای ســکوت کــردم و عذر خواســتم. رهبری بــا مهــری پدرانه بیتی در ســتایش 
ــو را فرامــوش.« ــاد و ت ــا را ی ــه دســتت/ م ــم دل ب ــد: »غافــل دادی فراموشــی خوان

 اجــازه خواســتم غزلــی بخوانــم که مکتوبــش همراهم بــود. پــس غــزل زیــر را خواندم:
  رسوایی دیگری ست، سری ست مرا	                      بی‌خوابی خوش‌تری ست، سری ست مرا
دلتنگی دلبری ست در سینه من	                       با تیـغ غمش سری ست، سری ست مرا

ــود را دارد.  ــگاه خ ــد و جای ــود را می‌پیمای ــیر خ مس
چــه بــه صــورت اســتقبال از کتاب‌هــای شــعر و چــه 
ــان  ــعر، مردم‌م ــب‌های ش ــی ش ــورت برپای ــه ص ب
می‌دهنــد.  نشــان  را  شــعر  بــه  خــود  علاقــه 
ــا شــعر  حجــم بالایــی از فضــای مجــازی را مــردم ب
گذاشــتن پــر کرده‌انــد و ایــن نشــان می‌دهــد شــعر 
در کشــورمان محبوبیــت و جایــگاه خــود را دارد.

؟  
كتاب‌هــاي شــعر شــماها همين‌هايــي هســتند 

ــا درج شــده؟ كــه در ويكي‌پدي
اولیــن کتابــم »بــی خوابــی عمیــق« بــود کــه مجموعــه 
ــکوت«  ــق الس ــاب »ح ــت، کت ــو اس ــعر ن ــا و ش غزل‌ه
دومیــن اثــرم اســت کــه مجموعــه 42 غــزل بــا 
موضوعــات عاشــقانه، فلســفی و اجتماعــی اســت کــه 
ــی«  ــاب »رودخوان ــید. کت ــم رس ــتم ه ــاپ هش ــه چ ب
مجموعــه غزل‌هــای نیمایــی اســت و جدیدتریــن اثــرم 
هــم »یــادآوری« نــام دارد کــه مجموعــه رباعیــات اســت. 
ــراض  ــعار اعت ــع‌آوري اش ــم از جم ــر ه ــك اث ــه ي البت
داشــته‌ام و در حوزه‌هــاي فلســفي هــم تأليفاتي داشــته‌ام. 
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ممکــن اســت افــراد زیــادی در دوران زندگــی بنــا بــه دلایل 
بی‌شــماری اقــدام بــه مهاجــرت از کشــور مبــدأ خــود کنند و 
به کشــور یــا کشــورهای دیگــری برونــد. این مهاجــرت می‌توانــد موقتی، 
دائــم، اختیــاری یــا اجباری باشــد. مهاجرت‌هــای تحصیلی ازجملــه دلایل 
مهمی اســت که ایرانیــان و مخصوصــاً جوانــان ایرانــی را در طــول تاریخ به 
ــادا کشــانیده اســت. ــکا و کان کشــورهای توســعهی‌افته اروپایــی و آمری

چمدان‌های 
غمگـين

نبض جامعه

زینب قمی

16

موفق‌ترین مهاجران
ــن  ــخ از موفق‌تری ــول تاری ــر در ط ــرده و مهاج ــان تحصیل‌ک ایرانی
مهاجــران دنیــا بــه شــمار می‌آینــد. گــزارش صنــدوق بین‌المللــی 
پــول در ســال 2009 نشــان می‌دهــد، ایــران در میــان 91 کشــور، 
رتبــه نخســت را در مهاجــرت نخبــگان کســب کــرده! بــر اســاس 
اظهــارات دبیــر شــورای عالــی امــور ایرانیان خــارج از کشــور، پانزده 
تــا شــانزده میلیــون ایرانــی در خــارج از کشــور زندگــی می‌کننــد.

چرا و چگونه؟
امــروزه بســیاری از جوانــان ایرانی فکــر رفتن را در ســر می‌پرورانند. 
تحصیــات عالیــه در بهتریــن دانشــگاه‌ها، خلــق تجربیــات جدیــد، 
رســیدن بــه شــغلی مناســب و در کل بــالا بــردن کیفیــت زندگــی 
ــه  ــان ب ــرای جوان ــرت را ب ــه مهاج ــتند ک ــی هس ــه دلایل از جمل
ــات  ــام تحصی ــد. انج ــل می‌کن ــی تبدی ــدی در زندگ ــری ج ام
عالیــه و گرفتــن ویــزای تحصیلــی شــروع مهاجــرت برای بســیاری 
از جوانــان ایرانــی اســت. یــک جــوان ایرانــی هنگامــی کــه عــزم 
ــه کشــور مــورد نظــر برســد، راه  ــا زمانــی کــه ب ســفر می‌کنــد ت
زیــادی در پیــش دارد کــه حــدود یکســالی بــه طــول می‌انجامــد. 
ــت  ــت و دریاف ــه درخواس ــی، ارائ ــان بین‌الملل ــدرک زب ــن م گرفت
ــدارک و رزرو  ــال م ــه و ارس ــد، ترجم ــگاه مقص ــرش از دانش پذی
خوابــگاه و محــل اقامــت از جملــه بخشــی از ایــن فرآینــد هســتند.

تبدیل مهاجرت موقت به اقامت دائم
ســرانجام با پشــت ســر گذاشــتن مراحل اداری، قانونــی و تحصیلی 
یــک جــوان ایرانــی موفــق می‌شــود مهاجــرت خــود را رســماً آغــاز 
کنــد. اتمــام تحصیــات و به دنبال آن رســیدن به شــغل مناســب، 
ــن مهاجــران مهاجــرت خــود را از  باعــث می‌شــود بســیاری از ای

جوانان ایرانی

را و بیشتر به 
 چ

جاها مهاجرت 
ک

میک‌نند؟



تب تند رفتن

پناهندگی؛ بدترین شکل مهاجرت 
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بیشترین دانشجویان خارجی کانادا در مقطع دکترا، در 
ابتدا چینی و سپس ایرانی هستند. از هر صد دانشجوی 

خارجی مقطع دکترا، 16 تن چینی و 15 تن ایرانی‌اند!

نگاهحضور پررنگ ایرانیان
کارشناس 

مسائل مهاجرت

ــه  ــر ب ــد و دیگ ــل کنن ــم تبدی ــی دائ ــه اقامت ــی ب ــکلی موقت ش
کشورشــان بازنگردنــد. امــا دراین‌بیــن افــراد زیــادی هــم هســتند 
کــه بــا هــدف و نیــت معینــی از کشــور خــارج می‌شــوند و هنــگام 
رســیدن بــه مقصــد خــود مجــدداً بــه کشــور بــاز می‌گردنــد و بــه 
جامعــه خــود خدمــت می‌کننــد. امــروز ما در کشــورمان پزشــکان، 
متخصصــان و افــراد نخبــه زیــادی داریــم کــه بــا وجــود جایــگاه 
مناســبی کــه در غــرب داشــته‌اند، امــا زندگــی در وطــن و مملکــت 
خــود را انتخــاب کــرده و ترجیــح داده کــه ســرزمین مــادری را آباد 
کننــد و ســرمایه ای باشــند بــرای مردم و کشــور و انقلاب اســامی.

به کجا چنبن شتابان؟
ایرانیــان طالــب مهاجــرت اغلــب بــه کجــا می‌رونــد؟ ایــن ســؤالی 
اســت کــه حتمــاً علاقه‌منــدان حــوزه مهاجــرت از خــود خواهنــد 
ــن  ــکا بزرگ‌تری ــه آمری ــد ک ــان می‌دهن ــات نش ــید. مطالع پرس
ــر،  ــال حاض ــود. در ح ــوب می‌ش ــر محس ــان مهاج ــد ایرانی مقص
حــدود یــک میلیــون و 800 هــزار نفــر تــا 2 میلیــون ایرانــی در 
ــادی در  ــرده زی ــراد تحصیل‌ک ــه اف ــد ک ــت دارن ــور اقام ــن کش ای
ــان،  ــتان، آلم ــکا، انگلس ــود.بعد از آمری ــت می‌ش ــا یاف ــان آنه می
فرانســه، ســوئد، کانــادا و اســترالیا کشــورهایی بوده‌انــد کــه 
ایرانیــان بــرای مهاجــرت آن‌هــا را ترجیــح داده‌انــد. گفتــه می‌شــود 
ــس و  ــون انگلی ــورهایی همچ ــی در کش ــالای زندگ ــای ب هزینه‌ه
فرانســه، آن جــا را بــه کشــورهای موقتــی بــرای مهاجــرت ایرانیان 
ــترالیا و  ــاده‌تر اس ــن س ــن قوانی ــت. دراین‌بی ــرده اس ــل ک تبدی
شــرایط بســیار عالــی و طبیعــت بکــر در کانــادا، باعــث شــده کــه 
ایــن دو کشــور در میــان ایرانیــان بــه شــدت طرفدار داشــته باشــد.

جذابیت‌های مهاجرت
توســعه‌یافتگی،وجود قوانیــن مناســب دلایلــی هســتند کــه می‌تواند 
مهاجــران را بــه خــود جــذب کننــد. امــا بــا توجــه بــه شــرایط کنونی 
و نــرخ بالای ارز و قوانین مشــکل مهاجرتی کشــورهای توســعه یافته، 
برخــی جوانــان ایرانــی را بــه عزیمت به کشــورهای آســیایی همچون 
ترکیــه، گرجســتان، مالــزی و... نیــز کشــانده اســت. امــروزه کشــور 
گرجســتان بــه دلیــل اینکه ممکــن اســت در آینده بــه اتحادیــه اروپا 
ملحــق شــود، مقصــد ایرانیان زیــادی شــده که بــرای ســرمایه‌گذاری 
و زندگــی رهســپار ایــن دیــار شــده‌اند. همچنیــن ترکیــه و مالــزی 
ــی  ــابهات فرهنگ ــلمان و تش ــمگیر مس ــت چش ــتن جمعی ــا داش ب
ــت. ــده اس ــی ش ــران ایران ــرای مهاج ــی ب ــد مهم ــی، مقص و مذهب

آمــار و ارقــام را کــه مقایســه میک‌نیم، متوجه می‌شــوید کــه تــب مهاجــرت در ایرانیان 
بالاســت و تازگی‌ها نیز شــدت گرفته اســت. حســین عبــده، اقتصــاددان، از صــف کی و 
نیــم میلیونــی ایرانیان بــرای مهاجــرت به کانــادا و اســترالیا گفته اســت. این رقــم، چهار 
درصــد از جمعیــت کل کشــور را تشــکیل می‌دهــد. نکتــه جالــب اینک‌ــه مهاجــران 
ایرانــی، جمعیتــی به انــدازه ســه برابر جمعیتی کــه اســترالیا و کانــادا می‌توانند ســالانه 
پذیــرش کننــد، دارنــد! این تــب بــالای مهاجــرت، می‌تواند منجــر به تبعاتــی اقتصادی 
و اجتماعــی شــود. تبعــات اقتصــادی بــرای کشــور؛ چــرا کــه هزینــه گزافــی صــرف 
پــرورش ایــن نیروهــا شــده اســت. در برهــه‌ای، از زیــان 150 میلیــارد دلاری ســالانه ایران 
از مهاجــرت مغزهــا ســخن گفتــه می‌شــد. امــا بــه هــر حــال ایــن زیــان بــه اقتصــاد 
ایــران وارد شــده و ایــن نیروهــا، به طــور رایــگان و به عنوان نیروهای کشــورهای توســعه 
یافتــه، شــروع بــه کار میک‌ننــد. زیــان اجتماعــی نیــز شــامل ســرخوردگی ایرانیــان 
از موفقیــت در مهاجــرت اســت. چــرا کــه دایــره رقابــت بــرای موفقیــت در مهاجــرت 
تنگ‌تــر شــده و بــه ســختی می‌تــوان از قوانین ســخت و ســفت مهاجرتی عبــور کرد.  

امــروزه یکــی از راه‌هایــی کــه افــراد می‌توانند به کشــورهای توســعه یافتــه مهاجرت 
کنند، درخواســت پناهندگی سیاســی و اجتماعی است.متأســفانه جوانــان زیادی که 
رویــای خــام اروپایــی شــدن و ســراب زندگی در آن ســوی مرزهــا را در ســر دارنــد و از 
طــرق قانونــی موفــق بــه اخــذ ویــزا نمی‌شــوند، از ایــن طریــق مهاجــرت میک‌نند. 
ــه کشــورهای  ــان را ب ــادی جوان ــا فکلاــت زی ــر خطــر و ب ــا از راه‌هــای پ قاچاق‌بره
اروپایــی یــا کشــورهای مهاجرپذیــری همچــون اســترالیا و کانــادا می‌رســانند ولــی 
ــی در کمــپ،  ــج و ناگــواری نصیــب شــان مــی شــود. اقامــت طولان شــرایط بغرن
محرومیــت از حقــوق شــهروندی، ناامیــدی و بیمــاری جســمی و روحــی کمتریــن 
مشــکلات پناهجویــان اســت. امروز بــه دلیل زیاد شــدن تعــداد پناهنــدگان و صرف 
بودجــه زیــاد کشــور میزبــان، قاعــده میزبانــی را رعایــت نمیک‌نــد و مهاجــران بــا 
چنــان دردســرها و مشــکلات زیــادی مواجه‌انــد کــه هــزار بــار آرزو میک‌ننــد کــه 
‌ای کاش دســت بــه چنین شــکلی از مهاجــرت نمی‌زدنــد. دولت اســترالیا پناهجویان 
را در کمپ‌هــای مخصــوص و در شــرایط بســیار نامناســبی نگهــداری می‌کنــد. آن‌ها 
حــق ورود بــه خــاک اســترالیا را ندارنــد و حکــم اخــراج آن‌هــا صــادر شــده اســت.  



اگر نباشند، يك‌پاي بازار لنگ مي‌‌ماند
شــاید خیلــی کــم از کولبرهــا شــنیده باشــید. مثــاً در حــد چندیــن 
خبــر از آن‌هــا در شــهرهای مــرزی، امــا حتمــاً بــه اهمیــت شــغل آن‌ها 
فکــر نکرده‌ایــد. شــاید جالــب باشــد بدانیــد کولبرهــا در بــازار پایتخــت 
یکــی از اهرم‌هــای مهــم هســتند کــه اهمیــت شــغل آن‌هــا را کمتــر 
ــه آن‌هــا باعــث  ــا ب ــز م ــگاه ترحم‌آمی ــی و ن ــد. بی‌تفاوت کســی می‌دان
شــده شغل‌شــان در نــگاه خودشــان هــم بی‌اهمیــت باشــد. امــا اگــر 
پــای حرف‌هــای بازاری‌هــا بنشــینید متوجــه می‌شــوید کــه ایــن افراد 
اگــر یــک روز نباشــند یــک پــای بازاری‌هــای تهــران لنــگ می‌مانــد. 
ــوی  ــد بارهــای ســنگین را در تودرت مثــاً دیگــر چــه کســی می‌توان
معبرهــاي قديمــي و رنــگ و رو رفتــه بــازار جایــی کــه حتــی گاری‌هــا 
هــم نمی‌تواننــد حرکــت کننــد، جابه‌جــا کنــد؟ کولبرهــا در بــازار یک 
ــای  ــردی و کتانی‌ه ــد. اکثرشــان شــلوارهای ک نشــانه مشــخص دارن
ــان  ــیله‌ای روی کولش ــان وس ــیده‌اند. قدیمی‌هایش ــط پوش ــه خ س
می‌گذارنــد، شــبیه یــک کوله‌پشــتی کــه آن‌هــا را در حمــل بــار کمک 
می‌کنــد. از هــر ســنی بیــن آن‌هــا وجــود دارد. امــا جوان‌هــا بیشــترند. 

رد پای قوم و خويشي در ميان است!
ــا را  ــد، آن‌ه ــه بروی ــه ســمت ســبزه‌میدان ک ــارراه گلوبنــدگ ب از چه
می‌بینیــد. بــا هــر قدم کــه بــه ســمت بــازار بــزرگ و پامنــار برمی‌دارید 
تعدادشــان بیشــتر می‌شــود و تجمع‌شــان ســر خیابــان ناصرخســرو 
اســت. حــرف زدن بــا آن‌هــا کار راحتــی اســت. معمــولاً از اینکــه بــه 
آن‌هــا توجهــی نشــان داده شــود خوشــحال می‌شــوند. »محمــد« یکی 
از آن‌هاســت. کنار گاری به دســتان خیابان ناصرخســرو ایســتاده اســت. 
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ــد.  ــا را می‌بینی ــاً آن‌ه ــد، حتم ــه بروی ــران ک ــازار ته ــه ب ب
ــای  ــول، کارتن‌ه ــک هرک ــبیه ی ــت ش ــه درس ــرادی ک اف
ــا  ــه آن‌ه ــد. ب ــل میک‌نن ــود حم ــول خ ــی را روی ک ــدده یکلوی چن
می‌گوینــد: »کولبــر«، اکثرشــان هموطنــان شــریف کردزبان هســتند. 
ــا  ــود ام ــده می‌ش ــا دی ــن آن‌ه ــم بی ــر ه ــوام ل ــدادی از اق تع
تعدادشــان کــم اســت. کولبــری در شــهرهای مــرزی بــه عنــوان کی 
شــغل تعریــف شــده اســت و بازاری‌هــای تهــران هــم اعتقــاد دارنــد 
ــج  ــران فل ــازار ته ــند، ب ــت از کار بکش ــا دس ــک روز کولبره ــر ی اگ
ــدام نحیــف و  ــم کــه شــاید ان می‌شــود. ســراغ هرکول‌هایــی می‌روی
ــا  ــن آن‌ه ــا کم‌توان‌تری ــند، ام ــته باش ــتخوانی داش ــي اس صورت‌های
ــار را روی شــانه‌های خــود حمــل کنــد. ــو ب ــل 100 یکل ــد حداق می‌توان

زهرا اردشیری



کارشناس 
مسائل اجتماعی

نگاه

كولبري هم شغلي است مثل رانندگي 
پدیــده کولبــری از تهــران را از نــگاه یــک جامعه‌شــناس بررســی کرده‌ایــم. 
ــوده،  ــم ب ــام ه ــت، از قدیم‌الای ــغل اس ــک ش ــری ی ــد: »کولب او می‌گوی
ــول  ــردم پ ــردن م ــا ک ــا جابه‌ج ــی ب ــده تاکس ــک رانن ــه ی ــور ک همان‌ط
درمــی‌آورد، کولبــر هــم بــا جابه‌جــا کــردن بــار درآمــد کســب میک‌نــد. اما 
متأســفانه کولبرهــا از امتیازاتــی مثل شــأن اجتماعــی، بیمه، حقــوق و صنف‌ 
ــد:  ــه می‌ده ــناس ادام ــدی«، جامعه‌ش ــا گل‌محم ــد.« »پوری کاری بی‌بهره‌ان
»مســئولان خیلــی راحــت از کنــار ایــن افــراد عبــور میک‌ننــد. در حالــی 
کــه کولبرهــای بــازار بایــد حــدود 10 ســال پیــش ســاماندهی می‌شــدند. 
ضــرورت حضــور ایــن افــراد در بــازار بــر همــه مشــخص اســت امــا اینکــه 
به‌صــورت نامشــخصی کار میک‌ننــد ایــرادی اســت کــه بایــد تصمیــم بــه 
ســاماندهی آن‌هــا گرفــت.« کولبرهــای بــازار نیــاز بــه صنــف دارنــد. بایــد 
در بــازار مــکان مشــخصی بــرای اســتقرار آن‌هــا در نظــر گرفــت. کار آن‌هــا 
بایــد به‌عنــوان یــک شــغل پذیرفتــه شــود و بعــدازآن از بیمــه برخــوردار 
شــوند. بــه عــاوه ایــن افــراد بایــد لباس‌هــای یــک دســت و شناســنامه‌ای 
ــهرداری  ــه ش ــور ک ــند. همان‌ط ــخیص باش ــل تش ــا قاب ــند ت ــته باش داش
پارکبانــان را ســاماندهی کــرده اســت، کولبرهــا هم باید ســاماندهی شــوند. 
ایــن افــراد ممکــن اســت شــب تــا صبــح را در مکان‌هــای غیربهداشــتی 
بــه ســر کننــد. بررســی بهداشــت آن‌هــا هــم بــا شــکل‌گیری یــک صنــف 
قابــل حــل خواهــد بــود.« گل‌محمــدی تأیکــد میک‌نــد ســاماندهی کولبرها 
ــه نظــرم هرکســی  ــازار اســت و ادامــه می‌دهــد: »ب ــه ب نظــم بخشــیدن ب
نبایــد بــا شــکل و شــمایل کولبرهــا بتوانــد در بــازار بــار حمــل کنــد. ایــن 
ــات  ــا اقدام ــل دزدی ی ــی مث ــت تهدیدهای ــن اس ــئله ممک مس
تروریســتی را بــه همــراه داشــته باشــد. پــس بهتــر 
اســت کولبرهــا قابــل شناســایی باشــند.«

ــگاه  ــذران را ن ــر رهگ ــکارچی ماه ــل ش ــتاده و مث ــت‌به‌کمر ایس دس
می‌کنــد تــا ببینــد چــه کســی بــرای حمــل بارهای ســنگینش بــه او 
احتیــاج دارد. چهارشــانه اســت و قــد بلنــد و حــدوداً ســی و چند ســاله 
ــیم.  ــارش می‌پرس ــم و از کار و ب ــراغش می‌روی ــد. س ــر می‌رس ــه نظ ب
ــن  ــه ای ــا ب ــدم. امروزی‌ه ــن کار ش ــالگی وارد ای ــد: »از 16 س می‌گوی
شــغل مــی گوینــد کولبــر، فرقــی نمی‌کنــد اســمش چیســت! مــا بار 
ــم.  ــت می‌گیری ــا رضای ــول حــال وب ــم و پ ــردم را جابه‌جــا می‌کنی م
كولبرهــا در همــه جــاي بــازار تقســیم شــده‌اند. مثــاً راســته کفاش‌ها 
بــرای یــک عــده اســت و راســته چینی‌فروش‌هــا بــرای عــده‌ای دیگــر، 
ــه جــز محــدوده مشــخص خــودش  ــاری ب ــدارد ب هیچ‌کــس حــق ن
جابه‌جــا کنــد وگرنــه درگیــری پیــش می‌آیــد. اغلــب کولبرهــای هــر 
راســته قــوم‌ وخویــش هســتند. عمــوزاده همدیگرنــد یــا هم محلــه‌ای، 
ــی  ــار خوب ــا رفت ــا غریبه‌ه ــود. ب ــه‌ای وارد کار می‌ش ــوک غریب تک‌وت
ــای  ــت مافی ــور دس ــک ج ــد: »ی ــدد و می‌گوی ــود.« می‌خن نمی‌ش
ــالا  ــانه ب ــیم، ش ــان می‌پرس ــت.« از درآمدش ــان اس ــری در می کولب
ــد کار  ــاد باش ــه کس ــازار ک ــتگی دارد، ب ــد: »بس ــدازد و می‌گوی می‌ان
مــا هــم کســاد اســت، دم عیــد امــا بهتــر اســت. مثــاً یــک بــاری را 
می‌بریــم 10 هــزار تومــان، یکــی دیگــر 60 هــزار تومــان، بســتگی بــه 
وزنــش دارد و انصــاف مشــتری.« یــک نفــر از راه می‌رســد و بــا زبــان 
کــردی گفتگــو می‌کننــد و بعــد رو می‌کنــد بــه مــا و می‌گویــد: »انگار 
خوشــقدم بودیــد، یک بار خــوب دارم. مــن دیگر بــروم دنبــال روزی‌ام!«

كولبرهاي خاص
ــد.  ــو می‌آی ــنود جل ــا را می‌ش ــای م ــه حرف‌ه ــا ک ــی از بازاری‌ه یک
حرف‌هــای مــرد کولبــر را تأییــد می‌کنــد و می‌گویــد: »این‌هــا افــراد 
آبــروداری هســتند کــه اتفاقــاً نانــی که بــه دســت می‌آورند بــا زحمت و 
عــرق ریختــن اســت. اگر یــک روز ایــن افراد به ســر کار نیاینــد بازاری‌ها 
می‌ماننــد و یــک عالــم جنســی کــه نمی‌داننــد چطــور بایــد جابــه جا 
کننــد! بایــد حرمت آنهــا را نگه داشــت و اتفاقاً حســابی به آن‌ها رســید. 
ایــن افــراد خیلــی زود ســامتی خــود را از دســت می‌دهنــد و باید بیمه 

درمانــی باشــند.« صحبت‌هايمــان بــا ايــن بــازاري، كه حــالا خودش 
را جوقانــي معرفــي ميك‌نــد، گل مي‌انــدازد. اشــاره ميك‌نــد كــه در 
راســته بــازار عباس‌آبــاد كــه حــالا بــه اســم بــازار آلي‌اســين معروف 

ــرق  ــان ف ــه قصه‌ش ــد ك ــود دارن ــم وج ــا ه ــده‌اي از كولبره ــده، ع ش
ميك‌نــد، »بعضــي از آن‌هــا كــرد هســتند و بعضي‌هــا هــم آذري‌‌زبــان. 
بيشترشــان ورزشــكارند. در آن راســته، جوراب‌بافي‌هــاي زيــادي وجــود 
ــد،  ــه بخشــي از آن‌هــا رفته‌ان ــد. البت ــد كــه كار توليــدي ميك‌نن دارن
ولــي بخــش ديگــري هنــوز هــم وجــود دارنــد و تــا دو، ســه ســالي كــه 
فرصــت داده شــده، احتمــالاً در آن‌جــا باشــند. جابه‌جايي ماشــين‌هاي 
جوراب‌بافــي مكانكيــي و ايرانــي، كار ايــن كولبرهــاي خــاص اســت. «
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کاری برای رضایت خدا و خلق خدا
»کاری کــه لبخنــد را بــر روی لبــان خلــق خــدا 
ــال دارد.«  ــه دنب ــم ب ــت خــدا را ه بنشــاند رضای
ایــن جملــه‌ای اســت کــه معصومــه دولت‌آبــادی 
بانــوی جــوان و مســئول گــروه جهــادی »بمــب 
انــرژي« می‌گویــد. او دو ســالی می‌شــود کــه 
پــای در این راه گذاشــته، معتقد اســت: »همیشــه 
دنبــال کاری بــودم کــه رضایــت خلــق خــدا در آن 
باشــد. دوســت داشــتم کار متفاوتــی نســبت بــه 
ــاره  دیگــر گروه‌هــای جهــادی انجــام دهــم. درب
گروه‌هــای جهــادی دیگــر حرف‌هایــی شــنیده 
ــان  ــای خیرخواهانه‌ش ــان کاره ــودم، بیشترش ب
ــی  ــتاهای محروم ــروم و روس ــق مح را در مناط
همیــن  در  حتــی  کــه  می‌دهنــد  انجــام 
نزدیــک تهــران خودمــان قــرار دارد.« ایــده 
ــن  ــی در ذه ــالمندان وقت ــع س ــور در جم حض
دولت‌آبــادی زده شــد کــه بــه پیشــنهاد افســانه 
رخســاره، یکــی دیگــر از بانــوان گــروه کــه مدیر 
ــه 9  ــی در منطق ــاد جنوب ــه مهرآب ــرای محل س
ــدار  ــه دی ــادر ب ــد روز م ــرار ش ــت، ق ــم هس ه
ــالمندان  ــگاه س ــه در آسایش ــد ک ــی برون مادران
را  رهــا شــده‌اند. دولت‌آبــادی حرف‌هایــش 
ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــی ب ــد: »وقت ــه می‌ده ادام
ــم از  ــالمندان رفتی ــه س ــادران در خان ــدن م دی
ــل  ــه دلی ــا ب ــدم بســیاری از آن‌ه ــه می‌دی اینک
تنهایــی و غــم دوری از فرزندانشــان حتــی لبخند 
هــم نمی‌زننــد دلــم گرفــت. همــان روز تصمیــم 
گرفتــم تــا بــرای شــاد کــردن این افــراد هــر کاری 
می‌توانــم انجــام دهــم. تصمیــم خــود را بــا چنــد 
نفــر از دوســتانم در میــان گذاشــتم. بــه پیشــنهاد 

آقای مشهدی یکی دیگراز خیرین که معمولاً تهیه 
هدایای دیدارها را بر عهده دارد، می‌گوید: »در کار 
جهادی هیچ‌کس دنبال مادیات نیست، همه در این 

کار به دنبال جلب رضایت خدا هستند.«

هدف جلب رضایت خدا

زنگ شادی 
در ساعات تنهایی

«درباره »بمب انرژي»
يك گروه جهادي متفاوت كه كارش شاد كردن سالمندان است

ــه  ــم ک ــرادی می‌افتی ــاد اف ــه ی ــب ب ــد اغل ــان می‌آی ــه می ــه ب ــادی ک ــای جه ــام گروه‌ه ن
بــرای کمــک و حمایــت از نیازمنــدان در مناطــق محــروم بســیج شــده‌اند. گــروه جهــادی 
»بمــب انــرژي« امــا کارشــان کمــی متفاوت‌تــر از دیگــر گروه‌هــای جهــادی اســت، آن‌هــا بــا حضــور 
در خانه‌هــای ســالمندان و مراکــز نگهــداری از معلــولان ســعی میک‌ننــد تــا ســاعات شــاد و خوشــی 
را بــرای ایــن افــراد فراهــم کنند. پــای صحبــت معصومه دولت‌آبــادی و افســانه رخســاره، بنیانگــذاران 
بگوینــد. فعالیت‌هــای خیرخواهانه‌شــان  از  برایمــان  تــا  ایــن گــروه جهــادی نشســتیم 

معصومه ماه پیکر
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خانــم عمیدی و خانــم فخرالدینی قرار گذاشــتیم 
تــا هر مــاه بــه دیــدار ایــن افــراد برویــم و در انجام 
ــم.« ــک کنی ــا کم ــه آن‌ه ــتی ب ــای بهداش کاره

آرامشی به وسعت لبخند  
دولت‌آبــادی و دوســتانش معمــولاً دو بــار در 
ــاعاتی  ــر زده و س ــالمندان س ــه س ــه خان ــاه ب م
را در کنــار ایــن افــراد ســپری می‌کننــد. او 
ــه  ــاید کاری ک ــد: »ش ــف می‌کن ــان تعری برایم
ــد،  ــزرگ نباش ــدان ب ــم چن ــام می‌دهی ــا انج م
مــا بــا شــانه کــردن موهــای مــادران یــا کوتــاه 
کــردن ناخن‌هایشــان یــا برگــزاری جشــن 
ســعی کردیــم آن‌هــا را بــه ایــن بــاور برســانیم 
نشــده‌اند.  فرامــوش  و  نیســتند  تنهــا  کــه 
بســیاری از آن‌هــا مــا را بــه عنــوان دخترانشــان 
ــه دیدنشــان  ــه ب ــار ک ــر ب ــد، حــالا ه پذیرفته‌ان
و  از خاطــرات شــیرین  می‌رویــم ســاعت‌ها 
تلخشــان برایمــان می‌گویدنــد، حرف‌هایــی کــه 
شــاید سال‌هاســت در دل نگــه داشــته بودنــد.« 

تقديم شادي به معلولان
گــروه جهــادی »بمــب انــرژي« چنــد وقتــی هــم 
می‌شــود کــه دیــدار از معلــولان را در برنامه‌هــای 
خــود قــرار داده‌انــد، »رضایــت خــدا در رضایــت و 
شــادی بندگانــش اســت.« گــروه جهــادی »بمــب 
ــه را ســرلوحه کارهــای خــود  ــن جمل ــرژي« ای ان
قــرار داده‌انــد. دولت‌آبــادی می‌گویــد: »افــراد 
ــد  ــه دارن ــل مشــکلاتی ک ــه دلی ــب ب ــول اغل معل

افســرده هســتند، هــدف مــا شــاد کــردن کســانی 
ــه دور  ــواده ب ــع خان ــی از جم ــه نوع ــه ب اســت ک
ــتی  ــز بهزیس ــه در مراک ــی ک ــد. معلولان افتاده‌ان
نگهــداری می‌شــوند هــم جــزء ایــن افــراد 
هســتند. خوشــبختانه تعــدادی از اعضای گــروه در 
زمینه‌هــای موســیقی و اســتندآپ مهــارت دارنــد 
ــعی  ــدی س ــاد و کم ــای ش ــرای برنامه‌ه ــا اج و ب
می‌کننــد شــادی را میهمــان دل ایــن افــراد کننــد 
ــرای آنهــا فراهــم کننــد.« و لحظــات شــادی را ب

گروه  زوج‌های جوان  
گــروه جهــادی »بمــب انــرژي« در ابتــدا کارشــان 
ــا چهــار، پنــج نفــر شــروع کــرد. امــروز ایــن  را ب
گــروه حــدود 30 نفــر عضــو دارد و بیشــتر آن‌هــا 
بــه صــورت خانوادگــی در ایــن کار خیــر شــرکت 
می‌کننــد. رخســاره یکــی دیگــر از اعضــای گــروه 
می‌گویــد: »بســیاری از خیریــن وقتــی از فعالیــت 
ــای  ــا کمک‌ه ــد ت ــا آگاه شــدند ســعی می‌کنن م
خــود را از طریــق مــا بــه دســت نیازمنــدان 
برســانند. بیشــتر اعضــای گــروه »بمــب انــرژي« 
ــب  ــروه »بم ــتند. درگ ــوان هس ــای ج خانواده‌ه
ــده می‌شــوند  ــم دی ــی ه ــای جوان ــرژي« زوج‌ه ان
کــه اوقــاف فراغــت و ســاعات شــاد خــود را در کنار 
ســالمندان و معلــولان مراکــز بهزیســتی ســپری 
می‌کننــد. کاری کــه ایــن افــراد انجــام می‌دهنــد 
کار دلــی اســت کــه چــون از دل برمی‌آیــد 
ــالا  ــبختانه ح ــیند. خوش ــر دل می‌نش ــرم ب لاج
مــا و ایــن ســالمندان و معلــولان ماننــد اعضــای 
ــم  ــی دانی ــود م ــه خ ــم و وظیف ــک خانواده‌ای ی
کــه حتمــاً دو بــار در مــاه بــه دیدنشــان برویــم.« 

نکته

ــرای  ــازی ب ــای مج ــراد از فض ــیاری از اف ــروزه، بس ام
اســتفاده  برنامه‌هایشــان  و  کارهــا  اطلاع‌رســانی 
می‌کننــد. دولت‌آبــادی معتقــد اســت ایــده راه‌انــدازی 
گــروه »بمــب انــرژي« را بــرای اولیــن بــار در گروهــی 
کــه در فضــای مجــازی دارد منتشــر کــرد. او می‌گوید: 
»گــروه محلــه را راه‌انــدازی کــرده بــودم، در ابتــدا تنها 
هدفــم اطلاع‌رســانی اخبــار محلــه بــود. بــه پیشــنهاد 
چنــد نفــر از اهالی فعالیت‌هــای خیرخواهانــه خیرین 
ــن  ــبختانه ای ــردم، خوش ــر می‌ک ــروه منتش را در گ
موضــوع مــورد اســتقبال اهالــی قــرار گرفت. بعــدازآن 
ــا  ــتند م ــه می‌خواس ــد ک ــروه بودن ــای گ ــن اعض ای
ــا  ــدان ی ــه نیازمن ــان ب ــاندن کمک‌هایش ــط رس راب
معرفــی نیازمنــدان بــه خیریــن باشــیم.« بســیاری از 
اعضــای گــروه »بمــب انرژي« توســط فضــای مجازی 
از فعالیــت ایــن گــروه مطلع شــده و عضو شــده‌اند. در 
میــان اعضــای گروه »بمــب انــرژي« بانوان آرایشــگر و 
خیــاط و ... هــم دیــده می‌شــود. کســانی کــه ســعی 
می‌کننــد بــا توجــه بــه تخصــص و مهارتــی کــه دارند 
در ایــن راه یــاور گــروه باشــند. دولت‌آبــادی در ادامــه 
ــرژي« را  ــام »بمــب ان ــه ن ــروه ب ــذاری گ ــل نامگ دلی
ــا شــاد کــردن و  ــان می‌کنــد: »هــدف م ــه بی اینگون
ــالمندان  ــولان و س ــرای معل ــاد ب ــاعات ش ــاد س ایج
ــار  ــا در کن ــده‌ایم ت ــع ش ــم جم ــا دور ه ــت. م اس
ــه  ــم روحی ــوی ه ــر معن ــادی از نظ ــای م کمک‌ه
ایــن افــراد را تقویــت کنیــم. گروهــی کــه در »بمــب 
ــه  ــتند ک ــرژی هس ــرادي پران ــتند اف ــرژي« هس ان
ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــان می‌آورن ــه ارمغ شــادی را ب
نــام »بمــب انــرژي« را بــرای گــروه انتخــاب کردیــم.« 

برای هر کدام از اعضای گروه »بمب انرژي« کار جهادی 
یک معنا می‌دهد. شیردل یکی از اعضای گروه معتقد است 

تا پیش از اینکه عضو این گروه شود، نمی‌دانست که شاد 
کردن دل دیگران هم کار خیر محسوب می‌شود. 

شاد كردن هم كار خير است

کاری که از فضای مجازی
 شکل گرفت
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اگر مجبور شویم شلکی می کنیم

بــا تعجــب می‌پرســم چــرا پلاک‌هــا را جــدا می‌کنند؟
بلــد راه پاســخ می‌دهــد: »این‌هــا کاری بــه کار 
پیش‌قراول‌هــا و مخبرهایــی کــه جلوتــر از کاروان 
حرکــت می‌کننــد و آمــار پلیــس را می‌رســانند ندارند، 
فــکِّ پــاک می‌کننــد تا شناســایی نشــوند، دلشــان را 
زده‌انــد بــه دریــا، می‌رونــد اگــر پلیــس هــم در مســیر 
باشــد، نمی‌ایســتند، خیلی‌هایشــان مســلح هســتند، 
پلیــس شــلیک کنــد آنها هــم ماشــه را می‌چکاننــد! یا 
پلیــس آن‌هــا را هــدف می‌گیــرد یــا آن‌هــا پلیــس را.«

-این محموله مگر چقدر سود دارد!؟
-از 300 تا 700 هزار تومان!

اتفاقــی غیــره منتظــره باعــث شــده کــه یــک خبرنگار 
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دوزخـيان
گزارش-مستند مخفي خبرنگار شاهد جوان
 از يك روز همراهي اجباري با قاچاقچيان كالا

نبض جامعه

ــاید  ــا ش ــت، ی ــان اس ــا پاتوقش اینج
ــرِگردنه  ــت س ــان. درس استراحتگاهش
ــان  ــای ش ــط خودی‌ه ــور. فق ــوت و ک ــت. س اس
ــورد  ــد درم ــد بلن ــه بلن ــن ک ــدر ام ــتند. آنق هس
ــدی  ــد! »مه ــر میک‌نن ــر اظهارنظ ــه یکدیگ محمول
جنــس چــی بــار زدی!؟ یکــا بــار ســنگین دارن!؟« 
ــه  ــی ک ــد، کس ــوق می‌پرس ــب پات ــا را صاح این‌ه
می‌گوینــد در جاســازی خبــره اســت. راننــده زانتیای 
ســفید رنــگ کــه احتمــالاً همان مهــدی خان اســت، 
از پشــت فرمــان فریــاد می‌زنــد: »نــه. بــار ســنگین 
نــدارم!« بعــد راننــده جــوان، پایــش را می‌گــذارد روی 
جیــغ  و  موتــور  غــرش  پــژواک  گاز،  پــدال 
ــد و دو  ــوه می‌پیچ ــکوت ک ــت‌کیهایش در س لاس
ــکافد، دور  ــفالت را می‌ش ــطح آس ــوازی س ــط م خ
می‌شــود بــا خــودروی بــی پــاک! آنطــرف عــده‌ای 
در حــال جــدا کــردن پ‌کلاهــای خودروشــان 
ــفر را  ــن گزارش-س ــد اي ــت داري ــتند. دوس هس
دنبــال كنيــد؟ شــهريورماه فرصتــي دســت داد تــا 
ــلويه و ...  ــوب و عس ــه جن ــفري ب ــا، س در اوج گرم
داشــته باشــم. ايــن گــزارش ســفر نيــز متعلــق بــه 
ــود  آن روزهــاي گــرم اســت. گــزارش نيمه‌تمــام ب
تــا اين‌كــه بــه توصيــه بچه‌هــاي شــاهد جــوان، آن 
را كامــل كــردم تــا بــه يــادگار بماند و اثــري بگــذارد...

محمد صادق خسروی علیا



همســفر قاچاقچیان کالا شــود. ماجــرا از این قرار اســت 
کــه چنــدی پیــش بــرای تهیــه گــزارش از معتــادان 
ــا  ــم، منته ــلویه رفت ــه عس ــواب ب ــر کارتن‌خ متجاه
بعــد از اتمــام مأموریــت اصلــی، بــا آســیب اجتماعــی 
بزرگتــری روبه‌رو شــدم، آســیبی کــه ابعــاد و وخامتش 
ــر از گــزارش و هــدف  ــر و تکان‌دهنده‌ت خیلــی بزرگ‌ت
ــان  ــا قاچاقچی ــن ب ــی م ــل اتفاق ــود. تقاب ــان ب اصلی‌م
کالا و در نتیجــه همســفر شــدنم بــا یکــی از آن‌هــا بــه 
عنــوان مســافر باعــث شــد یــک روز پــر اســترس و پــر 
از وحشــت و تــرس را پــا به پــای کاروان قاچاقچیــان در 
جــاده‌ای کــه خلافــکاران نامــش را »جــاده دوزخیــان« 
گذاشــته‌اند، ســپری کنــم. افــرادی که اغلبشــان قشــر 
جــوان هســتند. درجــاده پــر پیــچ و خــم دوزخیــان، با 
گاز و ترمــز و فرمــان در جدال‌انــد تــا غــم نــان و گاهــی 
ــش را گذاشــته‌اند  ــه نام ــی ک ــم درد بلندپروازی‌های ه
پیشــرفت مالــی را درمان کنند. مشــکلات مالی خیلی 
از آدم‌هــای اینجــا را بــه جنــون واداشــته، جنــون آن‌هــا 
را بــه ایــن مســیر مرگبــار کشــانده، جنونــی کــه گاهی 
ــش  ــزارش پی ــت! گ ــان پرداخ ــا ج ــد ب ــش را بای تاوان
ــه  ــاق کالا در منطق ــور قاچ ــای ک ــی از گره‌ه رو خیل
ــی از پرســش‌های  ــه خیل ــد، ب ــاز می‌کن عســلویه را ب
معمــول در رابطــه بــا ایــن آســیب بــزرگ اجتماعــی 
پاســخ می‌دهــد، حتــی در ایــن گــزارش از یــک 
ویدئــوی مرمــوز، جنجالــی و تکان‌دهنــده کــه قبــاً در 
فضــای مجــازی منتشــر شــد، رمزگشــایی می‌شــود.

2
جنبده‌هايي زير آفتاب كشنده

ــای  ــزارش کارتن‌خواب‌ه ــه گ ــی ک ــت اصل مأموری
عســلویه اســت، دیگــر تمــام شــده، بعدازظهــر داغی 
ــودی  ــر موج ــد، ه ــر نمی‌زن ــم پ ــده ه ــت. پرن اس
ــر ســایه‌ای خزیــده  و  از چنــگ گرمــا و شــرجی زی
پنهــان شــده، ســه‌راه عســلویه از همیشــه خلوت‌تــر 
اســت. آن‌طــرف خیابــان نگاهــم بــه چنــد جنبنــده 
می‌افتــد، آن‌طــرف چنــد نفــر در حال تکاپو هســتند، 
مــی‌روم بــه سمتشــان، بــا ســرعت در حــال جابه‌جــا 
کــردن یــک جعبــه بــزرگ از خــودروی ســورن بــه 
ــده تپــل  ــگ هســتند. رانن ــد ســفید رن داخــل پرای
پرایــد کارش کــه تمــام می‌شــود، می‌نشــیند پشــت 
فرمــان، تــازه متوجــه مــن شــده، می‌پرســد: »کجــا 

میــری جــوون!؟« مــی دانــم فــرودگاه عســلویه امروز 
دیگــر پــرواز تهــران نــدارد، نمی‌دانــم چــرا مقصــدم 
را دقیــق بــه راننــده‌ای می‌گویــم کــه ممکــن اســت 
از اینجــا بخواهــد بــه هــر نقطــه‌ای از کشــور بــرود: 

»شــیراز. فــرودگاه شــیراز!«
- بیا! شیراز میرم.

چــاره‌ای نیســت، در ایــن اطــراف هیــچ وســیله دیگری 
پیــدا نمی‌شــود. ســوار خــودروي پراید می‌شــوم، جعبه 
بزرگــی روی صندلــی عقــب جــا خــوش کــرده، راننــده 
تپــل خــوش صحبــت اســت، بــه لنُــگ چنــگ می‌زند 
ــش،  ــورت و گردن ــام ص ــه تم ــد ب ــا را می‌کش و آن‌ه
بعــد کــه از شــر عرقــی کــه شرشــر ازش می‌ریخــت 
ــد:  ــد و می‌گوی ــن می‌کن ــه م ــود، رو ب ــاص می‌ش خ
»می‌بینــی کاکا، اینــم روزگار مــا، جانورهــا هــم تــو این 
گرمــا بیــرون نمی‌یــاد و...« تلفنــش زنــگ می‌خــورد، 
ــی محلــی صحبــت می‌کنــد. کلمــات  ــان عرب ــه زب ب
»پلیــس، جــاده، مســدود و منتظــرم« را می‌فهمم، باقی 
را متوجــه نمی‌شــوم. خــوش ســر و زبانــی راننــده باعث 
می‌شــود کنجــکاوی کنــم و بپرســم: »شــغلت چیــه!؟ 
مســافرکش کــه نیســتی وگرنــه با یه مســافر مســافت 

300 کیلومتــری را خالــی نمی‌رفتــی!؟«
- عجله نکن. به زودی می‌فهمی همســفرت کیســت!

3
ما قاچاقچی كالا هستیم !

طــوری ایــن کلمــات را می‌گویــد کــه تــرس 
ــعاع  ــم، ش ــاده می‌کن ــه ج ــگاه ب ــراغم. ن ــد س می‌آی
ــت،  ــراب اس ــی س ــت؛ باق ــر اس ــا 500 مت ــد ت دی
اطــراف هــم همیــن طــور، ســرم را خــم می‌کنــم و 
خیــره می‌شــوم در آینــه بغــل، هیــچ خودرویــی در 
جــاده نیســت، فقــط مــن و راننــده کــه بــا پرایــدش 
ــردِ  ــم. م ــش می‌روی ــکنیم و پی ــراب‌ها را می‌ش س
چــاقِ چــرب زبــان حــالا صــم و بکم نشســته پشــت 
فرمــان و بعــد از آن ســئوال مــن لام تــا کام نگفــت 
دیگــر. زیــر یــک پــل کــه حســابی ســایه انداختــه 
ــان  ــز خودم ــه ج ــه ب ــد از 30 دقیق ــتد، بع می‌ایس
چنــد آدم و دو خــودروی دیگــری می‌بینــم. راننــده 
ــر،  ــده دیگ ــراغ آن دو رانن ــی‌رود س ــتد و م می‌ایس
ــاره ســوار  ــد و دوب ــت می‌کنن ــی صحب ــم عرب ــا ه ب
می‌شــود، بعــد از آن دو خــودروی ســمند نیــز بــا مــا 
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همســفر می‌شــوند. راننــده زیــاد مــرا در کنجــکاوی 
ــد: ــح می‌گوی ــی واض ــذارد و خیل ــترس نمی‌گ و اس

- ما قاچاقچی هستیم کاکا!
تصــور کنیــد در آن بیابــان باشــی و بــه خیــال 
ــادی  ــافرکش ع ــودروی مس ــک خ ــوار ی ــودت س خ
ــه‌ای  ــه در آن غریب ــهری ک ــه از ش ــي ک ــده باش ش
ــنونی!  ــه را بش ــن جمل ــد ای ــدت، بع ــه مقص ــروی ب ب
می‌پرســم: و  می‌کنــم  جمع‌وجــور  را  خــودم 

-قاچاقچی!!؟؟؟
- قاچاقچی کالا البته.

- چه کالایی؟
- از شــیر مــرغ تا جــان آدمیزاد. انواع نوشــیدنی رانی و 
شــانی گرفته تا یخچال، کولر گازی، لوازم آرایشــی و ...

-مقصد کجاست؟
- شیراز!

-ایــن دو ماشــین کــه ســپر بــه ســپر بــا مــا 
.؟ . می‌آینــد.

- این‌هــا هــم قاچاقچی‌انــد، همکارانــم هســتن. مــا 
ســه تــا در یــک کاروانیــم!

-کاروان!؟
- نزدیــک به 50 خودرو هســتیم که با هم حرکت می‌کنیم.

- چرا؟
- برای اینکه مأموران حریفمان نشوند!

-بقیه کجان؟
- عجلــه نکن. می‌رویــم باقی دوســتان را خواهی دید.

- نمی‌ترسی؟
- از چی؟

- از اینکه اینها را به منی که غریبه‌ام می‌گویی؟
پقی می زند زیر خنده و می‌گوید:

-اصــاً گیــرم کــه مأمــور باشــی، می‌خواهــی چــی 
ــی از پــس چنــد  کار کنــی!؟ فکــر می‌کنــی می‌توان

کاروان قاچــاق یــک تنــه بــر بیــای!؟
- خــب حداقلــش ایــن اســت کــه مســیر، پاتــوق و 

ــم! ــم شناســایی کن حتــی شــما را می‌توان
باز می‌خندد و می‌گوید:

-پســر خــوب! مــا الان اول گردنــه گلــه‌دار هســتیم، 
ــت دادن  ــرای از دس ــزی ب ــا چی ــاق، م ــاده قاچ ج

ــم. نداری
-البتــه من مأمــور نیســتم. دانشــجويم، آمــده‌ام برای 

تکمیــل تحقیقم. 
اینطــور خــودم را معرفــی می‌کنــم کــه یــک وقــت 

واقعــاً فکــر نکنــد کــه مأمــور هســتم.
- بهت می‌یاد!

-چی؟
ــور  ــوره مأم ــت نمی‌خ ــه تیپ ــه. ب ــجویی دیگ -دانش

باشــی.
- بسته پشت سرمان چیه؟

- کولر. کولر گازی 18 هزاره.
- قاچاق؟

-بلــه قاچــاق. خــب دیگــر نزدیــک هســتیم، پشــت 
همیــن تپــه بعــد از ایــن پیــچ بــه کاروان‌ها می‌رســیم.

4
اين‌جا قرق قاچاقچي‌هاست

دره کوچکــی در حاشــیه ایــن جاده باریک کوهســتانی 
و پــر پیــچ و خــم وجــود دارد کــه تبدیــل بــه گلــوگاه 
ــا  ــا ب ــودرو اینج ــش از صــد خ ــان شــده، بی قاچاقچی
ــر  ــت کمت ــد. وان ــارک کرده‌ان ــن پ ــای روش موتوره
می‌بینــم، اغلــب ســواری هســتند، زانتیــا، پژوپــارس، 
پــژو 405 و حتــی از برنــد ماشــینی کــه خــودم 
مســافرش هســتم، یعنی پراید. جــاده قرق ایــن کاروان 
قاچــاق اســت. بیچــاره یــک راننــده تریلــی بــه اشــتباه 
ــان‌درازی  ــرق شکســته و زب ــن مســیر شــده، ق وارد ای
ــد،  ــف کرده‌ان ــا او را متوق ــد! قاچاقچی‌ه ــم می‌کن ه
همــان صاحبــان پاتــوق کــه بــه قاچاقچیــان خدمــات 
می‌دهنــد، حســابش را می‌رســند! بعــد از چنــد چــک 
و لگــد جانانــه راننــده کامیــون دور می‌زنــد و جــاده را 
تــرک می‌کنــد. از راننــده چــاق با عصبانیت می‌پرســم:

-چرا بیچاره رو کتک زدن!؟
-نباید می‌اومد تو مسیر...

-چرا!؟
-چــرا نــداره. اینجــا جــاده شــوتی‌هاس، یکــی گیــر 

کنــه پشــت ســر ایــن کامیــون کارش ســاخته‌س.
ــم  ــرد برای ــه کار می‌ب ــن مــرد ب ــی کــه ای اصطلاحات

نامفهــوم و غریبــه اســت.
- شوتی!؟ شوتی چیه دیگه؟

- بــه راننــده‌ای کــه قاچــاق مــی بــره می‌گن شــوتی، 
ــام‌آور  ــرعت سرس ــا س ــه ب ــی ک ــی راننده‌های یعن

رانندگــی مــی کنــن...
قصــه راننــده کامیــون کــه تمــام می‌شــود، فرصــت 
می‌کنــم نگاهــی بــه اطرافــم بینــدازم، مثــل پیســت 

ــوق  ــه از پات ــینی ک ــر ماش ــا ه ــی اینج اتومبیلران
ــاد جــاده  ــا تیــک‌اف و ســرعت زی ــد ب بیــرون می‌آی
ــده چــاق  ــد و رانن ــد و دور می‌شــود. از پرای را می‌کن
ــتی  ــه دس ــن ب ــده بنزی ــه رانن ــرم ک ــه می‌گی فاصل

روبه‌رویــم ظاهــر می‌شــود.
- کجا!؟

-همین جام، فقط یک چرخی می‌زنم.
ــا  ــدم زدن اینج ــدی! ق ــارک آم ــر پ ــتا، مگ -وایس

ــه. ممنوع
-چرا؟

-مثــل اینکــه دقیقــاً نمی‌دانــی کجــا آمــدی!؟ 
ــدی؟ ــی اوم ــا ک ــافری؟ ب مس

ــاق را  ــده چ ــاره رانن ــا اش ــم و ب ــکان می‌ده ــر ت س
نشــان می‌دهــم.

- خب. برو تو ماشین بشین.
بــا همــان تهدیــد نیمه‌جــان قانــع می‌شــوم. 
کنــار پرایــد می‌ایســتم و از دور نظاره‌گــر رفتــار 
ــه  ــاق ک ــده چ ــاره از رانن ــوم. دوب ــان می‌ش قاچاقچی
حــالا گالــن بنزیــن را ســروته کــرده در باک ماشــین 
ــم: ــد، می‌پرس ــرف می‌زن ــی ح ــش عرب ــا رفیق و ب

-اینجا همه قاچاقچی‌اند؟
-آره. همه این ماشین‌ها بار قاچاق دارن...

ــاره  ــد. دوب ــه می‌ده ــش ادام ــه صحبت‌های ــد ب بع
می‌پرســم:

-پس پلیس چی؟ سد راهتون نمی‌شه؟
-بیا دیگه لازم شد یه چیزهایی رو ببینی!

5
سود كمتر مي‌كنم تا گير نيفتم

اشــاره می‌کنــد کــه دنبالــم بیــا. می‌رویــم بــه ســمتی 
کــه چنــد دقیقــه پیــش اجــازه ندادنــد بــروم. وارد پاتــوق 
ــت،  ــوق غوغاس ــت. پات ــی اس ــی عصبان ــویم. کم می‌ش
همــه مشــغول بســته‌بندی، جاســازی و محکــم کــردن 
محموله‌هــا هســتند. اما گوشــه پاتــوق عــده‌ای جــوان به 
ــد. فــک پــاک می‌کننــد.  جــان پلاک‌هایشــان افتاده‌ان
ــد:  ــد و می‌گوی ــاره می‌کن ــا اش ــمت آنه ــه س ــده ب رانن
»می‌بینــی! همه‌شــان زیــر 25 ســال ســن دارند. عــده‌ای 
از اینهــا مســلح هســتند! کلت کمــری دارنــد. پلاک‌هــا را 
جــدا می‌کننــد تــا شناســایی نشــوند. اصــاً کار بــه آمــار 
جــاده ندارنــد )پلیــس هســت؟ نیســت؟( می‌نشــینند 
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پشــت فرمــان ماشــین بی‌پــاک، هــر چــه گاز بخــورد، 
ــاده  ــن ج ــای ای ــه دره‌ه ــر طعم ــدال را می‌فشــارند. اگ پ
نشــوند بــه احتمــال زیــاد بــه دام پلیــس می‌افتنــد. آن 
موقــع دیگــر کار بــه تعقیــب و گریز مســلحانه می‌کشــد. 
یــا پلیــس طعمــه قاچاقچــی می‌شــود یــا برعکــس. در 
ــت‌زنی در  ــی ندارد.«گش ــت خوش ــت عاقب ــر دو حال ه
ــراه کاروان  ــاق هم ــده چ ــود. رانن ــام می‌ش ــوق تم پات
آمــاده حرکــت می‌شــود: »بیــا. نتــرس. مــن کار 
ــی.  ــر و ران ــن کول ــد همی ــم. در ح ــنگین نمی‌کن س
ســود کمتــر می‌کنــم امــا کار خیلــی خطرنــاک، نــه.«

-سود کم یعنی چقدر؟
-پــول بنزیــن رو کــم کنــم، بــدون کرایــه شــما، 150 
کاســبم. ماهــی 20 تــا مســیر بــرم، خــودت حســاب 
کــن. حــدود 3 میلیــون کاســبم، هیــچ وقــت بــه 4 

ــه. ــون نمی‌رس میلی
-خب، اگر گیر پلیس بیفتی چی؟

ــه  ــت ک ــی هس ــم. یک ــراول داری ــم، پیش‌ق -نمی‌افت
ــودم  ــن خ ــی‌ده. م ــاده رو م ــار ج ــی‌ره و آم ــو م جل
صبــر می‌کنــم تــا اوضــاع آروم بشــه. مخبــر تــا 4- 3 
کیلومتــر جلوتــر رو خبــر مــی‌ده. بایــد طــوری برونی 
کــه وقتــی از پشــت پیــچ ظاهــر می‌شــی، اگــر پلیس 
در کمیــن باشــه فرصــت نکنــه از کمیــن بیــرون بیاد. 
بایــد طــوری برونــی کــه برســی بــه پیــچ بعــدی و به 

واســطه کــوه از تیــررس پلیــس فــرار کنــی.

6
وقتي اشهدم را مي‌خوانم

هنــوز در ایســتگاه لاورگل هســتیم. اینجــا مــرز اســتان 
فــارس بــا اســتان بوشــهر اســت. قاچاقچی‌هــا از اینجــا 
بــا مخبرهایشــان هماهنگ می‌شــوند. مخبــر می‌گوید: 
»نیــا، جــاده خرابــه.« درســت مانند فیلم‌های جمشــید 
ابــری اســت.«  هاشــم‌پور کــه می‌گفــت »هــوا 
قاچاقچیــان هــم نمی‌آینــد و صبــر می‌کنند تــا زمانش 
فراهــم شــود. هــر قاچاقچــی که بــه دام پلیــس می‌افتد 
دو راه پیــش‌رو دارد، اینکه تســلیم شــود و همــه اموالش 
را تســلیم پلیس کند. ماشــینش بــه پارکینگ مــی‌رود، 

جریمه ســنگین هــم دارد.
ــراول  ــم، پیش‌ق ــت کنی ــم حرک ــه می‌خواهی ــا ک م
پیــام می‌دهــد کــه »جــاده صــاف اســت.« ایــن یعنــی 
تــا می‌توانــی گاز بــده و پیچ‌هــا را بــا ســرعت بشــکن! 

140 کیلومتــر در ســاعت، آن هــم بــا پراید. به پیــچ اول 
می‌رســیم؛ راننــده ترمزهــای کوتــاه و پیاپــی می‌زنــد و 
فرمــان را می‌چرخانــد، چشــمانم را می‌بنــدم و اشــهدم 
را می‌خوانــم! بــا خــودم می‌گویــم پرایــد نمی‌پیچــد بــا 
ایــن ســرعت؟ شــانه‌هایم چســبیده بــه شــانه راننــده و 
بــار ســنگینی روی گردنــم احســاس می‌کنــم. انــگار بار 
ایــن پیــچ روی دوش مــن اســت نــه پراید. صــدای جیغ 
لاســتیک‌ها بلنــد می‌شــود؛ چشــمانم را بــاز می‌کنــم. 
مثــل قایــق تندرویــی کــه در پیــچ دریا تســلیم موج‌ها 
ــدازه منعطــف شــده،  ــه همــان ان ــد هــم ب شــده، پرای

»خــدا بــه خیــر کنــه.« راننــده ولــی انــگار نه انــگار.

7
پايان چند ساعت هيجان محض

ــادت  ــه وحشــت ع ــچ اول، ب ــذرد پی ــر می‌گ ــه خی ب
ــم.  ــم اطــراف را خــوب ببین کــرده‌ام و ســعی می‌کن
خــودروی پــژوی 405 چنــد قــدم آنطرف‌تــر از 
جــاده منحــرف شــده و بــه کــوه اصابــت کرده اســت. 
ــده.  ــا ش ــاده ره ــیه ج ــاک در حاش ــژو بی‌پ ــک پ ی
ــی  ــیروس معرف ــودش را س ــالا خ ــه ح ــده- ک رانن
ــی را  ــب یک ــه دیش ــنیده ک ــد ش ــد- می‌گوی می‌کن
ــم  ــر را رد کرده‌ای ــدوده خط ــد. مح ــه زده‌ان ــا گلول ب
ــراول  و حــالا ســرعت ماشــین کمتــر اســت. پیش‌ق
حــالا آنقــدر مطمئــن شــده کــه تــا تــه جــاده پیــش 
ــت«.-تا  ــاف اس ــاده ص ــاند: »ج ــر می‌رس ــه. خب رفت
چنــد دقیقــه دیگــه می‌رســیم بــه جــاده فیروزآبــاد. 
از بیراهــه می‌ریــم تــا بــه ایســت بازرســی نخوریــم.

-خطر تا کجاست؟
ــر  ــر. اگ ــی 80 کیلومت ــوار؛ یعن ــتان ک ــا شهرس -ت
ــم. ــراری نداری ایست‌بازرســی زده باشــن دیگــه راه ف

-اگه پلیس باشه چی می‌شه!؟
-توقیف بار، جریمه و توقیف خودرو.

ــد جــاده شــلوغ‌تر می‌شــود، ماشــین‌های  کمــی بع
زیــادی پشت‌ســر هــم حرکــت می‌کننــد؛ ســپر بــه 
ســپر. راننــده توضیــح می‌دهــد کــه از اینجــا بــه بعــد 
بایــد کاروانــی حرکــت کننــد. بــرای اینکــه اگر پلیس 
ــه را  ــد هم ــه ســر راه‌شــان ســبز شــد نتوان یک‌دفع
ــر تمــام می‌شــود و وارد  ــد! 15 کیلومت دســتگیر کن
یــک جــاده کوهســتانی فرعی می‌شــویم و پلیــس‌راه 
ــس راه وارد  ــت پلی ــم. از پش ــاد را دور می‌زنی فیروزآب

ــه  ــاده‌ای ک ــویم؛ ج ــوار می‌ش ــاد - ک ــاده فیروزآب ج
چنــد تونــل دارد و ســیروس نگــران این تونل‌هاســت!

-اگــه پلیس‌هــا پشــت تونــل کمیــن کــرده باشــن 
دیگــه راه فــراری نداریــم.

ــوه  ــن انب ــاق بی ــت و کاروان قاچ ــلوغ اس ــاده ش ج
ماشــین‌های در حــال تــردد پراکنــده می‌شــود. 
ــدگان  ــر رانن ــا دیگ ــیروس ب ــی س ــای تلفن تماس‌ه
ــد. در  ــار می‌دهن ــم آم ــه ه ــب ب بیشــتر شــده، مرت
مســیر دو ماشــین پلیــس مشــاهده شــد امــا جــاده 
ــود  ــی وج ــکان بازرس ــه ام ــود ک ــلوغ ب ــدر ش آنق
نداشــت. از کــوار هــم بــه ســامت عبــور می‌کنیــم.

هــوا رو بــه تاریکــی اســت. تــا شــیراز مثــل یــک 
ــم.  ــه می‌دهی ــیر ادام ــه مس ــی ب ــودروی معمول خ
ابتــدای شــیراز کاروان تقســیم می‌شــود و هرکــس 
ــه‌اش را  ــد محمول ــه بای ــی‌رود ک ــیری م ــه مس ب
تحویــل دهــد. ســیروس هــم تمــاس می‌گیــرد بــا 

مشــتری کولــر گازی‌اش و آدرس می‌دهــد. 

8
اگر خواســتند به يــك قاچاقچي كار بــدن، معرفيم كن

ــه فــرودگاه شــیراز می‌خواهــم  نزدیک‌تریــن مســیر ب
پیاده شــوم. چندســاعت هیجان و ترس، رنگ و رو برایم 
نگذاشــته. ســیروس می‌گوید نتــرس. چیزی نمی‌شــه.

ــه.  ــزی بش ــاید چی ــرس، ش ــو بت ــرم ت ــی به‌نظ -ول
ایــن همــه اســترس و خــاف فقــط بــرای 700 هــزار 
ــری کار بهتــری در همــان  تومــن؟! بهتــر نیســت ب

عســلویه پیــدا کنــی؟
- دیپلــم هــم نــدارم. بــا ایــن هیــکل چــاق به‌نظــرت 
می‌توانــم زیــر آفتــاب عســلویه شــرکت‌های نفتــی 
رو جــارو بکشــم؟ اون هــم بــرای یه میلیــون؟ خودت 

چقــدر می‌گیــری؟ گفتــی دانشــجویی؟
-خبرنگارم، ترسیدی!؟

-نه، برای چه!؟
-روزی که با هم گذروندیم رو می‌خوام بنویسم.

-بنویــس! ولــی اینــو هــم بنویــس کــه از بیــکاری و 
نــداری بــه ایــن روز افتادیــم.

ســیروس بــا اصــرار کرایــه را قبــول می‌کنــد. می‌گویــد 
کرایــه نده امــا خدا وکیلی بنویس اگر کار شــرافتمندانه 
باشــد بــا دل و جــان حاضریــم کار کنیــم. اولیــش هــم 
ــن. ــت ک ــم یادداش ــم رو ه ــماره تلفن ــن، ش ــودِ م خ
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پرونده

استارت آپ ،یک سرمایه گذاری روی خود

پولسازان شهرهای دور

داستان موفقیت سه نفر از نخبگان استارت آپی بنیاد شهید 

نگاهـی به مهمترين دلايل عـدم نتيجه‌گـيری استارت آپ‌های نوپا

مؤسسان استارت آپ‌های موفق از تجربیات‌شان می‌گویند

طرح  : رضا ماه‌پكير 

اسـتارت آپ
نگاهی به پدیده نوظهور



استارت آپ به نياز بازار 
توجه نميك‌ند و همين‌طور 
توليد ميك‌ند و شكست 

مي‌خورد.

 42
درصد

 استارت آپ پشتوانه مالي 
و نقدينگي به اندازه كافي 

ندارد و كم مي‌آورد.
 30
درصد

استارت آپ قيمت مناسبي 
براي محصول يا خدمات 
خودش انتخاب نميك‌ند. 

 18
درصد

استارت آپ به مدل تجاري 
محصول توجهي ندارد و 

تمركزش را از دست مي‌دهد.
 17
درصد

استارت آپ با اصول 
بازاريابي بيگانه است و 

شكست مي‌خورد.
 17
درصد

استارت آپ به خود 
غره شده و ديگر مشتري 

را ناديده مي‌گيرد
 14
درصد

استارت آپ توجه نمی کند 
محصول و خدماتي ارائه 

ميك‌ند كه از دور خارج شده.
 14
درصد

هيــچ كــس در دنيــا، كاري را بــراي شكســت خــوردن شــروع نمي‌كنــد. شــما چنيــن فــردي را ديده‌ايــد؟ اما در 
آغــاز، ادامــه و پايــان انجــام كارهــا، بخشــي از ايــن ايده‌هــا بــا شكســت همــراه مي‌شــوند؛ هدفــي كه بــا نيت 
آغازيــن شــروع ايــن فعاليت‌هــا در تضــاد اســت. قانــون علــت و معلــول در كســب و كارهــا هــم صادق اســت؛ 
چيــزي بــدون دليــل و علــت اتفــاق نمي‌افتــد. پس شكســت اســتارت آپ‌هــا هم حتمــاً بايــد دلايلي داشــته 
باشــد. امــا دليــل شكســت اســتارت آپ‌هــاي نوپا چيســت؟ البتــه دلايــل ريــز و درشــت زيــادي وجــود دارد.

نگاهـي به مهمترين دلايل عـدم نتيجه‌گـيري استارت آپ‌هاي نوپا

شايد برای شما هم اتفاق بيفتد

 استارت آپ كي تيم همدل 
و قوي و هم‌هدف ندارد و 

نمي‌تواند ادامه بدهد.
 22
درصد

استارت آپ محصول ضعيفي 
را تحويل بازار مي‌دهد و 

شكست مي‌خورد.
 17
درصد



هيــچ كــس در دنيــا، كاري را بــراي شكســت خــوردن شــروع نمي‌كنــد. شــما چنيــن فــردي را ديده‌ايــد؟ اما در 
آغــاز، ادامــه و پايــان انجــام كارهــا، بخشــي از ايــن ايده‌هــا بــا شكســت همــراه مي‌شــوند؛ هدفــي كه بــا نيت 
آغازيــن شــروع ايــن فعاليت‌هــا در تضــاد اســت. قانــون علــت و معلــول در كســب و كارهــا هــم صادق اســت؛ 
چيــزي بــدون دليــل و علــت اتفــاق نمي‌افتــد. پس شكســت اســتارت آپ‌هــا هم حتمــاً بايــد دلايلي داشــته 
باشــد. امــا دليــل شكســت اســتارت آپ‌هــاي نوپا چيســت؟ البتــه دلايــل ريــز و درشــت زيــادي وجــود دارد.

استارت آپ تمركز كافي 
ندارد و درگير حواشي يا 
فعاليت‌هاي ديگر مي‌شود.

 13
درصد

اعضاي تشيكل دهنده
 تيم يا سهامداران، دچار 

اختلاف مي‌شوند.
 13
درصد

استارت آپ فرهنگي 
سازماني و كاري خوبي 

ندارد و دچار از هم 
گسيختگي مي‌شود.

 12
درصد

استارت آپ هدف 
مشخصي ندارد و اصلا نمی 
دانند چه می خواهند بکنند.

10
درصد

استارت آپ در مكاني‌ابي 
ارائه محصول يا خدمات 
خود دچار اشتباه مي‌شود.

9
درصد

استارت آپ اعتقادي به 
تبليغات نداشته يا از آن 
درست استفاده نميك‌ند.

8
درصد

استارت آپ نسبت به 
مسائل حقوقي و قانوني 

بي‌اعتناست.
8

درصد

استارت آپ برنامه‌هاي 
خودش را نمي‌تواند دقيق 

انجام بدهد.
7

درصد

استارت آپ علاقه اوليه 
خود به كار و محصول 
و خدمت را از دست 

مي‌دهد.

8
درصد

نگاهـي به مهمترين دلايل عـدم نتيجه‌گـيري استارت آپ‌هاي نوپا

شايد برای شما هم اتفاق بيفتد



نیلوفر جلالی

در اقیانوس فرصت‌ها شیرجه بزنید
اگــر یــک فرصــت را دیدیــد، حتــی کوچ‌کتریــن آنهــا، خودتــان را 
به دســت تقدیــر بســپارید و از آن اســتفاده کنیــد. این همان شــیوه 
تفکــری اســت کــه یــک کارآفریــن اســتارت آپــی بایــد داشــته 
باشــد. بلــه؛ فرصــت کمــی ریســک هــم دارد. امــا بایــد بــه جــای 
اینکــه بــه ریســ‌کهایش فکــر کنیــد، تصویــر بزرگ‌تــر را ببینید. 
درســت اســت کــه وقتــی کار را شــروع کردیــد بایــد ریســ‌کهای 
آن را هــم بشناســید. چــرا کــه نمی‌توانید بــدون شــناخت تهدیدها 
در اقیانــوس غوطــه ور شــوید. فرصت‌هــا را با آغــوش بــاز بپذیرید و 
در نهایــت بــه دنبــال راه‌هایی باشــید تــا تهدیدهــا را کاهــش دهید.

اسـتارت آپ
یک سرمایه‌گذاری روی خود

ــدازی کنیــم؟ چــه  چطــور یــک اســتارت آپ موفــق راه‌ان
ــرای خلــق  می‌شــود اگــر زمــان، پــول و تــاش خــود را ب
یــک محصــول یــا خدمــت بگذاریــد امــا ببینیــد کــه هیچ کــس آن 
را نمی‌خــرد، چــه می‌شــود؟ اگــر امیدهــا و رویاهایتــان را بــرای یــک 
محصــول بگذاریــد امــا هیچ‌چیــز برایتــان باقــی نماند! تصــور کنید 
بــرای اولیــن بــار محصولتــان را رونمایــی کنید و بنشــینید تــا نتایج 
ــرای اکثــر  ــن اتفــاق ب ــا هیــچ اتفاقــی نیفتــد. ای آن را ببینیــد، ام
ــؤال  ــر س ــان را زی ــد. خودش ــتارت آپ رخ می‌ده ــذاران اس بنیانگ
می‌برنــد. آیــا ایــن محصــول را خــراب کــردم؟ آیــا مخاطــب هدفــم 
را اشــتباه انتخــاب کــردم؟ نکتــه اینجاســت کــه خیلــی از اســتارت 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــط مشکلش ــد، فق ــت نمی‌خورن ــا شکس آپ‌ه
رهبرانشــان خیلــی زود ناامیــد و تســلیم می‌شــوند. باید اهــداف واقعی 
بــرای شــروع در نظــر گرفــت و هــر بــار یــک قــدم در مســیر موفقیــت 
ــد تفــاوت  برداشــت. فهــم ایــن قدم‌هــا کــه در ادامــه می‌آیــد، می‌توان
ــد. ــورده باش ــت خ ــا شکس ــق ی ــتارت آپ موف ــک اس ــن ی بی

برای آنکه در

 استارت آپ خود 

ه کار 
موفق شوید، چ

باید کنید؟
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نیلوفر جلالی

کارشناس 
مسائل تکنولوژی

نگاه

استارت آپ چیست؟
کی مشکل عمومی را حل کنید

اولیــن قــدم در راه‌انــدازی یــک کســب‌وکار کــه البتــه 
بــه شــمار  نیــز  آن‌هــا  و ســاده‌ترین  چالش‌برانگیزتریــن 
ــن  ــید. بهتری ــته باش ــده داش ــک ای ــه ی ــت ک ــن اس ــد، ای می‌آی
شــرکت‌ها توســط افــرادی پایه‌گــذاری شــدند کــه یــک 
ــد. آن‌هــا متوجــه یــک مشــکل  مشــکل عمومــی را حــل کرده‌ان
یــا فقــدان یــک کالا در جامعــه شــده‌اند و از همــان بــرای 
ــا  ــب آن‌ه ــد. اغل ــتفاده کرده‌ان ــود اس ــتارت آپ خ ــدازی اس راه‌ان
ــکل  ــن مش ــردن ای ــل ک ــرف ح ــود را ص ــرژی خ ــت و ان ــه وق هم
میک‌ننــد. آن‌هــا بــرای حــل ایــن موضــوع اشــتیاق دارنــد. بــدون 
ــود. ــل می‌ش ــل تحم ــروع کار، غیرقاب ــال‌های اول ش ــتیاق، س اش

انتقادات را بپذیرید
انتقادهــا را بــا آغــوش بــاز بپذیرید و هــر جا کــه لازم بــود تغییراتی 
را ایجــاد کنیــد. مهــم اســت کــه بــه ایــده اولیه‌تــان مطمئــن باقی 
بمانیــد، امــا از شــنیدن نظــرات مشــتریان و قبــول تغییــر ابایــی 
نداشــته باشــید. خودتــان مشــتاق تحلیل مخاطبــان هدف باشــید.

بازار را بجویید
ــوزه‌ای  ــات ح ــر خصوصی ــت. اگ ــت اس ــد موفقی ــازار، کلی ــم ب فه
ــید،  ــد، نشناس ــاب کرده‌ای ــارت انتخ ــود در تج ــرای خ ــه ب ک
ــه  ــوزه‌ای ک ــان ح ــود. در هم ــد ب ــر خواه ــی ثم ــان ب تلاش‌هایت
ــا آن  ــه آن تســلط داریــد، بمانیــد. کاری را شــروع نکنیــد کــه ب ب
ناآشــنایید. مشــتریانتان را بــه خاطــر بســپارید و بــه جــای آن‌هــا 
فکــر کنیــد و نیازهایشــان را بیابیــد. وقتــی به‌طور رســمی اســتارت آپ 
خــود را رونمایــی و برایــش تبلیــغ کردیــد، کلیــد اینکــه آن را بــه 
یــک تجــارت موفــق تبدیــل کنیــد ایــن اســت کــه مشــتریانتان 
ــه دســت آوردن  ــه ب ــادار باشــند. هزین ــه شــما وف را وادار کنیــد ب
ــوال  ــر اح ــد. پیگی ــالا باش ــیار ب ــد بس ــد می‌توان ــتریان جدی مش
ــنجی‌ها  ــی نظرس ــتادن برخ ــا فرس ــید و ب ــتریان‌تان باش مش
ــوید. ــا آگاه ش ــرات آن‌ه ــورد نظ ــولات و... در م ــت محص و لیس
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اصطــاح اســتارت آپ در طــول ســال‌های گذشــته بســیار رواج پیــدا 
ــرای  ــاح ب ــن اصط ــود. ای ــزوده می‌ش ــتره آن اف ــر گس ــز ب ــر روز نی ــرده و ه ک
و  جدیــد  اپلیکیشــن‌های  نوپــا،  ســرمایه‌گذاری‌های  برخــی  توصیــف 
ــت؟  ــتارت آپ چیس ــاً اس ــا واقع ــی‌رود. ام ــه کار م ــزرگ ب ــه ب ــرکت‌های فناوران ش
آن‌هایــی کــه مــزه اســتارت آپ را چشــیده‌اند آن را به‌عنــوان یــک فرهنــگ و طــرز 
فکــر معرفــی میک‌نند کــه بــر پایــه خلاقیــت اســت و از ایده‌هــای موجــود بــرای حل 
کی مشــکل اســتفاده میک‌ند.نیل بلومنتــال، مدیــر و بنیانگذار شــرکت »واربــی پارکر« 
کــه فعالیــت آن در زمینــه خریــد و فــروش آنیلان عینــک اســت، در گفت‌وگــو با مجله 
فوربــس می‌گویــد: »اســتارت آپ، شــرکتی اســت کــه بــرای حل مشــکلی کــه راه حل 

آن روشــن نیســت، ایجــاد می‌شــود و موفقیــت آن هم تضمین شــده نیســت.«
آدورا چیونگ، بنیانگذار و مدیر ارشــد شــرکت »هــوم جوی« )فعالیت آن در زمینه ســفارش 
آنیلاــن خدمتــکار بــرای خانــه اســت( در ایــن بــاره می‌گویــد: »اســتارت آپ کی وضعیت 
ذهنــی اســت. زمانــی اســت کــه افــراد بــه شــرکت شــما می‌پیوندنــد و یــک تصمیــم 
ــد. آن‌هــم ایــن اســت کــه در ازای وعــده پیشــرفت در کار، هیچ‌وقــت  روشــن می‌گیرن
ثبــات قطعــی نداشــته باشــند. در عوضــش تأثیــرات کارشــان را بلافاصلــه می‌بیننــد.« 
اســتارت آپ‌هــا معمــولاً بــرای اینکه یــک مشــکل را حــل کننــد از تکنولوژی اســتفاده 
میک‌ننــد، چراکــه الان جمعیــت بزرگــی از دنیــا بــه اینترنــت و گوشــی‌های هوشــمند 
ــا ایــده‌ای جدیــد  دسترســی دارد کــه اجــازه می‌دهــد یــک شــرکت اســتارت آپــی ب
بــه ســرعت رشــد کنــد. امــا بــه معنــای آن نیســت کــه یــک اســتارت آپ بایــد حتماً 
برپایــه تکنولــوژی باشــد. می‌گوینــد بــا گذشــت حــدود 3 تــا 5 ســال از شــروع کار کی 
اســتارت آپ، دیگــر یــک اســتارت آپ محســوب نمی‌شــود. البتــه به جــز فاکتــور زمان، 
برخــی مســائل دیگر هــم در ایــن موضــوع تأثیرگذار اســت. بعضــی اســتارت آپ‌هــا در کی 
شــرکت بــزرگ و قدیمــی ادغــام می‌شــوند. مــوارد دیگــری هــم وجــود دارنــد مثــل 
وقتــی کــه یــک اســتارت آپ چنــد شــعبه دایــر میک‌نــد، زمانــی کــه درآمــد ســالانه 
آن بــه بیــش از 20 میلیــون دلار در ســال می‌رســد، وقتــی تعــداد کارمندانــش بــه بیــش 
از 80 نفــر می‌رســد یــا وقتــی در هیئــت مدیــره آن بیــش از 5 نفــر مشــغول می‌شــوند 
ــه آن اســتارت آپ نمی‌گوینــد. بعضــی اوقــات هــم  کــه در همــه ایــن مــوارد دیگــر ب
 گفتــه می‌شــود زمانــی کــه یــک اســتارت آپ بــه ســوددهی می‌رســد دیگــر بــه آن 
اســتارت آپ نمی‌تــوان گفت.البتــه همه متخصصــان کســب‌وکار، روی این موضوعات 
اتفــاق نظــر ندارنــد، امــا چیــزی کــه همــه بــا آن موافقنــد ایــن اســت کــه کلیدی‌ترین 
نشــانه کی اســتارت آپ، توانایی آن در رشــد اســت. کی اســتارت آپ، طوری طراحی شــده 
کــه به ســرعت رو بــه جلــو گام بــردارد. این تمرکز بر رشــد بــدون محدودیــت جغرافیایی 
اســت کــه یــک اســتارت آپ را از دیگــر کســب‌وکارهای کوچــک متفــاوت میک‌نــد.

بنیانگذاران شرکت‌ها همیشه ده‌ها نقش متفاوت را از قبیل 
تأمین مالی، شراکت، راهبری، گرفتن نیروهای جدید و... 

بازی می‌کنند، اما موفق‌ترین شرکت‌ها آن‌هایی هستند که 
دست‌شان در دست رهبرانشان است.  

شاد كردن هم كار خير است
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اســتارت آپ شــیرینیک، یکــی دیگــر از اســتارت آپ‌هــای موفق شهرســتانی اســت. محمد حســنی 
جــوان کرمانــی و بنیانگذار اســتارت آپ شــیرینیک کــه قبــل از ورود در این حوزه هم ســابقه بازاریابی 
شــبکه‌ای را داشــته، بــا اجــرای طــرح اســتارت آپ شــیرینیک تصمیم گرفــت تا برنــد خود را بســازد. 
حســنی مشــکل حضــور واســطه‌ها در خریــد محصــولات بــا قیمــت کــم از تولیدکننــدگان را دلیل 
حضــورش در ایــن عرصه می‌داند و معتقد اســت تولیدکنندگان در همه جا ســرمایه ملی هســتند که 
بایــد از آنهــا حمایت شــود و عرضه مســتقیم محصــولات آن‌هــا بهتریــن راه در حمایت از آن‌ها اســت.

استارت آ�پ بـرای خوراکـی‌های سنتـی

بانــوان جــوان یــزدی هــم از دیگــر کســانی هســتند کــه بــا را‌‌ه‌انــدازی اســتارت آپ حمل‌ونقــل 
جــاده‌ای اکوبــار توانســته‌اند بخشــي از مشــکلات حمل‌ونقل در گوشــه و کنــار کشــور را حل کنند. 
هــر ســه آنهــا بــرای اینکــه بتواننــد از نزدیک بــا مشــکلات حمل‌ونقل جــاده‌ای آشــنا شــوند ماه‌ها 
بــا راننــدگان جاده‌نشــین همــراه شــده و پــای صحبت‌هایشــان نشســتند تــا طــرح و ایده‌شــان در 
حــل مشــکلات باربــری را راه‌انــدازی کننــد. تــا پیــش از اینکــه وارد ایــن حــوزه شــوند هــر ســه تــا 
مقطــع کارشناســی ارشــد هــوش مصنوعــی تحصیــل کــرده و شــغل مناســبی هــم در رابطــه بــا 
تحصیلات‌شــان داشــتند. نجمــه خدمت‌گــذار، فاطمــه ســادات آبادیــان زاده و فائــزه کریمــی وقتی 
دیدنــد یکــی از بزرگ‌تریــن مشــکلات در بــازار حمل‌ونقــل بیــن شــهری حــق کمیســیون مبلــغ 
هنگفتــی اســت کــه بــه جیــب دلالان مــی‌رود، تصمیــم گرفتنــد تــا بــا راه‌انــدازی آپ باربــری این 
مشــکل را حــل کننــد. آن‌هــا معتقدنــد در شــهرهایی کــه راننــده غریبــه اســت، باید به شــخصی 
کــه دلال بــار نامیــده می‌شــود کمیســیون بدهــد تــا بتوانــد کار کنــد و اگــر ایــن مبلــغ را نپــردازد 
ناچــار بایــد بــدون بــار بــه مبــدأ بازگــردد یــا مــدت زیــادی منتظــر ترخیــص بــار باشــد. ایــن ســه 
دختــر یــزدی بــا اجــرای آپ باربــری توانســتند ایــن مشــکل را حــل کننــد. کار آن‌هــا ســاخت 
یــک پلتفــرم اســت کــه صاحــب کالا را بــه کســی کــه بــار را حمــل می‌کنــد وصــل می‌کنــد.  

راه‌انـدازی استارت آپ 
حمل و نقل جاده‌ای 

پولسازان شهرهای دور
حتي در روستاها و شهرستان‌ها هم مي‌توان
استارت آپ‌هاي موفق راه انداخت 

اســتارت آپ‌هــا در روســتاها و شــهرهاي مختلــف فعالیتــی جدیــد و نوپــا هســتند کــه نــه تنهــا باعــث 
رونــق اقتصــاد و کســب و کار روســتائیان شــده‌اند، بلکــه در معرفــی و فــروش محصــولات آن‌هــا هــم نقــش 
بــه ســزایی دارنــد. حــالا دیگــر روســتائیان و ســاکنان شــهرهای دورافتــاده بــه دلیــل کم‌آبــی و خشکســالی یــا نبــود 
شــغل مناســب محــل زندگــی خــود را رهــا نمیک‌ننــد تــا بــرای کســب درآمــد بیشــتر راهــی شــهرهای بزرگ شــوند. 
فعالیــت اســتارت آپ‌هــا در شــهرهای دور افتــاده و روســتاها باعــث شــده تــا دوبــاره زندگــی در آن‌هــا بــه جریــان بیفتــد.

معصومه ماه پیکر



زندگــی در نزدیکــی خلیــج‌ فارس، باعث شــد تــا مهدي حامــي‌زاده جــوان، به فکــر راه‌اندازی 
کســب‌وکاری اســتارت آپی »ماهی فــروش« در حــوزه آبزیان بیفتد. ایده فــروش آنلاین آبزیان 
و ماهیــان کســب‌وکاری اســت کــه حامــی‌زاده مدتی می‌شــود اجرا کــرده. مشــتریان او با مراجعه 
بــه وب‌ســایت و صفحــات مجازی بعد از کســب اطلاع از انــواع آبزیان و قیمــت آن‌ها از طریــق افزودن 
محصــول بــه ســبد خریــد در ایــن وب، ایمیــل یــا تمــاس تلفنــی و پرداخــت آنلایــن جــدا از هزینه‌هــای 
حمــل، ســفارش خــود را ثبــت می‌کننــد. حامــی‌زاده ســفارش‌های مشــتریان را از طریق حمــل هوایی، یا 
قطــار و جــاده‌ای در اولین فرصت به دســت مشــتریانش می‌رســاند. حــالا او نه تنها از نقاط مختلف کشــور 
ســفارش می‌پذیــرد، بلکه مشــتریانی هم از کشــورهای حوزه خلیج‌ فارس ماننــد قطر، کویت و عمــان دارد. 

کسب درآمـد با فـروش آبـزیان

اجاره خانه‌های 
روستایـی شمال  با زیـتونت

اســتقبال مســافران در ســفر بــه شــمال باعث 
ــا کمــک وحــدت  ــر ب ــعید رنجب ــا س ــد ت ش
حمیــدی و عبــاس کفی،ایــده زیتونــت را 
اجــرا کنــد. رنجبــر کــه 27 ســال دارد، اصالتــاً 
رودبــاری اســت. او و دوســتانش بــا راه‌انــدازی 
اســتارت آپ زیتونت در ســه بخش شناســایی 
ــرای  ــا ب ــت آنه ــتایی و جذابی ــای روس خانه‌ه
ــتایی  ــولات روس ــود محص ــگران و وج گردش
ــن  ــون و روغ ــمی، زیت ــج هاش ــون برن همچ
ــار، ماهــی روز انزلــی، همچنیــن  زیتــون رودب
ــع  ــی و صنای ــواع ترش ــان و ان ــای لاهیج چ
روزه  یــک  تورهــای  برگــزاری  و  دســتی 
گردشــگری ســعی کــرده نهایــت خدمــات را 
بــه مشــتریان زیتونــت ارائــه دهــد. در طــول 
راه‌انــدازی زیتونــت در 4 مــاه حــدود 80 
خانــه روســتایی بــا کمــک ایــن ســایت اجــاره 
داده شــده اســت. رنجبــر هــدف از راه‌انــدازی 
زیتونــت را معرفــی مکان‌هــای بکــر و دیدنــی 
ــد. او معتقــد اســت: »در حــال  شــمال می‌دان
حاضــر تمرکزمــان در جــذب گردشــگر بــرای 
منطقــه روبــار اســت چــرا کــه پــس از زلزلــه 
رودبــار ایــن منطقــه همچنــان بــا مشــکلات 
اقتصــادی مواجــه اســت و نتوانســته روی پــا 
بایســتد. چون اســتفاده از اینترنــت و کامپیوتر 
ــار کار ســختی  ــرای مــردم روســتاهای رودب ب
ــراردادی محصــولات  ــت طــی ق اســت، زیتون
ــایت  ــان در س ــام خودش ــا ن ــتائیان را ب روس
زیتونــت ارائــه می‌دهــد.« رنجبــر بــا ســرمایه 
ــتارت آپ  ــن اس ــود ای ــی خ ــون تومان 8 میلی
ــدازی کــرده، در حــال حاضــر بیــن 9  را راه ان
تــا 13 درصــد بابــت اجــاره خانه‌هــا و فــروش 
محصــولات از روســتائیان پورســانت می‌گیرد.
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نخبگان نیازمند حمایت هستند
»محمدرضــا جندقــی« جــوان 29 ســاله تهرانــی کــه 
تحصیــات خــود را در مقطع فوق لیســانس مهندســی 
مــواد در دانشــگاه شــریف گذرانــده هــم از دیگر نخبگان 
بنياد شــهيد اســت. پــدرش از آزادگان ســرافرازی اســت 
کــه ســالها رنــج اســارت را بــه جــان خریــد تــا امــروز ما 
بــا آرامــش زندگی کنیــم. جندقی شــاید اختــراع بزرگی 
نداشــته باشــد، امــا تحقیقاتی که منجــر بــه تألیف کی 
کتــاب دانشــگاهی در زمینــه ریخته‌گری شــد شــروعی 
بــرای فعالیت‌هــای علمــی او بــود. او از فعالیت‌های علمی 
ــری  ــی ریخته‌گ ــاب مبان ــد: »کت ــن می‌گوی ــود چني خ
کتابــی درســی اســت کــه هشــت ســال پیش بــا کمک 
ــای  ــردم. فعالیت‌ه ــف ک ــاتیدم آن را تألی ــی از اس یک
تحقیقاتــی مــن از همــان زمــان شــروع شــد. در بخش 
آزمایشــگاهی تحقیقــات گســترده‌ای را انجــام دادم کــه 
منجر به ثبــت اختراع آزمایشــگاهی در حوزه مــواد متالوژی 
و ســاختار فلــزات خــاص شــد.« جندقی عــاوه بــر تألیف 
کتــاب و ثبــت اختراعــش، 22 مقالــه هــم ارائــه داده اســت 
کــه جــزء عالی‌تریــن مقــالات علمــی در دنیــا هســتند.  

مشکلات    نخبگان
جــوان نخبــه علمــی تهرانــی از مشــکلاتی کــه اغلــب 
در ســر راه نخبــگان قــرار دارد گله‌منــد اســت. جندقــی 
می‌گویــد: »متأســفانه یکــی از مشــکلاتی کــه اغلــب 
نخبــگان از آن گلــه دارنــد عدم حمایــت و اعتماد اســت. 
مدتــی بــر روی پروژه اســتخراج لیتیــوم کار میک‌ــردم، با 
تــاش بســیار نشــان دادم کــه از منابــع آبــی می‌توانیــم 
لیتیــوم بــرای باتری‌هــای لیتیومــی اســتخراج کنیــم. 
نبــود ابــزار لازم و تجهیــزات و عــدم حمایــت در ایــن راه 
باعــث شــد تــا تحقیقــات را نیمه تمــام رهــا کنــم.« وی 
ــی  ــد: »یک ــد و می‌افزای ــه می‌ده ــش را ادام حرف‌های
دیگــر از مشــکلات هــم بهانه‌هایــی اســت کــه اغلــب 
ــی در  ــود. وقت ــان می‌ش ــات بی ــت اختراع ــگام ثب هن
جشــنواره اختراعــات بــرای ثبــت اختــراع خــود رفتیم 
از اینکــه اختراعــات ســاده بــه ســادگی ثبت می‌شــدند 
و بــرای ثبــت اختــراع مــا کــه موضوعــی علمی داشــت، 
بهانه‌هایــی عنــوان می‌شد،افســوس می‌خــوردم. عــدم 
حمایــت از نخبــگان باعث شــده تا بســیاری از ایــن افراد 
در نیمه راه دلســرد شــده و پیشــرفتی نداشــته باشــند.« 

داستان موفقیت سه نفر از نخبگان
 استارت آپي بنیاد شهید  از زبان خودشان

شد و توانستیم
ســال‌ها پیــش ایــن پدرانشــان بودند کــه بــرای دفــاع از کشــور وارد میدان 
جنــگ شــده و بــه دفــاع از کشــور پرداختند. حــالا امــا با گذشــت حدود 
ســه دهــه از جنــگ تحمیلــی، فرزنــدان ایــن افــراد پا جــاي پــای پدر گذاشــته 
ــا  ــا ب ــتند ت ــارزه برخواس ــه مب ــد، ب ــاوري و تولي ــم و فن ــاد عل ــدان جه و در می
اختراعاتــی کــه بــه ثبــت می‌رســانند کشــور را از نیــاز بــه بیگانــگان رهــا كننــد. 
نخبگان بنیاد شــهید همــان فرزندان شــاهد، ایثارگــر و آزاده‌ای هســتند که همانند 
پدرانشــان بــا جوانمــردی تــاش میک‌ننــد تــا در جهــادي علمــي پیــروز میــدان 
باشــند. »ســالار و امیــر میرزاخانیــان« و »محمدرضا جندقی«، ســه تــن از نخبگانی 
هســتند کــه بــا موفقیت‌هایشــان یــک بــار دیگــر نــام کشــور را بــر زبان‌هــا جاری 
کردند. پای صحبت‌شــان نشســتیم تا داســتان موفقیتشــان را از زبانشــان بشــنویم.
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دوست داریم کشورمان بی‌نیاز شود
ایــده اختــراع یونی‌تــک زمانــی در ذهــن بــرادران 
میرزاخانیــان نقــش بســت کــه طــرح صفحــات 
نورانــی کــه رقبای خارجــی آنهــا ارائه کــرده بودند 
بــا اســتقبال مواجــه شــد. ســالار در حالــی کــه 
ــد:  ــد، می‌گوی ــاره میک‌ن ــوع اش ــن موض ــه ای ب
ــفری  ــادی، س ــای اقتص ــال فعالیت‌ه ــه دنب »ب
ــه خــارج از کشــور داشــتیم. در آنجــا یکــی از  ب
ــه  کمپانی‌هــا محصولــی از صفحــات نورانــی را ب
مــا داد تــا بازاریابــی کــرده و آن ‌هــا را بــه فــروش 
ــی  ــای گرافیک ــات طرح‌ه ــن صفح ــانیم. ای برس
روشــن بــا ضخامــت ســه بــرگ کاغــذ بودنــد که 
مورد اســتقبال قرار گرفتنــد. نوســانات ارز و مبلغ 
بــالاي ایــن صفحــات باعــث شــد تــا بــه فکــر 
خودکفایــی در ایــن زمینه بیفتیم و ایــده یونی‌تک 
از همــان زمــان در ذهــن ما نقش بســت.« بــرادران 
میرزاخانیــان در طرحــی کــه خــود ارائه دادنــد، با 
ــده و  ــرح ش ــترش ط ــث گس ــردازی باع ــده پ ای
آئینه‌هــای پخش فیلــم و عکــس را تولیــد کردند 
کــه خوشــبختانه خریــداران بســیاری هــم دارد. 

مراحل قانونی فعالیت‌های استارت آپی
گروهــی کــه بــا بــرادران میرزاخانیــان همــکاری 
ــا  ــده. آن‌ه ــکیل ش ــر تش ــد، از 20 نف میک‌نن
پیوســتن ســرمایه‌گذار بــه مجموعــه را از 
مشکلات‌شــان می‌داننــد. ســالار می‌گویــد: 
»متأســفانه ســرمایه‌گذار مشــکلاتی را برایمــان 
ــه  ــرادی ک ــم اف ــه میک‌ن ــود آورد. توصی ــه وج ب
می‌خواهنــد کســب‌وکار اســتارت آپــی داشــته 
باشــند حتمــاً قبــل از عقــد قــرارداد برنامــه خود 
ــرده و کار را از  ــزی ک ــوب برنامه‌ری ــا ولاکی خ را ب
مراحــل قانونــی دنبــال کننــد.« امیر هــم معتقد 
ــرف  ــروه ح ــتارت آپ گ ــه در اس ــر چ ــت اگ اس
اصلــی را می‌زنــد امــا اگــر کار از مراحــل قانونــی 
ــد  ــدی را نخواه ــکلات بع ــود، مش ــری ش پیگی
ــد  ــان بدانن ــه جوان ــد: »البت ــت. او می‌گوی داش
نخبــگان همــه از جمــع آن‌هــا هســتند. تنهــا 
تفــاوت آن‌هــا در ایده‌هایــی اســت که بــه اختراع 
منتهــی می‌شــود. ایــن ایده‌هــا و طرح‌هــا 
شــاید در ابتــدا دســت نیافتنــی بــه نظر آینــد اما 
بــا کمــی تــاش می‌تــوان آن‌هــا را عملی کــرد.«

اخـتراعی 
كه ثبت شد
»ســالار و امیــر میرزاخانیــان« دو بــرادر نخبــه 
ــا  ــناختند ب ــود را ش ــی خ ــی از وقت اصفهان
دردهــای پــدر جانباز خــود آشــنا بودنــد. امیر 30 ســال و 
ســالار 28 ســال دارد، هــر دو جــوان هســتند و سال‌هاســت در 
حــوزه فنــاوری تــاش میک‌ننــد. ســالار دربــاره فعالیت‌شــان 
می‌گویــد: »هشــت ســالی می‌شــود کــه همــراه بــا امیــر در 
ــن  ــان در ای ــم. تلاش‌هایم ــت میک‌نی ــاوری فعالی ــوزه فن ح
حــوزه چندی قبــل بالاخره نتیجــه داد و توانســتیم اختراعمان 
بــا عنــوان صفحــات نورانی کم مصــرف در حــوزه دیجیتــال را 
بــه ثبــت برســانیم.« اختراع‌شــان در نوع خــود بی نظیر اســت.

امیر در مورد اختراعشان می گوید : »اختراع ما نوعی 
برند یونی‌تک است. این اختراع اولین آئینه‌ای است 

که قابلیت پخش عکس و فیلم و میکاپ را دارد.  

یک اختراع یونی تک



از 20 ســالگی فعالیتــش در حــوزه اســتارت آپ را شــروع کــرده اســت. 
»ســعید ابراهیمیــان« مدیــر اســتارت آپ خبریــو دربــاره فعالیتــش 
ــتانم  ــا دوس ــراه ب ــش هم ــال پی ــد: »14 س ــه می‌گوی ــن زمین در ای
شــرکتی راه‌انــدازی کردیــم کــه در زمینــه داده‌هــای شــهری فعالیــت 
می‌کــرد. پــس‌ازآن در حوزه‌هــای مختلــف کســب‌وکار از ایــده بــرای 
شــبکه پــردازش تــا رصــد منابــع انســانی را انجــام دادیــم. آن زمــان 
ــن  ــو جدیدتری ــودم. خبری ــهد ب ــی مش ــگاه فردوس ــجوی دانش دانش
ــا در  ــم. م ــروع کردی ــود ش ــی می‌ش ــه مدت ــت ک ــی اس ــتارت آپ اس
ــم.  ــردم می‌گذاری ــار م ــرده و در اختی ــز ک ــار روز را آنالی ــو اخب خبری
خبریــو جــزو اســتارت آپ‌هــای برتــر کشــور شــناخته شــده اســت.« 
ابراهیمیــان هــم ماننــد بســیاری از افــرادی کــه در حــوزه اســتارت آپ 
ــد.  ــت می‌کن ــره را هدای ــا 15 نف ــی 10 ت ــد، تیم ــت می‌کنن فعالی
ــد حســین  ــد ســید محم ــم مانن ــد: »بعضــی از اعضــای تی می‌گوی
موســوی، ســید حســین زمانــی، فرهــاد ســتوده و حســین حیــدری 
ــم  ــی تی ــد و از اعضــای اصل ــن همــکاری می‌کنن ــا م سال‌هاســت ب
هســتند. معتقــدم در اســتارت آپ تیــم همــه چیــز اســت، بــا کمــک 
تیــم اســت کــه ایده‌هــا مطــرح و در نهایــت خروجــی خــوب بــه دســت 
می‌آیــد.« از مشــکلات اصلــی در اســتارت آپ‌هــا جــذب ســرمایه‌گذار یــا 
همــان شــتاب‌دهنده‌ها اســت. ابراهیمیــان در حالــی کــه ایــن مشــکل 
را اصلی‌تریــن مشــکل در حــوزه اســتارت آپ می‌دانــد، می‌گویــد: 
»تعــداد شــتاب‌دهنده‌ها کــه نقــش ســرمایه‌گذاران را دارنــد در کشــور 
کــم هســتند. ســرمایه‌گذار صبــر می‌کنــد تــا درآمــد شــکل بگیــرد و 
شــتاب‌دهنده‌ها ایــن نــوع کســب‌وکار را پنهــان می‌دارنــد. در 
اســتارت آپ شــاید ســا‌ل‌ها درآمــدی کــه فــرد تصــور می‌کند به دســت 
نیايــد، صبــور بودن در این حــوزه از کســب‌وکار از ارکان اصلی کار اســت.«

تیم در استارت آپ همه‌چیز است

36

اين‌گونه موفق شديم
مؤسسان استارت آپ‌های موفق
 از تجربیات‌شان می‌گویند

ــیار آن را  ــاوری بس ــای فن ــا در دنی ــن روزه ــه ای ــت ک ــتارت آپ، واژه‌ای اس اس
ــی  ــای کارآفرین ــی در دنی ــته انقلاب ــه توانس ــب‌وکار ک ــی کس ــنویم، نوع می‌ش
ــد. در  ــی می‌رس ــه درآمدزای ــده و ب ــروع ش ــده ش ــک ای ــتارت آپ از ی ــد. اس ــاد کن ایج
روزهایــی کــه کســب درآمــد و اشــتغال بــه یکــی از دغدغه‌هــای اصلــی جوانــان تبدیــل 
شــده، بســیاری از افــراد بــا ایجــاد اســتارت آپ‌هــای مختلف توانســته‌اند بــه موفقیت‌هایی 
در زمینــه کســب‌وکار دســت یابنــد. ســعید ابراهیمیــان، مؤســس اســتارت آپ خبریــو، رضا 
ــوری  ــراد موفــق و احســان ن ــادگاری مؤســس اســتارت آپ الگوســازی از کســب‌وکار اف ی
مؤســس اســتارت آپ تلــه طــب ازجملــه افــراد موفــق در حــوزه اســتارت آپ‌هــا هســتند. 
ــد. ــان بگوین ــتارت آپ را برایم ــک اس ــت در ی ــز موفقی ــا رم ــم ت ــا رفتی ــراغ آن‌ه س
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»احســان نــوری«، مدیــر اســتارت آپ تلــه طــب از ســال‌ها پیــش 
ــد اســت آن  ــت دارد. معتق در حــوزه کســب‌وکار خصوصــی فعالی
ــده  ــتارت آپ نامی ــب‌وکار اس ــوع کس ــن ن ــت ای ــان نمی‌دانس زم
ــی  ــکی و کارشناس ــی پزش ــناس مهندس ــوری کارش ــود. ن می‌ش
ــه  ــرق دارد. فعالیــت در حــوزه اســتارت آپ تل ارشــد مهندســی ب
ــوع  ــن ن ــه ای ــل ورود ب ــرده. دلی ــروع ک ــال 94 ش ــب را از س ط
کســب‌وکار را اینگونــه بیــان می‌کنــد: »دیــدن اینکــه بســیاری از 
افــراد از شــهرهای دور بــرای مراجعــه بــه پزشــک ســفر می‌کننــد و 
زمــان و هزینــه بســیاری را صــرف می‌کننــد درحالی‌کــه بســیاری 
ــدارد، همیشــه مــرا آزار مــی‌داد. ایــن  از ایــن مراجعــات لزومــی ن
ــد  ــا فراین ــم ت ــکاری بیفت ــر راه ــه فک ــا ب ــد ت ــث ش ــوع باع موض
ــا  ــم ی ــر کن ــان ت ــراد آس ــن اف ــرای ای ــک را ب ــه پزش ــه ب مراجع
حداقــل قبــل از مراجعــه بــه پزشــک فــرد شــرح حالــی از وضعیــت 
خــود را ارائــه دهــد و در صــورت نیــاز مراجعــه کنــد. اینگونــه شــد 
ــت.«  ــش بس ــم نق ــان در ذهن ــان زم ــب از هم ــه ط ــده تل ــه ای ک
بــا تلــه طــب نــه تنهــا در زمــان و هزینــه ســفر بــرای مراجعــه بــه 
ــاز  ــرادی کــه نی ــی می‌شــود بلکــه بســیاری از اف پزشــک صرفه‌جوی
بــه ادامــه مراحــل درمــان دارنــد و بــه دلیــل بعــد مســافت پیگیــری 
نمی‌کردنــد، همچنــان بــا پزشــک در ارتبــاط بــوده و مــداوای خــود را 
ادامــه می‌دهنــد. مدیــر اســتارت آپ تلــه طــب دربــاره نرم‌افــزاری کــه 
طراحــی کــرده می‌گویــد: »نرم‌افــزار تلــه طــب، اپلیکیشــنی اســت 
کــه بــر روی موبایــل و کامپیوتــر نصــب شــده و فــرد می‌توانــد از آن 
طریــق بــا پزشــک و پیراپزشــک یا پرســتار مربوطــه ارتباط بگیــرد. در 
کنــار ایــن ســرویس دو ســرویس اتــاق گفتگــو بــرای ارائــه تجربیــات 
ــم.«    ــدازی کردی ــم راه‌ان ــی را ه ــته‌های آموزش ــد بس ــراد و تولی اف

کسب دانش با استارت آپ
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جلب اعتماد لازمه کسب‌وکار
کارشــان را از دوره دانشــجویی شــروع کرده‌انــد و حــالا پــس از گذشــت حــدود 20 ســال 
کتاب‌هایشــان نــه تنهــا در کشــور بلکــه در ســطح جهــان شــناخته شــده اســت. رضــا 
یــادگاری و همســرش مهشــید ســنایی‌فرد، زوج موفقــی کــه بــا راه‌انــدازی اســتارت آپ 
معرفــی کتــاب کارآفرینــان ایــران حالا توانســته‌اند حــدود 400 کارآفریــن ایرانــی را به تمام 
دنیــا معرفــی کننــد. یــادگاری از شــروع فعالیتشــان چنيــن می‌گویــد: »در دوره تحصیــل 
ــب از  ــود اغل ــق می‌ش ــان موف ــت از کارآفرین ــا صحب ــی در کتاب‌ه ــدیم وقت ــه ش متوج
کارآفرینــان خارجــی نــام بــرده شــده و کمتــر از کارآفرینــان ایرانــی ذکــر شــده اســت. ایــن 
موضــوع باعــث شــد تــا جرقــه تحقیــق دربــاره کارآفرینــان ایرانــی در ذهن من و همســرم 
زده شــود، از همــان دوره دانشــجویی کار تحقیق دربــاره کارآفرینان ایرانی را شــروع کردیم.« 
پیــدا کــردن کارآفرینانــی کــه برخــی از آن‌ها در خــارج از کشــور زندگی می‌کردنــد و برخی 
هــم فــوت کــرده بودنــد، اگــر چــه کار را بــرای یــادگاری کمی ســخت‌تر کــرد، اما پشــتکار 
و جدیــت در کار باعــث شــد تــا او و همســرش از پــا ننشــینند و بــا پیگیری‌های مســتمر و 
تــاش بســیار بتوانند با این افــراد ارتباط بگیرنــد. یادگاری دربــاره ســختی‌های کار در حوزه 
اســتارت آپ معرفــی کارآفرینــان کشــور می‌گویــد: »جلــب اعتمــاد ایــن افراد ســخت‌ترین 
مرحلــه کار بــود. مــا افــرادی کــه پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی و پــس از آن دوران 
کارآفریــن بودنــد را شناســایی کردیــم. بــا پیگیری‌های بســیار کــه در مــواردی ماه‌هــا زمان 
بــرد اعتمــاد آن‌هــا را جلــب کــرده و توانســتیم بــا این افــراد ارتبــاط بگیریم. تنهــا هدفمان 
معرفــی کارآفرینــان ایــران بــه همــه بــود، پــس کتــاب زندگی‌نامــه 400 نفــر از کارآفرینان 
ایرانــی را بــا هــدف معرفــی، موفقیــت و شکســت‌ها و تجربه‌هایشــان را منتشــر کردیــم.« 
یــادگاری و همســرش تاکنــون حــدود هــزار کار آفریــن ایرانــی را شناســایی کردنــد. مدیــر 
اســتارت آپ معرفــی کارآفرینــان ایرانی معتقد اســت کتاب‌هایــش با کمک ســایت آمازون 
در اختیــار علاقه‌منــدان بــه ایــن حــوزه در دیگر کشــورها هم قــرار گرفته اســت. او می‌گوید: 
»بســیاری از افــراد در دیگــر کشــورها نمی‌دانســتند کــه کشــور ایــران هــم کارآفرینــان 
موفقــی دارد. 200 عنــوان از کارآفرینــان کشــور را در ســایت آمــازون ثبت جهانی کردیم 
که خوشــبختانه مورد اســتقبال دانشــجویان ایرانی خارج از کشــور و دیگــر علاقه‌مندان 
خارجــی قــرار گرفــت.« وی در ادامــه رمز موفقیتــش را در جلب اعتماد و پشــتکار می‌داند و 
می‌گویــد: »برای شــروع کار ســرمایه‌ای نیاز نداشــتیم تنها پشــتکار لازم بــود. برای موفقیت 
در اســتارت آپ بایــد بتوانــی اعتمــاد مخاطــب را جلــب کنــی، شــاید ســال‌ها زمــان نیــاز 
باشــد تــا بــه آنچــه می‌خواهــی برســی پــس صبــر هــم در ایــن راه حــرف اول را مــی زند.«

مدیر استارت آپ تله طب



درباره »سرو زیر آب«؛ فيلمي که نگاهي اسطوره‌ای به جنگ دارد

سـووشون
به روايت باشه‌آهنگر

شــاید معمول‌تریــن کار بــرای ســاختن فیلمــی 
در ژانــر دفــاع مقــدس چرخانــدن زاویــه دید به 
ســمت وجــه جنگ‌طلبانــه آن و نمایــش بخشــی از 
ــه  ــا وج ــد. ام ــرزمین باش ــن س ــان ای ــادت‌هاي جوان رش
دیگــری از ایــن ژانــر می‌توانــد بخش‌هــای ناگفتــه جنــگ 
را بــه تصویــر بکشــد؛ كــه همانــا نگاهــي بــا رویکــرد صلح 
ــه آن اســت. نتیجــه دیــدگاه دوم توجــه افــکار  ــه ب طلبان
عمومــی و جهانــی بــه ایــن نکتــه اســت کــه اگــر جنــگ 
ــاک  ــز و دردن ــات فاجعه‌برانگی ــن اتفاق ــاهد اي ــود، ش نب
نبودیــم. ایــن دیــدگاه در ســینما بــا طیــف متفاوتــی از آثار 
ــاری اســت کــه محمــد  ــن آن آث وجــود دارد کــه مهمتری
ــا  ــا« ت ــداری رویاه ــت. از »بی ــاخته اس ــه‌آهنگر س باش
ــا  ــه ب ــتر از آنک ــا بیش ــرآب«، م ــرو زی ــه« و »س »ملک
ــر  ــویم، درگی ــه‌رو ش ــهادت روب ــار و ش ــای انفج صحنه‌ه
ــود. ــم ب ــگ خواهی ــات جن ــار و تبع ــا و آث ــل آدم‌ه تقاب

سینما

نیره رضایی مطلق
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یادگارهای زخم‌های کهنه جنگی

وسواس انتخاب بازیگر

»ســرو زیــرآب« بــا تــم صلح‌طلبــی و التیــام زخم‌هــای کهنــه جنگــی بــا دســت گذاشــتن روی لحظه‌هایی 
کــه بعــد از ته‌نشــین شــدن جنــگ و حواشــی‌اش بهتــر دیده می‌شــود، نگاهــی شــاعرانه‌ به شــهدای گمنام 
و خانواده‌هایشــان دارد. لوکیشــن فیلــم ایــن بــار در جبهــه نیســت و در حاشــیه جنگ می‌گذرد و بیشــتر به 
خــود شــهیدان و خانواده‌شــان می‌پــردازد. چشــم‌انتظاری خانواده‌هــای شــهدای گمنــام رونــدي فرسایشــی‌ 
اســت کــه تــا پیدا شــدن پیکر شــهید می‌توانــد چندین نفــر را ســالها چشــم انتظــار نگــه دارد. خانواده‌هایی 
که شــاید هیچگاه فرصت شناســایی شهیدشــان نصیب‌شــان نشــود.قصه »ســرو زیر آب« از فضای تفحص 
و ســتاد معــراج شــروع می‌شــود. جهانبخش کرامت )بابــک حمیدیان( رزمنده ســتاد معــراج و غــواص دوران 
جنــگ اســت کــه در کنــار جهانگیــر، بــرادر بزرگتــرش )رضا بهبــودی( و ســرگرد )مســعود رایگان( در ســتاد 
کار می‌کننــد. او بــر ایــن بــاور اســت که اگر ســتاد اســتخوان‌های ناشــناخته را بــه خانواده‌هــای مفقودالاثرها 
بدهــد، می‌توانــد تســکینی باشــد بــر درد آن‌هــا. امــا چــون ایــن کار خــاف قانــون اســت همــواره این بحث 
میــان دو بــرادر وجــود دارد. خانــواده‌ای کــه بــه دنبــال پســر خــود آمده‌انــد، ایــن شــک را در ذهــن جهانگیــر 
می‌اندازنــد کــه شــاید جنازه شــهیدی را به اشــتباه به خانــواده دیگری داده اســت. ســفر و جســتجوی او برای 
یافتــن حقیقــت و درک گره‌افکنی‌هــای پیــش رو بخشــی از حقیقــت زندگــی او را نیــز عریان می‌کند. ســفر 
او تــا جایــی پیــش مــی‌رود کــه بســتری بــرای تقابــل دو قــوم بــا دین‌هــای مختلف )زرتشــتی و مســلمان( 
فراهــم شــده باعــث شــناخت بیشــتر مخاطــب از نحــوه نــگاه آن دو خانــواده بــه مفهــوم شــهید می‌شــود. 
باشــه‌آهنگر ایــن بــار بــا نگاهــی خــاص بــه موضــوع تفحــص و پیکــر شــهیدان گمنــام پرداختــه و بــه بهانه 
تعــارض و تزاحــم ادعــای بازمانــدگان بــرای انتســاب پیکرهــا بــه خود، فضــای پرتعلیقــی خلق کرده اســت.

»ســرو زیــر آب« در مقایســه بــا آثار گذشــته کارگــردان تاروپــودي قــوی‌ دارد و از نظر کارگردانی، باشــه‌آهنگر 
موفق‌تــر از فیلمنامــه‌ای کــه خــودش نوشــته، عمل کرده اســت. خلــق صحنه‌هــای جــذاب و قاب‌بندی‌های 
عمیــق کــه فضــای گســترده‌ای را بــه مخاطــب نشــان می‌دهــد، در مقابــل ضرباهنــگ کنــد و حواشــی زائد 
و فرعــی و بعضــاً شــعاری و حتــی تکــراری، می‌توانــد فیلــم را حائــز برتــری کنــد. نکتــه دیگــر حفــظ لحن 
یک‌دســت فیلــم در ســه موقعیــت جغرافیایــی اســت کــه تــا حــد زیــادی مدیــون انتخاب‌هــای درســت 
کارگــردان در بازیگــری بــرای ایــن اثــر پــر بازیگــر بــوده اســت. بــازی کوتــاه و تأثیرگــذار مهتاب نصیرپــور در 
نقــش مــادر شــهید و شــهرام حقیقت‌دوســت، کمــک کــرده فیلــم ســرپا بایســتد و در کارنامــه کارگردانش 
نقطــه درخشــانی باشــد و در کنــار آن فیلمنامــه یک‌دســت بــه هومــن برق‌نــورد، بابــک حمیدیــان، رضــا 
ــازی  بهبــودی و مســعود رایــگان اجــازه داده در ســکانس‌های نفس‌گیــر و پردیالــوگ بهتریــن نقــش را ب
کننــد. بخــش دیگــری از موفقیــت ســرو زیــر آب کــه ایــده جذابــی دارد، لانگ‌شــات‌های زیبــای علیرضــا 
زرین‌دســت مخصوصــاً در روســتاهای یــزد و لرســتان اســت؛ كــه بســیار چشــم‌نواز و اســتادانه درآمده اســت. 
فیلمبــرداری درخشــان و بی‌نظیــر علیرضــا زرین‌دســت فیلــم را بــه یــک اثــر ضــد جنــگ نزدیــک کــرده و 
بــه بــار فلســفی آن خصوصــاً در ســکانس ســروی کــه زیــر آب اســت، رنــگ و رويــي ديگر بخشــيده اســت.  

ت‌کنگاری

محمدعلــی باشــه‌آهنگر اگــر فیلمســاز نمی‌شــد، حتمــاً 
می‌توانســت در نقــش یک نویســنده یــا مستندســاز راوی 
روزهــای دفــاع و مقاومت باشــد. این فیلمســاز دزفولی که به 
انــدازه زخم‌هایــی کــه بــر کوچه‌هــا و خیابان‌های شــهرش 
نشســته حرف برای گفتــن از ســال‌های دفاع مقــدس دارد، 
کارنامــه‌ای ممتــاز از آثــار دفــاع مقــدس در حوزه ســینما به 
نــام خــود ثبت كرده اســت. تجربــه اولین اثر ســینمایی‌اش 
در ســال ۱۳۷۸، يعنــي »نیمــه گمشــده«، فیلمــی دربــاره 
جنــگ بود که چنــدان قــدر ندید. اما همکاری مشــترکش 
با مجید جوانمرد در ســریال 22 قســمتی »تا صبح« درباره 
مبــارزات جوانــان انقلابــی در روزهــای منجــر بــه پیــروزی 
انقــاب، بــه او فرصــت داد تا با مدیوم ســینما آشــناتر شــود. 
یک ســال بعــد مهمترین اثــر ســینمایی‌اش را کــه برای 
چنیــن کارگردانــی دشــوار بــه نظــر می‌آمــد، ســاخت. 
»فرزنــد خــاک« در فضایــی کــه کمتــر کارگردانی ســراغ 
ــت در  ــا موضــوع تفحــص می‌رف ــاع مقــدس ب ــر دف ژان
طبیعت بکر کردســتان با موضوع جســتجوی زنــی برای 
یافتن اســتخوان‌های همســرش شــکل گرفــت. »بیداری 
رویاهــا« اثــر بعــدی ایــن کارگــردان بــود که می‌خواســت 
ــازی فوق‌العــاده و منقلــب کننــده هنگامــه  ــه مــدد ب ب
قاضیانــی حرفــی را در فضــای دفــاع مقــدس بیــان کنــد 
کــه البتــه چنــدان در ســاختار و کارگردانــی مــورد توجه 

ــرار نگرفت.  ق
پــس از عــدم اقبــال بــه ایــن فیلــم بــود کــه باشــه‌آهنگر 
بــا فیلــم »ملکــه« دریچــه‌ای تــازه بــه ســینمای دفــاع 
ــتین  ــه از نخس ــی ک ــرای کارگردان ــود. ب ــدس گش مق
فیلــم اش )نیمــه گمشــده( کــه در آبــادان زمــان جنــگ 
ــه رد  ــر آب« ک ــرش »ســرو زی ــن اث ــا آخری می‌گــذرد ت
ــود  ــد، می‌ش ــظ می‌کن ــود حف ــا خ ــگ را ب ــای جن پ
انتظــار داشــت ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد. باشــه‌آهنگر 
فرزنــد جنــگ اســت و مهم‌تریــن دلبســتگی‌اش 
روزهــای جنــگ تحمیلی اســت؛ چــرا که بهتریــن دوران 
زندگــی‌اش را در جنــگ گذرانــده اســت. او از نــوع خاصی 
جنــگ را تجربــه کــرده، جنگی کــه در آن زندگی اســت. 

سند زنده جنگ 
از زبان فرزند جنگ
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»سرو زیر آب« اثری در خور توجه است، اما ضعف‌های زیادی نیز دارد. کارگردان با 
انبوهی از ایده‌ها می‌خواهد اثرش را پیش ببرد. اما این ایده‌ها از مزارهای زیر آب و تمرکز 

روی معراج شهدا تا موضوع هویت   و از همه مهمتر ایده شهید زرتشتی، نتوانستند در 
تقاطع با هم به فیلم کمک کنند و سهم هر کدام به درستی اجرا نشد. 

ايده‌هاي بسيار كي كارگردان
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کــی‌روش را هــم می‌تــوان از بایکفیت‌تریــن مربیان 
شــاغل در فوتبــال ایران دانســت، هرچنــد گروهی 
از منتقدانــش معتقدنــد کــه او چــون تیمــی برای 
مربیگری نداشــته به فوتبــال ایــران آمده اســت. اما 
جــدا از ایــن بحث‌هــای مطرح شــده، باید دســتیار 
الکس فرگوســن بزرگ در منچســتر يونايتد، مربی 
تیــم ملــی پرتغــال در دو دوره )از جملــه جام جهانی 
2010(، مربــي رونالــدوي بــزرگ در منچســتر و تيــم 
ملــي پرتغــال، مربــی رئــال مادریــد و ... را یــک نــام 
بــزرگ بدانیــم کــه در ایــران حضــور یافتــه اســت. 

تیم ملی

کارلوس  کی‌روش

ــال  ــه فوتب ــال همیش فوتب
در  اگــر  حـــتی  اســت، 
ــون  ــر چ ــته‌هایی دیگ ــی، رش دوره‌های
بســکتبال و راگبی و بوکس و تنیــس و ... 
در کشــورهایی خاص، بیشــترین طرفدار 
را داشــته باشــند. فوتبــال، ورزش و افکار 
عمومــی کشــورهای مختلــف را تحــت 
ــارزه در  ــودش درآورده و مب ــیطره خ س
ــب  ــرای غال ــی، ب ــته ورزش ــن رش ای
ــرگ و  ــارزه م ــه مب ــل ب ــورها تبدی کش
زندگــی شــده اســت. در کشــور مــا هم 
ــال،  ــت. فوتب ــوال اس ــن من ــع بدی وض
ــال  ــد. در ح ــر را می‌زن ــرف اول و آخ ح
حاضــر، لیــگ هجدهم فوتبــال ایــران را 
ــده،  ــپاهان، پدی ــم. س ــش رو داری پی
پرســپولیس، تراکتورســازی و اســتقلال 
هــم تیم‌هایــی هســتند کــه در کــورس 
قهرمانــی قــرار دارنــد و در رتبــه اول تــا 
ــدا از  ــا ج ــم. ام ــگ هجده ــج لی پن
مشــکلات نظــم و زیرســاختی فوتبــال 
ایــران، لیگ کشــورمان را ســه چیــز در 
آســیا شــاخص کــرده اســت: تعصــب و 
ــاچی‌ها،  ــداد تماش ــوق و تع ــور و ش ش
ــان  ــه مربی ــاب و البت ــتعدادهاي ن اس
شــاخصی کــه در لیــگ ایــران حضــور 
داشــته و دارنــد. حضــور ایــن حجــم از 
مربیــان بایکفیت، لیگ ایران را تماشــایی 
و رقابت‌هــای آن را تبدیــل بــه بازی‌هــای 
ــن  مــرگ و زندگــی کــرده اســت. در ای
گــزارش، نگاهــی اجمالــی بــه مهمترین 
مربیــان حاضــر در فوتبــال ایــران 
انداخته‌ایــم کــه باعــث شــده تا ســطح 
فوتبــال کشــورمان، قابــل توجه باشــد.

C O A C H
معتبرترین مربیان لیگ ایران که اعتبار خاصی به فوتبال کشورمان بخشیده‌اند

مربیان 
بزرگ

نبرد خونین

ايرانيان 
پرافتخار در جايگاه 
مربيان ليگ

ورزش

او را مارادونای آسیا و جادوگر می‌دانند. وقتی 
که توپ به پاهایش می‌رسید، همه انتظار 

داشتند چندنفر را دریبل کند. سابقه حضور 
در بایرن مونیخ و شالکه را هم دارد.

سپیدرود رشت -  علی کریمی
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ــی را در  ــن مرب ــر ای ــازی دیگ ــه تراکتورس البت
اختیــار نــدارد، ولــی حضــور توشــاک در ایــران 
اتفاقــی مهم بــود. ایــن ســرمربی 69 ســاله را، در 
تیم‌هایــی چــون رئــال سوســیداد، بشــیکتاش و 
رئــال مادریــد دیده‌ایــم. حتــی بــا رئــال مادریــد 
بــه قهرمانــی لالیــگا هــم رســید! توشــاک بــا 
بشــیکتاش، قهرمانــی جــام حذفــی تریکــه و با 
دیپورتیولاکرونیــا، قهرمانــی ســوپرجام اســپانیا 
ــا درک  ــرده ت ــت ک ــه‌اش ثب ــم در کارنام را ه
ــران حضــور  ــی کاربلــدی در ای کنیــم چــه مرب
ــدون  ــه ب ــاک البت ــان توش ــت. ج ــته اس داش
ــرد. ــرک ک ــران را ت ــی ای ــرف و حدیث ــچ ح هی

تراکتورسازی

جان توشاک

کرواســی البتــه در جــام جهانــی 2018، طوفــان 
ــن  ــا ای ــید. ام ــال رس ــه فین ــرده و ب ــا ک ــه پ ب
ــم در  ــن تی ــود. ای ــا نب ــان کروات‌ه ــن طوف اولی
ــا ســتارگان خــودش موفــق  ســال 1998 نیــز ب
بــه کســب مقام ســوم جــام جهانــی شــد. در آن 
دوره، برانکــو کم‌کمربــی ایــن تیــم بــود. برانکــو 
همچنیــن مربــی دینامــو زاگــرب هــم بــود و از 
جملــه مربیگــری مودریــچ، دارنــده تــوپ طلای 
2018 را هــم بــر عهــده داشــته. حضــور در فینال 
باشــگاه‌های آســیا، قهرمانــی امیدهــای آســیا، 
حضور با ایــران در جــام جهانی، قهرمانــی دو دوره 
متوالــی لیــگ ایــران و ... از دیگر افتخارات اوســت.  

پرسپولیس

برانکو ایوانکوویچ

اســتقلال منصوریــان روزگار بــدی را پشــت ســر 
گذرانــد. امــا حضــور پیرمــرد آلمانی، باعث شــد 
تــا ایــن تیــم پرســتاره، نظــم و فلســفه خــاص 
ــن  ــا مونش ــی ب ــد. قهرمان ــدا کن ــودش را پی خ
ــا در روزگار  ــام یوف ــگا و ج ــاخ در بوندس‌لی گلادب
بازیکنــی، معرفی اســتعدادهایی چون الیــور کان 
و مهمــت شــول بــه دنیــای فوتبــال، مربیگــری 
اشــتوتگارت، تنیــس بروســیا برلیــن و تیم ملی 
ــام  ــه ج ــود ب ــا و صع ــی آفریق ــرون، قهرمان کام
جهانی و حضــور در فینــال جام کنفدراســیون‌ها 
ــن  ــه ای ــاند ک ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــا را ب م
مربــی از چــه یکفیــت بالایــی برخــوردار اســت.

استقلال

وینفرد شفر

ایــن ســرمربی کــروات تیــم امیــد ایــران را هــم 
ــه‌ای  ــه کارنام ــت ک ــانی دانس ــزو کس ــد ج بای
مربیگــری  و  بازیکنــی  دوران  در  درخشــان 
ــن  ــاله، بازیک ــی 62 س ــن مرب ــودش دارد. ای خ
دینامــو زاگــرب بــوده و مربیگری تیم‌هــای دینامو 
زاگــرب، تیــم ملــی کرواســی، الشــعب امــارات، 
ــپاهان  ــرو، س ــی مونته‌نگ ــم مل ــپولیس، تی پرس
ــر عهــده داشــته و در حــال  و الاهلــی قطــر را ب
حاضــر ســرمربی امیــد ایــران اســت. کرانچــار، 
قهرمانــی لیــگ برتر و جــام حذفــی را به دســت 
آورده. در دوره بازیکنــی نیــز بــا راپیدویــن، نایــب 
قهرمــان جــام برنــدگان جــام اروپا شــده اســت.  

تیم ملی امید

زلاتکو کرانچار

بازیکن سابق استقلال و تیم ملی، حالا 
پرافتخارترین مربی لیگ است؛ با پنج قهرمانی 
و سه نایب‌قهرمانی. او حالا با تیم سپاهان، جزو 

مدعیان قهرمانی امسال هم محسوب می‌شود.

سپاهان -  امیر قلعه‌نویی
بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان را، باید 

بین‌المللی‌ترین بازیکن ایرانی هم دانست. 
گلزنی‌های او با بایرن مونیخ و هرتابرلین و ...، 

هنوز از یاد فوتبال دوستان ایرانی نرفته.

سایپا -  علی دایی
با 151 بازی ملی، در این زمینه رکورددار 

است. سابقه حضور در لالیگا را هم داشته 
است. البته بیشتر او را با بازی‌هایش 

می‌شناسیم تا مربیگری‌هایش.

نساجی مازندران -  جواد نکونام



اولین اجرا مقابل دوربین
دهــه 40 بــرای جوانــی ماننــد من کــه ســینما اولین علاقه‌منــدی‌اش 
ــک  ــای دراماتی ــکده هنره ــی در دانش ــد، قبول ــاب می‌آم ــه حس ب
یــک اتفــاق مهم بــود. همــان زمــان تصمیــم گرفتــم ســینما را ادامه 
دهــم و می‌دانســتم کــه اگــر قــرار باشــد کاری انجــام دهــم خــارج 
از دنیــای تصویــر نخواهــد بــود. اولیــن فرصــت بــرای حضــور مقابل 
دوربیــن وقتــی بــود کــه یــک روز دســتیار هوشــنگ انصاری‌فــر- 
ــک  ــاخت ی ــنهاد س ــون- پیش ــای تلویزی ــی از تهیهک‌ننده‌ه یک
برنامــه ســینمایی را بــه مــن داد. چــه فرصتــی از ایــن بهتــر بــرای 
ــن  ــرار شــد در ای ــر بکشــم. ق ــه تصوی ــم را ب مــن کــه آموخته‌های
برنامــه کــه اســمش را بــه یــاد یکــی از آثــار نــادر ابراهیمــی »آن روی 
ســکه« گذاشــتم، ســینما تدریــس کنم. خــب بایــد جلــوی دوربین 
ــر  ــه از دکت ــکای همــه آنچــه ک ــه ات ــم و حــرف مــی‌زدم. ب می‌رفت
مهــدی فــروغ، یکــی از بهترین اســتادان فــن بیان‌مــان در دانشــگاه 
آموختــه بــودم، ایــن برنامــه را در شــبکه دو روی آنتــن بردیــم. و ایــن 
اولیــن تجربــه حــس گویندگــی و اجــرای مــن در تلویزیــون بــود.

از هنر هفتم تا سینما ماوراء
اواخــر دهــه شــصت بــود کــه شــبکه دو تصمیــم گرفــت برنامــه‌ای 
ــای  ــی فیلم‌ه ــا معرف ــینما ت ــار روز س ــازد. از اخب ــینما بس ــاره س درب
ــم  ــای مه ــاره فیلم‌ه ــو درب ــر گفتگ ــه مهمت ــرده و از هم روی پ
ــد  ــر علاقه‌من ــه ه ــد ک ــی بودن ــات جذاب ــی موضوع ــان، همگ جه
ــر  ــه »هن ــد ک ــوری ش ــاند. این‌ط ــه می‌نش ــای برنام ــینما را پ ــه س ب

اکبر عالمی، مجری باسابقه
 رادیو و تلویزیون از فوت‌وفن‌های کار اجرا می‌گوید

مخاطب 
حواسش جمع است

اکبر عالمی مجری-کارشناس تلویزیونی و کارگردان پیشکسوت، 
ســینما را از دانشــکده هنرهای دراماتکی شــروع کــرده و با مدرک 
دکترای ســینما از انگلســتان، سال‌ها عضو فرهنگســتان هنر و فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی بوده اســت. بیشــتر کارهایــش در حــوزه کارگردانی در 
ژانــر مســتند اســت. ایــن اســتاد 73 ســاله را در کنــار کتاب‌هایــی کــه 
دربــاره ســینما نوشــته، بــا برنامه‌های »هنــر هفتم« و »ســینما مــاوراء« 
می‌شناســیم. اجــرای او در دهــه شــصت بــرای بســیاری از مــا تنهــا 
خاطــره از برنامه‌هــای ســینمایی بــود کــه الگــوی جوانانــی شــد کــه 
ــازه‌ای در ســاخت برنامه‌هــای  ــوج ت ــد دهــه بعــد م توانســتند چن
تحلیلــی ســینما ایجــاد کننــد. امــا عالمــی ســوای همــه 
علاقه‌مندی‌هایــش بــه ســینما، نمونــه یــک مجــری حرفــه‌ای و کاربلد 
اســت که می‌توانــد به ایــن جایگاه اعتبــار ببخشــد. بــا او دربــاره اجراهای 
تلویزیونــی و دغدغه‌هــای ســینمایی‌اش گــپ زده‌ایــم؛ تا فانوســی باشــد 
ــی.  ــرا و گویندگ ــوزه اج ــه ح ــدان ب ــوان و علاقه‌من ــان ج ــرای مجری ب

می‌خواهید مجری موفقی باشید؟ از نوجوانی بخوانید
 مراقب باشید چه الگوهایی را برای آینده‌تان انتخاب کرده‌اید. 

یک مجری رادیو یا تلویزیون موفق باید به دستان بزرگان خیره شود، 
از آن‌ها بشنود و یاد بگیرد تا به یک جایگاه مستقل برسد.

به دستان بزرگان خیره شوید و یاد بگیرید فانوس

نیره رضایی مطلق
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توصیه های
آقاي مجريك‌ارشناس 

نگاه

مخاطب باسواد حواسش جمع است
مجــری بایــد کتــاب بخوانــد. ایــن یــک اصــل نیســت بلکــه یــک الــزام اســت کــه 
ــرای  ــن ب ــود. م ــه روز ش ــش ب ــی در ذهن ــد واژگان ادب ــک میک‌ن ــری کم ــه مج ب
بیشــتر برنامه‌هــا مطالعــه مفصــل دارم. واقعــاً گاهــی می‌ترســیدم، چــون ســواد لازم 
را در برخــی حوزه‌هــا نداشــتم. بــا خــودم می‌گفتــم بایــد چندیــن کتــاب بخوانــم تا 
آمــاده باشــم. مخاطــب تلویزیــون چشــم‌ها و گوش‌هــای شــما را کنتــرل میک‌نــد 
و چندیــن برابــر باســوادتر یــا مشــتاق‌تر از شــما اســت کــه می‌توانــد شــما را نقــد 
کنــد، می‌توانــد شــما را دوســت داشــته باشــد و از شــما و برنامــه شــما یــاد بگیــرد. 
پــس مــن یا بایــد نــزد افــرادی کــه بارهــا و بارهــا باســوادتر از مــن هســتند، امتحان 
پــس بدهــم یــا بــرای افــراد جوان‌تــر و مشــتاق‌تر هــم بایــد اطلاعــات مفید داشــته 
باشــم. همــه این‌هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه مــن بایــد اجــرا را جــدی بگیــرم.

مهمان، روی چشم مجری جا دارد
مهمــان برنامــه بــرای مجــری بایــد جایــگاه خاصــی داشــته باشــد. مــا ایرانی‌هــا 
بــه مهمان‌نــوازی معروفیــم و مهمــان برنامــه انــگار کــه بــه خانــه مــن آمــده و ســر 
ســفره مــن نشســته اســت. وقتــی مهمــان داریــد بهترین‌هــا را برایــش تــدارک 
ــاص  ــد اختص ــان بای ــه مهمان ــان را ب ــترین زم ــز بیش ــرا نی ــس در اج ــد پ می‌بینی
داد. مجــری بایــد بیشــتر شــنونده باشــد و اجــازه دهــد مهمــان احســاس راحتــی 
ــدن  ــرم ش ــرای گ ــد ب ــری می‌توان ــان مج ــن می ــد. در ای ــش را بزن ــرده حرف‌های ک
گفت‌وگــو، خیلــی محترمانــه و به‌موقــع، صحبت‌هــای او را تکمیــل کنــد.

ــای  ــن برنامه‌ه ــی از محبوب‌تری ــه یک ــت و ب ــکل گرف ــم« ش هفت
ــه ایــن  ایــن شــبکه تبدیــل شــد. بعــدازآن علاقــه دانشــگاهیان ب
برنامــه ترغیبــم کــرد کــه وارد موضوعــات تخصصــی ســینما شــوم و 
»ســینما مــاوراء« را بــا همیــن نــگاه روی آنتــن ایــن شــبکه بردیــم.

الگوهای شنیداری مهم است
مــن هــم مثــل اغلــب هم‌ نســل هــای خــودم کــه بــه هنــر و ادبیات 
علاقه‌منــد بودنــد، پــای رادیــو قــد کشــیدم. رادیــو ترانزیســتوری 
بــرای نوجــوان 12 ســاله‌ای مثــل مــن بــه مثابــه یــک همــدم بــود. 
ــدای  ــا ص ــم ب ــب‌ها ه ــردم و ش ــودم می‌ب ــا خ ــا ب ــه ج آن را هم
ــا روی  ــه اینه ــدم. هم ــبانه‌اش می‌خوابی ــای ش ــان برنامه‌ه مجری
ــا یــک  ــر داشــت. دیگــر گوشــم ب ــان مــن اث ــگاه و زب گویــش و ن
ســری کلمــات آشــنا بــود و حتــی نحــوه اداکــردن جمــات را هــم 
از رادیــو می‌توانســتم بــه یــاد بیــاورم. مهــم ایــن اســت کــه در هــر 
مرحلــه از زندگــی الگوهایمان چه کســانی هســتند. وقتی به واســطه 
ــم و از  ــالا می‌بری ــان را ب ــواد گفتاری‌م ــی، س ــای ادب ــه کتاب‌ه مطالع
هم‌صحبتــی بــا اهــل ادب و علــم لــذت می‌بریــم، پــس می‌توانیــم 
ــیم. ــدوار باش ــان امی ــش و بیانم ــوه گوی ــاره نح ــان درب ــه خودم ب

صمیمیت نه به بهای سخیف شدن مجری
شــاید اســمش را صمیمیــت بگذاریــد، امــا نمی‌توانــم قبــول کنــم 
کــه یــک مجــری واژه‌هایــی را کــه متعلــق بــه افــرادی بــا ســطح 
فرهنگــی پاییــن اســت را بــه زبــان بیــاورد تــا مخاطبــش را راضــی 
کنــد. اینکــه می‌بینیــم برخــی از مجریــان مــا دچــار اعوجــاج زبانی 
و گفتــاری هســتند، تأســف‌بار اســت. گاهــی بــه بهانــه صمیمیــت 
بــا مخاطــب واژگانــی از زبــان مجــری شــنیده می‌شــود کــه باعــث 
لرزیــدن پیکــر شــیخ‌عطار، مولــوی و ســعدی در گــور می‌شــود! من 
حتــی از مجریــان کلماتی چــون »خفــن« و »ســه شــد« و »گاف دادی« 
هــم شــنیده‌ام! اگــر همیــن مجــری بــه ریشــه کلماتــی کــه می‌گوید 
آشــنا باشــد فکــر نکنــم اصــاً آن را بــه زبــان بیــاورد. مثــاً همیــن 
تریکــب »گاف دادی« داســتانش بــه چنــد دهــه گذشــته برمی‌گــردد و 
منظورشــان ایــن اســت کــه بــه موضوعــی و ماجرایــی نجاســت زده‌ای. 
امــا الان می‌بینیــم کــه از ایــن واژه ســخیف مــدام اســتفاده می‌شــود، 
بــدون اینکــه تاریــخ و دلیــل مصرفــش را بداننــد. درحالیک‌ــه بهتــر 
اســت بگوینــد خــراب کــردی. حتــی می‌خواهــم جایــگاه مجــری را در 
حــدی تعریــف کنم کــه بگویــم او خیلــی مجاز نیســت بــا مهمانی که 
دعــوت کــرده، صمیمــی شــود و بــه جــای شــما، از واژه تو اســتفاده کند. 
از دیــد مــن اســم ایــن کار صمیمی بودن نیســت. مجــری بایــد رعایت 
ادب را بکنــد؛ مــا از فرهنگــی حــرف می‌زنیــم کــه بــه مــا آموختــه 
ــه صحبــت کنیــم.   ــا او محترمان احتــرام مهمــان را نگــه‌ داریــم و ب
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صداي خنده‌هايش خانه را برمي‌داشت
اســم پســرش کــه می‌آیــد، اشــک‌هایش ســرازیر می‌شــود. قصــد 
مصاحبــه نــدارد. مي‌گويــد كــه شــما مهمان‌ايــد و حبيــب خــدا، 
تشــريف بياوريــد، ولــي عكــس و گــزارش را فرامــوش كنيــد. قــرار 
شــد فقــط بــرای شــنیدن خاطــرات برویــم. هــر کلام مــادر بــا بغض 
همــراه اســت، نــه اینکــه از شــهادت پســرش غمگیــن باشــد، فقــط 
دلتنــگ اســت. »مریم ســبیانی«، مــادر شــهید ذوالفقــاری می‌گوید: 
»هــر بــار کــه از ســر کار یــا مدرســه یــا مســجد بــه خانــه می‌آمــد 
دســت و صورتــم را می‌بوســید. خیلــی مواظب بــود از چیــزی دلخور 
نباشــم. صــدای خنــده و شــوخی‌هایش خانــه را برمی‌داشــت، یــک 
بــار خانــه کــه آمــد گفتــم هــادی کولــر خــراب شــده و گرمم شــده، 
هنــوز کلام از دهانــم بیــرون نیامــده بــود کــه رفت روی پشــت بــام و 
تــا کولــر را درســت نکــرد پاییــن نیامــد. مــن هــم مــادر هســتم این 
ــدا  ــم خ ــی‌زد. می‌گفت ــج م ــم قن ــدم دل ــه می‌دی ــش را ک کارهای
ــی  ــی باش ــت راض ــد. می‌گف ــو بده ــه ت ــی ب ــه می‌خواه ــر چ ه
ــد.«  ــد می‌خواه ــهادت از خداون ــتم ش ــا می‌دانس ــد. از کج می‌ده

خيلي كم غذا مي‌خورد
مــادر بــا گوشــه چــادر عکــس هــادی را پــاک می‌کنــد. انــگار 
ــه‌اش اندوهگیــن باشــد. شــروع  دلــش نمی‌آیــد مهمــان خان

ــاي  ــه جوان‌ه ــل هم ــود مث ــي ب ــم جوان او ه
ــز از  ــرزنده و لبري ــي، س ــق زندگ ــر؛ عاش ديگ
آرزوهــاي ريــز و درشــت. امــا با بقيــه فــرق داشــت؛ آرزويي 
ديگــر داشــت. او مي‌خواســت كــه شــهيد بشــود؛ ايــن را 
حتــي دوســتان نزديكــش هــم مي‌دانســتند. هميشــه در 
شــوخي  بــه  مي‌گرفــت،  قــرار  كــه  ميان‌شــان 
ــه  مي‌گفت:»مــن زشــتم، اگــر شــهید شــوم عکســم را ب
دیــوار نمی‌زننــد.« وقتــي كــه شــهيد شــد، كتابــي دربــاره 
ــرك  ــام »پس ــا ن ــتند ب ــاري نوش ــادي ذوالفق ــهيد ه ش
فلافل‌فــروش.« كتــاب حســابي ســر و صــدا كــرد. راســت 
اســت كــه مي‌گوينــد آن‌كــه دنبــال گمنامــي اســت، خدا 
ــادي را  ــد. ه ــش مي‌كن ــدا معروف ــد؛ خ ــزش مي‌كن عزي
هــم خــدا معــروف كــرد؛ آن‌قــدر معــروف كــه خيلــي از 
جــوان ترهــا، همــان عكســي را كــه زشــت مي‌دانســت، 
بزننــد گوشــه و كنــار ديــوار و اتــاق‌ و دفترشــان. بــه ديدار 
خانــواده‌اش رفتيــم تــا برايمــان از هــادي بيشــتر بگويند. 

عاشق شهید هادی بود
با مادر شهید ذوالفقاری
مدافع حرمی که در وادی السلام آرمید

رویش ها

کلیت این مجموعه به جوانی اختصاص دارد که علاقه عجیبی به شهید ابراهیم هادی داشت. 
همیشه سعی می‌کرد مانند ابراهیم باشد، تصویری از شهید هادی را جلوی موتورش و در 
اتاق خودش زده بود که بسیار بزرگ بود. با اینکه بعد از جنگ به دنیا آمده بود و چیزی از 

آن دوران را ندیده بود، ولی شهدا را خوب می‌شناخت. 

محسن عمادی، گردآورنده کتاب پسرک فلافل فروش 

زهرا اردشیری
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می‌کنــد بــه تعریــف خاطــرات خــوش از هــادی: »یــک اخلاق 
هــادی کــه اعصــاب مــرا بــه هــم می‌ریخــت کــم غذایــی‌اش 
بــود. ســر ســفره دو لقمــه بیشــتر غــذا نمی‌خــورد، می‌گفتــم 
هــادی به‌خــدا لاغــر و ضعیــف شــدی، غذایــت را بخــور؛ مــن 
غــذا زیــاد درســت کــردم. گوشــش بدهکار نبــود، انــگار عمدی 
می‌خواســت بــه خــودش ســخت بگیــرد.« بغــض می‌کنــد و 
بــا گوشــه چــادر اشــک چشــمش را پــاک می‌کنــد: » گفــت 
نمــی‌ خواهــم درس بخوانــم. امــا مــن مــادر بــودم، می‌فهمیدم 
ــه باشــد.  ــا کمــک خــرج خان ــه‌ای اســت ت این‌هــا همــه بهان
رفــت فلافل‌فروشــی، هرچــه مــزد می‌گرفــت مــی‌آورد مــی‌داد 
بــه مــن،  انــگار ایــن بچــه خــودش خــرج و مخارجی نداشــت، 

هــر چــه در مــی‌آورد خــرج خانــه می‌کــرد.« 

همه چيز از يك برنامه تلويزيوني شــروع شد
ــی  ــم راض ــود، می‌پرس ــام می‌ش ــه تم ــادر ک ــای م حرف‌ه
بودیــد بــه جنــگ بــا داعــش بــرود؟ پاســخ مي‌شــنوم 
ــاری در  ــد ب ــه! چن ــش ن ــد ســال پی ــا چن كه:»راســتش ت
ــم راضــی  ــه ســوریه را زد. می‌گفت ــن ب ــه حــرف رفت خان
نیســتم بــروی، یــک بــار تلویزیــون یــک برنامه نشــان داد. 
ــه  ــان ب ــوان را از خانواده‌هایش ــای ج ــی‌ها دختره داعش
زور می‌گرفتنــد. مــن خیلــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم، 
ــم  ــالا راضــی هســتی؟ گفت ــردم. پرســید ح ــه می‌ک گری
ــرای جنــگ نرفــت،  ــرو! البتــه هــادی ب راضــی‌ام مــادر، ب
ــه نجــف  ــرای تحصیــات حــوزوی ب گفــت می‌خواهــم ب
ــه  ــال س ــه س ــن س ــد، در ای ــا مان ــال آنج ــه س ــروم. س ب
بــار مــاه رمضــان بــه خانــه آمــد.« مــادر از خواســتگاری 
هــادی می‌گویــد کــه قــرار بــود جمعــه باشــد، امــا هــادی 
یک‌شــنبه قبلــش بــه شــهادت رســید: »می‌دانســتم آنجــا 
ــن  ــای آخــرش گفــت م ــه، در تماس‌ه خواســتگاری رفت
جمعــه بــه خواســتگاری مــی‌روم و شــما هــم هفتــه آینــده 
بــا خواهرهــا بــه نجــف بیایید بــرای مراســم عقــد، اما نــه آن 
جمعــه آمــد، نــه من پســرم را در لبــاس دامادی دیــدم، چون 
هــادی یکشــنبه شــهید شــد.« روز شــهادتش کلاس قــرآن 
بــودم، دوســتان هــادی بــه مــن زنــگ زدنــد، گفتنــد: »خبر 
ــه نیروهــای  ــرای جهــاد ب ــد؟« می‌دانســتم ب از هــادی داری
حشدالشــعبی ملحــق شــده، گفتــم نــه! اصــاً بــه دلــم بــد 
راه نــدادم. گفتنــد هــادی مجــروح شــده. دلــم آتــش گرفت. 
ولــی گفتــم امــام حســین )ع( کمکــش می‌کنــد. بــه خانــه 
ــد.  ــدم چنــد نفــر از دوســتان هــادی آمده‌ان کــه رســیدم، دی
کم‌کــم همســایه‌ها هــم آمدنــد. خانــه شــلوغ شــد. یکــی از 
همســایه‌ها جلــو آمــد و بغلم کــرد و گفت »شــهادت پســرتان 
ــش رســیده.« ــه آرزوی ــادی ب ــدم ه ــت فهمی ــارک«. آن‌وق مب

روایت

دوستان شهید ذوالفقاری چه می‌گویند؟

جگري كه به ياد حسين سوخت
ــور  ــود، همان‌ط ــادی ب ــای ه ــن خصلت‌ه ــداری از بزرگ‌تری ــدی  - ولایت‌م ــدی محم مه
ــت  ــد. خصل ــن بمان ــه روی زمی ــرف ولی‌فقی ــت ح ــته نمی‌خواس ــه‌اش نوش ــه در وصیت‌نام ک
ــرای تحصیــل  ــا وقتــی ب ــادی درس را رهــا کــرد. ام ــود. هــادی مــدت زی بعــدی او پشــتکارش ب
حــوزوی بــه نجــف رفــت بــه شــدت درس می‌خوانــد. بــرای مــا تعریــف می‌کــرد کــه در نجــف 
تاریکــی زیــاد اســت، ســاعت‌ها زیــر نــور مــاه درس می‌خوانــد و بــه همیــن خاطــر چشــم‌هایش 
ضعیــف شــده اســت. هــادی معرفــت و علاقــه زیــادی بــه اهــل بیــت علیهــم الســام داشــت، یــک 
بــار تعریــف می‌کــرد کــه بــرای اینکــه متوجــه شــود عطــش امــام حســین )ع( را ســه روز آب و 
ــای  ــرای لب‌ه ــرش ب ــدازآن جگ ــه بع ــود ک ــد شــده ب ــش ب ــدر حال ــوم آن‌ق ــذا نخــورد، روز س غ
تشــنه امــام حســین )ع( می‌ســوزد. آخریــن بــاری کــه هــادی از نجــف برگشــت، متوجــه تغییــر 
حــالات او شــده بودیــم. همیشــه دائم‌الوضــو بــود. خیلــی خیلــی کــم غــذا می‌خــورد. بــه خــودش 
ریاضــت مــی‌داد. در ســفر آخــر مبلغــی پــول بــه او داده بودنــد تــا خــرج خریــد وســایل فرهنگــی 
کنــد، گاهــی بــه شــوخی می‌گفتــم ایــن پــول بــرای خــورد وخــوراک خــودت هــم هســت، از آن 
مقــداري بــردار و یــک پــرس چلوکبــاب بخــور، مــردی از بــس نــان و ماســت خــوردی، می‌خندیــد 
و می‌گفــت حق‌النــاس اســت. حتــی بــرای اینکــه چنــد چفیــه ارزان‌تــر بخــرد تــا یــزد هــم رفــت.

عاشق سس فرانسوي بود
در خیابــان شــهید عجــب گل شــرق تهــران، مغــازه فلافــل فروشــی داشــتم. ســال 1383 بــود کــه 
یــک بچــه مدرســه‌ای، مرتــب بــه مغــازه  من می‌آمــد و فلافــل می‌خــورد. این پســر نامش هــادی و 
عاشــق ســس فرانســوی بــود. نوجوانــی خنــده‌رو و شــاد و پرانرژی نشــان مــی‌داد. مــن هم هــر روز با 
او مثــل دیگــران ســام و علیــک می‌کــردم. یــک روز بــه مــن گفــت: آقــا پیمــان، مــن میتونــم بیام 
پیــش شــما کار کنــم و فلافــل پختــن یــاد بگیــرم؟ گفتــم: بیــا. از فــردا هــر روز بــه مغــازه می‌آمــد. 
خیلــی ســریع کار را یــاد گرفــت و اســتادکار شــد، مــن چنــد بــار او را امتحان کــردم، دســت و دلش 
خیلــی پــاک بــود. خیالــم راحــت بود و حتــی دخــل و پول‌هــای مغــازه را در اختیــار او می‌گذاشــتم. 
در میــان افــراد زیــادی کــه پیــش مــن کار کردند، هــادی خیلی متفــاوت بــود؛ کاری، بــا ادب، خوش 
برخــورد و از طرفــی خیلــی شــاد و خنــده‌رو بــود. کســی از همراهی با او خســته نمی‌شــد. بااینکه در 
ســنین بلــوغ بــود، امــا ندیــدم به دختــر و نامــوس مردم نــگاه بــد کنــد. در مواقع بیــکاری از قــرآن و 
نهج‌البلاغــه بــا او حــرف مــی‌زدم. از مراجــع تقلیــد و علمــا حــرف می‌زدیــم. او هــم زمینــه  مذهبــی 
خوبــی داشــت. در ایــن مســائل بــا یکدیگــر همکلام می‌شــدیم. بــه مســائل دینی به خوبی تســلط 
داشــت. ایــام محــرم را در هیئــت حــاج حســین ســازور خــادم بــود. مدتــی بعــد مــدارس بــاز شــد. 
مــن فکــر کــردم کــه هــادی فقــط در تابســتان می‌خواهــد کار کنــد، امــا او کار را ادامــه داد! هــر وقت 
می‌خواســتم بــه او حقــوق بدهــم نمی‌گرفــت، می‌گفــت مــن آمــده‌ام پیــش شــما کار یــاد بگیــرم. 
امــا بــه زور مبلغــی را در جیــب او می‌گذاشــتم. مدتــی بعــد متوجه شــدم که با ســیدعلی مصطفوی 
رفیــق شــده، گفتــم بــا خــوب پســری رفیق شــدی. هــادی بعــدازآن بیشــتر مواقــع در مســجد بود. 
بعــد هــم از پیــش مــا رفــت و دربــازار مشــغول کار شــد. امــا مرتــب بــا دوســتانش بــه ســراغ مــا 
می‌آمــد و خــودش مشــغول درســت کــردن فلافــل می‌شــد. بعدهــا توصیه‌هــای مــن کارســاز شــد 
و درســش را از طریــق مدرســه دکتــر حســابی بــه صــورت غیــر حضــوری ادامــه داد. رفاقــت مــا بــا 
هــادی ادامــه داشــت. خــوب بــه یــاد دارم کــه یــک روز آمــده بــود اینجــا، بعــد از خــوردن فلافــل 
ــرای ایــن جوش‌هــای صورتــم چــه کنــم؟ گفتــم:  ــم ب در آینــه خیــره شــد و می‌گفــت: نمی‌دان
»صــورت مهــم نیســت، باطــن و ســیرت انســان‌ها مهــم اســت کــه باطــن تــو بســیار عالی اســت.«
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وقتی از فاضل حرف می‌زنیم
وقتــی از فاضــل نظــری صحبــت می‌کنیــم، از 
چــه چیــزی داریــم حــرف می‌زنیــم؟ از غــزل 
ــردم، شــعرهایش را  ــب م ــالاً غال ــه احتم ســرایی ک
شــنیده‌اند؛ امــا نمی‌داننــد کــه ایــن غزل‌هــا، متعلــق 
ــم از  ــام فاضــل نظــری اســت. داری ــه ن ــردی ب ــه ف ب
شــاعری صحبــت می‌کنیــم کــه ســه‌گانه معــروف 
»گریه‌هــای امپراطور«، »اقلیــت« و »آن‌هــای او«، یکی 
از معروف‌تریــن ســه‌گانه‌های شــاعرانه معاصــر را 
تشــکیل می‌دهــد؛ و البتــه کتاب آخــری کــه »ضد« 
ــده اشــعاری کــه از او چــاپ  ــام گرفتــه و نیــز، گزی ن
ــوان یکــی از  شــده فاضــل نظــری را، بلاشــک می‌ت
قله‌هــای معتبــر غــزل ســرایی حــال حاضــر ایــران 
دانســت؛ مــردی کــه غــزل را، بــا نــوآوری و مفاهیــم 
روزمــره و آشــنایی‌زدایی‌های گاه متحیرکننــده خــود، 
ترکیــب کــرده تــا به ســبک خــاص خــودش برســد.

فرم قدیمی، مفهوم غيرقديمي
ــی  ــؤال اساس ــم. و س ــرف زدی ــاص ح ــبک خ از س
این‌جــا مطــرح می‌شــود کــه آیــا نظــری، بــه ســبک 
خاصــی رســیده؟ بلاشــک، در فــرم، نمی‌تــوان چنین 
ادعایــی را مطــرح کــرد. فاضــل نظــری در فــرم، درگیر 
همــان فرم‌هــای عــادی و معمــول غــزل اســت و این، 
نــه خــوب اســت و نــه بــد. نــه خــوب اســت؛ چــرا که 
بیــن فرم و محتــوا، راه‌هــای ارتباطی قــوی و محکمی 
ــای  ــن فرم‌ه ــا، در دل همی ــود دارد. گاه نوآوری‌ه وج

فاضل نظری به نسبت جوان بودنش،
 از قله‌های غزل معاصر ایران است

غافلگيری‌های

شاعــر
فنجـان پر شـده از

ادیب جوان

»مســتی نــه از پیاله نــه از خم شــروع 
شــد/ از جــاده سه‌شــنبه شــب قــم 
ــی‌ات  ــد چراغان ــاغ می‌برن ــد«، »از ب ــروع ش ش
کننــد/ تــا کاج جشــن‌های زمســتانی‌ات کنند«، 
»پــس شــاخه‌های یــاس و مریــم فــرق دارنــد/
ــد« و ...  ــرق دارن ــر کــم، ف ــر بســیار، اگ آری اگ
ــت؟  ــا یکس ــن بیت‌ه ــاعر ای ــد ش می‌دانی
فاضــل نظــری، متولــد دهه پنجــاه؛ دارنــده پنج 
مجموعــه شــعر؛ مــردی که بــه طــور اختصاصی 
ــر در  ــزل معاص ــت و غ ــزل اس ــه غ ــق ب  متعل
ــه او. ــعلق ب ــود، متـ ــتاد و ن ــه هش ــه ده پهن

عیسی محمدی
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قدیمــی، خفــه می‌شــوند و راه بــه جایــی نمی‌برنــد. و 
البتــه گاه، خــاف آن نیــز می‌توانــد اثبــات شــود؛ کــه 
قابلیــت تبدیــل به یک جریــان و قانــون را نــدارد. نه بد 
اســت؛ چــرا که درســت مثــل بــازی فوتبــال، گاه یک 
مارادونــا، یــک پلــه و یــک جادوگــر دیگــر، می‌توانــد از 
همیــن فرم‌هــا و میــان همیــن فرم‌هــا، ســحر کنــد.

شاعر غافلگیری‌ها
بــه نظــر می‌رســد ایــن شــاعر، صــد در صــد توانــش 
را، روی مفاهیــم شــاعرانه‌های خــودش گذاشــته و نیز، 
روی غافلگیــر کــردن مخاطب خودش؛ همــان اتفاقی 
ــروف  ــای مع ــه رباعی‌ه ــارم هم ــه در مصــرع چه ک
ــه نظــری، قصــد  ــگار ک ــاده اســت. ان ــد و افت می‌افت
ــک  ــارم ی ــر بیــت خــودش را، مصــرع چه ــرده ه ک
رباعــی بدانــد؛ تــا بــا ضربه‌هایــی کــه بــه مخاطبــش 
ــه وجــد بیــاورد و  ــد، او را بیــدار نگــه دارد، او را ب می‌زن
بــه جریــان التــذاذ ادبــی، حرکتــی نو ببخشــد. و البته 
همیــن تمرکــز روی محتــوا و غافلگیــری مخاطــب، 
توانســته ایــن شــاعر متولــد پنجاه‌وهشــت را، یــک 
ــال  ــم ســن و س ــعرای ه ــر ش ــردن از دیگ ــر و گ س
خــودش، بالاتــر نگــه دارد. هــر چنــد کــه شــعر او را، 
ــزل  ــک غ ــل دانســت؛ ی ــک شــعر کام ــوان ی نمی‌ت
کامــل؛ امــا همیــن محتــوا، بــد نیســت بدانیــد کــه 
یــک از گمشــده‌های فرهنــگ و هنــر امــروز ما اســت.

... عوض شده است
ــا  ــد نیســت غــزل »دنی ــرای آشــنایی بیشــتر، ب ب
ــاب  ــن کت ــت« وی را از معروف‌تری ــوض شده‌س ع
ــا گریه‌هــای امپراطــور باشــد،  شــعرش،‌ کــه همان
ــراید:  ــت اول، می‌س ــاعر در بی ــم. ش ــی کنی بررس
»آییــن عشــق‌بازی دنیــا عوض شــده است/یوســف 
عــوض شــده اســت، زلیخــا عــوض شــده اســت.« 
پــس مــا با غزلــی روبــه‌رو خواهیم بــود که طــی آن، 
بایــد انتظــار عــوض شــدن خیلی چیزهــا را داشــته 
ــت  ــه قایق ــن ب ــه »خــو ک ــه این‌ک باشــیم. ازجمل
کــه بــه ســاحل نمی‌رســیم/ خــو کــن کــه جــای 
ســاحل و دریــا عــوض شــده اســت.« تصــور کنیــد 
کــه ســوار بــر قایــق، بــه ســمت ســاحل می‌رویــد. 
منطــق می‌گویــد کــه اگــر جهــت را درســت بروید، 
بایــد بــه ســاحل برویــد. امــا شــعر که جــای منطق 

نیســت؛ جــای التــذاذ ادبــی و غافلگیر کردن اســت؛ 
جــای ســحر و جــادو اســت. پــس نبایــد تعجــب 
کــرد کــه در قاعــده شــاعری چــون نظــری، جــای 
ــق و  ــد و قای ــده باش ــوض ش ــا ع ــاحل و دری س
اهالــی ســاکن در آن، هیــچ گاه بــه مقصــد نرســند.

غزل به غزل
»آن بــی وفــا کبوتــر جلــدی کــه پــر کشــید/ اکنــون به 
خانــه آمــده امــا عــوض شــده اســت«، » حــق داشــتی 
مــرا نشناســی بــه هــر طریــق/ من همچنــان همانــم و 
دنیــا عــوض شــده اســت«، » ســر همچنــان به ســجده 
ــرده‌ام ولــی/ در عشــق ســال‌ها اســت کــه فتــوا  فــرو ب
عــوض شــده اســت.« ایــن نمونه‌هــا را بخوانیــد تــا درک 
کنیــد وقتــی می‌گوییــم فاضــل نظــری علاقــه زیــادی 
بــه غافلگیــر کــردن مخاطــب دارد، یعنــی چــه؛ و ایــن 
تــاش، البتــه بیــش از تــاش معمــول پنهــان در ذات 
شــعر و هنــر اســت؛ کــه اصــاً قاعــده‌اش ایــن اســت. او 
دوســت دارد مخاطبــش، بیــت به بیــت، غزل به غــزل و 
مجموعــه به مجموعــه، همــراه با ایــن آشــنایی‌زدایی‌ها، 
بیایــد و شــاعر را تــرک نگویــد؛ امــا آیــا موفــق 
می‌شــود چنیــن کاری را تــا بــه انتهــا انجــام دهــد؟

زبانی که سبک نشده است
بــه نظــر می‌رســد کــه ســوال را دوبــاره بایــد مطــرح 
کــرد: آیــا فاضــل نظــری، بــه ســبک خــاص خــودش 
ــرد و اصــل  ــه ف رســیده اســت؟ نســخه منحصــر ب
خــودش اســت یــا این‌کــه...؟ بــه نظــر می‌رســد ایــن 
شــاعر، علــی رغم محبوبیت و گســتره‌ای که شــعرش 
پیــدا کــرده اســت، هنــوز بــه طــور صددرصــدی، این 
زبــان را پیــدا نکرده اســت؛ همان ســبک را می‌گوییم؛ 
همــان اتفاقــی کــه بــدون امضــا و از فاصلــه دور هــم، 
ــد شــعرهای  ــن شــعرها بای ــه، ای ــه بل ــد ک داد می‌زن
ــا و  ــطه درونمایه‌ه ــه واس ــد؛ ب ــری باش ــل نظ فاض
حتــی فرم‌گرایی‌هــای خاصــی کــه دارد. گفتیــم کــه 
فاضــل نظــری، در فــرم، حــرف چندانــی بــرای گفتن 
نــدارد و هــر چــه می‌ســراید، بــه روش‌هــای معمــول 
گذشــته اســت؛ کــه ایــن، نــه خــوب اســت و نــه بــد. 
ــرای  ــد اســت، عــدم جســارت شــاعر، ب ــا آنچــه ب ام
ــدی از فرم‌هــای ناشــناخته،  ــه فضاهــای جدی ورود ب
ــات اســت. ــی ادبی ــی در چارچــوب نظــم قدیم حت

شعر

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ای بند نشد
لب تو میوه ممنوع ولی لب‌هایم

هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه خداوند نشد
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!

گرچه چشمان تو جز از پی زیبایی نیست
دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست

حاصل خیره در آیینه شدن‌ها آیا
دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!
بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را

قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست
آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد

آه! دیگر دمت ای دوست مسیحایی نیست
آنکه یک عمر به شوق تو در این کوچه نشست

حال وقتی به لب پنجره می‌آیی، نیست
خواستم با غم عشقش بنویسم شعری

گفت: هر خواستنی عین توانایی نیست

من خود دلم از مهر تو لرزید وگرنه
تیرم به خطا می‌رود اما به هدر، نه

دل خون شده وصلم و لب‌های تو سرخ است
سرخ است ولی سرخ‌تر از خون جگر، نه

با هرکه توانسته کنار آمده دنیا
با اهل هنر؟ آری! با اهل نظر؟ نه!
بدخلقم و بدعهد، زبان‌بازم و مغرور

پشت سر من حرف زیاد است مگر نه؟
یک بار به من قرعه عاشق شدن افتاد
یک بار دگر، بار دگر، بار دگر... نه!

سیدعلی موسوی گرمارودی، از بزرگان شعر انقلاب گفته است که: »دکتر حمیدیان 
درباره حسین منزوی می‌نویسد منزوی از برترین‌های غزل روزگار ماست، جز در مواردی 

نه چندان زیاد که در پی کشف و اشراق در دوردست‌های خیال می‌رود،  بنده درباره 
فاضل نظری می‌گویم در میان جوانان، فاضل جایگاه منزوی را در غزل دارد.«

از فاضل نظری تا حسین منزوی
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جوان فراتر

 از شغل و مسکن 

و ازدواج به مهارت 

یاز دارد
زندگی ن

می خواهم زندگی کنم

به من بگو چگونه

زهره کریمی - کارشناس ارشد مشاوره



آموخته ها و نیازهای ما
لطفــا کمــی بــه عقب برگردیــد! روزهــای مدرســه و شــبهای امتحان 
را بــه خاطــر آوریــد و روی همــه دروســی کــه خوانــده اید یــا امتحان 
داده ایــد متمرکــز شــوید. چنــد درصــد از آموختــه هــا و دانــش های 
مختلفــی را کــه بــا زحمــت فراگرفتــه بودیــد را در حافظــه ی خــود 
داریــد؟ حــال از شــما مــی خواهــم کمــی فکــر کنیــد و لیســت تمام 
مهــارت هایــی کــه در طــول دوران کودکــی یــا نوجوانــی و تحصیــل 
ــدن، نوشــتن،  خــود کســب کــرده ایــد را بنویســید؟ مهــارت خوان
اســتفاده از کامپیوتــر، خطاطــی، مهــارت در یک رشــته ورزشــی و ....

هــدف مــن از مواجــه کــردن شــما بــا ایــن ســوالات ســنجش میزان 
ــل  ــردن دوران تحصی ــپری ک ــس از س ــان پ ــارت هایت ــواد و مه س
مدرســه و یــا دانشــگاه اســت، شــاید بــرای شــما هــم قابــل تامــل و 
جالــب باشــد کــه محبــت کــردن، قاطعیــت، حــل تعارضــات، صبور 
بــودن، درک متقابــل، پذیــرش مســئولیت هــا، مدیریــت هیجانات و 

روابــط و ... در زندگــی نیــاز بــه ســواد و مهــارت دارد.
بــه عنــوان مثــال بســیاری از زوجیــن جــوان تنها بــه دلیل نداشــتن 
ســواد و مهــارت هــای ارتباطــی بــا یکدیگــر دچــار مشــکلاتی شــده 
کــه ســرانجام منجــر بــه طــاق هــای عاطفــی و یــا قانونــی گردیده 
اســت. در صورتــی کــه در دیگــر مســائل پایــه ای از نقــاط مشــترک 
خوبــی برخــورد دارند.آمــوزش تمــام مفاهیــم درســی در جــای خود 
مهــم انــد امــا مــا بــرای داشــتن یــک زندگــی فــردی و اجتماعــی 
بهتــر بــه توانمنــدی هــا و کســب مهــارت هــای دیگــری نیازمندیم.

اکثــر فارغ التحصیلان، موسســات آموزشــی و دانشــگاه فاقــد مهارت 
هــای تفکر ســطح بــالا و زندگی هســتند.

ــی و  ــر داروی ــح ه ــت و صحی ــرف درس ــرای مص ــه ب ــور ک همانط
ــه نســخه و دفترچــه راهنمایــی مــی باشــد،  ــا وســیله ای نیــاز ب ی
ــرد  ــرای عملک ــی ب ــه راهنمای ــم، دفترچ ــی ه ــای زندگ ــارت ه مه
بهتــر، پیــدا کــردن فرصــت هــا و راههــای متفــاوت بــرای 
ــت. ــی اس ــر در زندگ ــت و دلپذی ــب، مثب ــری مناس ــاد تغیی ایج

برای عملکرد موفق در هر یک از این موقعیت ها و یا پاسخ مناسب به این 
سوالات، نیاز به مجهز بودن به مهارت های زندگی است.

این مهارت ها عبارتند از: خود آگاهی، همدلی، روابط بین فردی، ارتباط موثر، 
مقابله با استرس، مدیریت برهیجان، حل مساله، تصمیم گیری، تفکر خلاق و 

تفکر نقادانه که در شماره های آتی به آنها خواهیم پرداخت.

انواع مهارت های زندگی

چقدر باخودتان رو راست هستید و نسبت 
به علایق، باورها، نقاط قوت و یا ضعف خود شناخت دارید؟

آیــا احساســاتی چون ترس، خشــم، عشــق و نفــرت، حســادت  و .... 
را در خــود مــی شناســید و نحوه کنترل و مدیریــت آن را می دانید؟

آیــا میدانیــد لیســتی از اولویــت های زندگــی خود را بنویســید و در 
نهایــت از بیــن آنهــا بــه ســه الویت اکتفــا کنید؟

فــرض کنیــد در میان دوســتان خود قــرار داریــد آیا حاضریــد برای 
هم رنگ شــدن با آنها، از ارزش ها و باورهایتان چشــم پوشــی کنید؟

اگــر تصمیــم بــه ازدواج داریــد، بــرای رهایــی از وضعیــت کنونــی 
خودتــان اســت و یــا اینکــه بــه ارزیابی خــود پرداختــه و حــال برای 

پیــدا کــردن همســری مناســب خــود اقــدام کــرده ایــد؟

چقــدر تــاش کــرده اید که با خلاقیت خود تغییــر و نوآوری در شــیوه 
زندگیتــان بــه وجــود آوریــد و تنــوع را وارد زندگــی روابــط خود کنید؟

شــما از آن دســته افــراد هســتید کــه بــه جــای حــل مشــکلات، 
عــادت داریــد از آن فــرار و یــا اجتناب کنیــد و یا بی تفاوت باشــید؟

آیــا قــادر بــه تعویــق انداختــن خواســته هایتــان هســتید و یــا تنها 
هیجانــات شــما را بــه ســویی می کشــاند؟

فــرض کنیــد به مدیر یــا یکــی از همکارانتــان در محل کار ســام می 
کنیــد، امــا او جــواب ســام شــما را  نمــی دهــد و بــی تفــاوت از کنــار 
شــما مــی گــذرد شــما رفتــار او را چگونه تعبیر و تفســیر مــی کنید؟

وقتــی بــا مســاله ای رو بــه رو مــی شــوید، تــا چــه انــدازه مطمئــن 
هســتید کــه وضعیت پیش آمــده را  تحت کنتــرل خــود در آورید؟

بیایید با فرض 
موقعیت ها ویا سوالات 
زیر، باضرورت کسب 
این مهارت ها بیشتر 

آشنا شویم:
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تولد جهاد سازندگي
خـرداد27

1 3 5 8

بعد از فرمان تاريخي حضرت امام خميني )ره( در 
27خرداد 1358 مبني بر تشکيل جهادسازندگي جهت 

رفع محروميت‌ها و آباداني کشور، جهادسازندگي 
در قالب نهضتي همه‌جانبه براي مبارزه با فقر، 

محروميت‌زدايي، توسعه و عمران روستاها و در 
يک لاكم، حرکت در جهت استقلال و خودکفايي، 

از متن توده‌هاي ميليوني مردم محروم و 
مستضعف به وجود آمد.

برگرفته از مديريت اسلامي و با 
هدف قرب به خدا و خدمت به 
بندگان او و گرامي داشتن مردم 
است كه در شرايط عيني، قابل 

اجرا و كاربردي مطرح 
مي‌شود.

مديـريـت 
جهـادي

ضرورت‌هاي 
مديريت جهادي

تداوم ارزش‌ها و آرمان‌‌هاي انقلاب
نهادينه شدن اقتصاد مقاومتي

درس‌آموزي از  مديريت غيرجهادي
كاهش فاصله با رقباي جهاني

ايستادگي در برابر فشار دشمنان
كاهش مشلاكت در  تمامي حوزه‌ها 

ويژگي هاي ارزشي
مديريت جهادي

  ايمان عميق به اهداف كاري 
توكل به خدا در تمام كارها

 اعتماد به كمك خداوند متعال
توجه به آرمانها و اهداف 

 اخلاص و تعهد 
احساس مسووليت و تكليف

مديريت ميداني
خستگي ناپذيربودن 

انگيزه بالا و شوق به كار
ريس‌كپذيري معقول
عدم تيكه به بيگانگان
اعتماد به نيروي جوان

اعتماد به نفس 
بلند پـروازي 

اصرار و پيگيري امور
عزم و همت بالا
 ابتكار و استعداد

تخصص و تجربه كافي

ويژگي‌هاي رفتاري
 مدير جهادي

ويژگي‌هاي شخصيتي
 مدير جهادي

 را بالا بزن
آستينت

شامل مجموعه‌ وسيعي از اعتقادات، 
اخلاق و نحوه معاشرت و رفتار و بويژه 
كي نوع روش كار خالصانه و ايثاركرايانه 
است كه با هدف رفع محروميت‌ها و 

خدمت‌رساني به مردم در مناطق
 محروم كشور بويژه 
روستائيان آغاز شد.

فرهـــنگ 
جهـادي



براي آنكه

ي كنيم 
 راحت‌ زندگ

راهي جز زندگي 

جهادي نداريم

 مديريـت 
جــهادي

 از همين‌جا آغاز مي‌شود
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توليد پهباد
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 داروي گياهي 
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جهادگــران امــروز

مظهر افشار
 ۳۰ سال براي حفظ 

درختان و جنگل‌هاي ايران 
تلاش كرده است. او 
با پرورش بذر و نهال 
درخت بلوط تاكنون 
بيش از ۴۰۰ هزار بذر 
بلوط كاشته است و 

سالانه ۳ هزار نهال بلوط 
پرورش مي‌دهد.

لعبت گران‌پايه
 متخصص جراح عمومي 

و عضو هيئت علمي 
دانشگاه تهران است 
. خانم گران‌پايه با 27 
سفري كه به مناطق 
محروم داشته ، بيش 
از 35000 ويزيت و 1500 
جراحي را به صورت 
رايگان انجام داده. 

اويس زكي خاني
جانباز شیمیایی است و 
بیش از 90 ماه سابقه‌ي 

حضور در جبهه دارد.
در روستای ارنگه جاده  

چالوس، سالانه 50 تن 
قارچ تولید ميك‌ند. او 
یک تعاونی با عضویت 

550 نفر از روستائیان راه 
اندازی کرده است.

جهادگــران ديــروز

هجرت به ديار 
محرومان

حاج عبدالله والي
 »به داد بشاگرد برسید!« 
اين جمله امام كافي بود 

تا حاج عبدالله والي بخش 
زيادي از عمر خود را صرف 
آباداني بشاگرد كند. او از 

 سال 61  در آباداني
 بشاگرد تلاش كرد

مرد 
خستگی ناپذیر

سرتيپ خلبان شيرودي
او بالاترين ساعت 

پرواز درجنگ را در 
جهان داشته است 
و باوقوع بيش از 40 
سانحه  و شلكي به 
هليك‌وپترش باز 

سرسختانه مي جنگيد.

 خلاقیت 
و نوآوری در کار

شهيد حسن باقري
او دانشجوی 25 ساله 
رشته حقوق قضایی 

دانشگاه تهران بود که 
توانست با تاسیس 

واحد اطلاعات و عملیات 
سپاه، مسیر جنگ را 

عوض کند.  

منبع: نشریه کوله پشتی
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فکر می‌کنم شیرینی هر اتفاق به یگانگی آن است. قرار نیست موفقیت‌ها 
به یک شکل دوباره تکرار شوند. من در صداپیشگی اثری به نام »کریستوفر 

رابین« هم شرکت کردم که بازخوردهای خوبی داشت. ولی خب، تکرار بعضی 
از تجربه‌ها به خاطر این‌که در شرایطی خاص شکل گرفته‌اند، سخت است.

چرا دوباره موفقیت پانداي کونگ‌فوکار تکرار نشد؟

آرزو داشتم دوبلور شوم
 گفت‌وگو با »حامد عزیزی«، گوینده

انیمیشن‌های کارتونی و خاطره‌ساز دهه هفتادي‌ها

زهرا اردشیری

جاده چالوس

اگــر اهــل انیمیشــن باشــید حتمــاً او را می‌شناســید. او گوینــده یکــی از پرطرفدارترین شــخصیت های 
کارتونــی اســت و بــه خاطــر گویندگــی ایــن نقش حســابی هم معــروف شــده اســت. »حامــد عزیزی« 
گوینــده پانــداي کونگ‌فــوکار اســت. حامــد عزیــزی در طــول دو دهه فعالیتــش، در دوبله بســیاری از انیمیشــن‌ها 
حضــور داشــته اســت. امــا به‌دلیــل گویندگــی شــخصیت »پــو« در مجموعــه پانــدای کونگ‌فــوکار بــه یکــی از 
گوینده‌هــای محبــوب انیمیشــن بــدل شــد. عزیــزی از ســال 84 تــا فروردیــن 88 عضــو انجمــن گوینــدگان 
ــه  ــوان ب ــته می‌ت ــارکت داش ــان مش ــه او در گویندگی‌ش ــاری ک ــر آث ــت. از دیگ ــوده اس ــم ب ــوان ه ج
ــتان  ــدان«، »داس ــر یخبن ــس«، »عص ــه رئی ــت«، »بچ ــی(، »هابی ــریال آمریکای ــالی« )س ــه پوش ــریال »خان س
اســباب‌بازی«، »باب‌اســفنجی«، »هــــری‌پاتر«، »شـــیرشاه«، »ماداگاســکار«، »شــادفيل« و... اشــاره کــرد. ايــن 
ــم.   ــد از آن بداني ــل و بع ــني قب ــاي س ــي گروه‌ه ــاد و حت ــه هفت ــازان ده ــزو خاطره‌س ــم ج ــالا مي‌تواني ــده را ح گوين

؟  
ــه  ــا اینک ــود ی ــما ب ــاب ش ــوری انتخ دوبل

ــد؟ ــن کار در آوردی ــر از ای ــی س اتفاق
ــم و  ــه صداپیشــگی کن ــتم ک ــی آرزو داش از نوجوان
ــور بشــوم؛ درســت مثــل خیلی‌هــا کــه  یــک دوبل
دوســت داشــتند کنــار علــی کریمــی و علــی دایــی 
و ... عکــس بگیرنــد و عشــق فوتبــال بودنــد. ســال 
ــا  ــردم ت ــرار ک ــه ف ــه از مدرس ــد ک ــادم می‌آی 74 ی
ــروم؛  ــا شــما ب ســر ضبــط برنامــه صبــح جمعــه ب
ــد.  ــط می‌ش ــدان ارگ ضب ــنبه‌ها در می ــه سه‌ش ک
ــوذري از  ــر ن ــا منوچه ــر، آن موقع‌ه ــه خي ــادش ب ي
چهره‌هــاي درخشــان ايــن برنامــه بــود. 10 دقیقه‌ای 
هــم دیــر رســیدم و راهــم ندادنــد و گفتنــد هفتــه 
بعــد بیــا. در ســال 76 مــن بــه اســتودیوی دوبلــه 
رفتــم تا صداپیشــگی همهمــه در یک فیلــم را ایفا 
کنــم. قــرار بــود در آن‌جــا داد بزنــم کــه »چارلــی 
چاپلیــن خــوش اومــدی بــه نیویــورک.« نمی‌دانید 
از ایــن ایفــای صداپیشــگی کوچــک چقــدر 
ــودم و مــدام  شــوق‌وذوق داشــتم. فیلــم را گرفتــه ب
ــردم.   ــذت می‌ب ــردم و ل ــا می‌ک ــه را تماش آن صحن

؟  
ــران  ــه ای ــی دوبل ــل طیلا ــد از نس ــما بع ش
وارد عرصــه گویندگــی شــدید، نســلي كــه 
ــر  ــم. فک ــا داري ــادي از آن‌ه ــرات زي خاط
میک‌نیــد نســل شــما بــه انــدازه دوبلورهای 

ــده شــد؟ نســل قبــل از خــود دی
یکــی از دلایــل دیــده شــدن نســل مــا، ایــن بــود که 
بعــد از نســل طلایــی دوبلــه پا بــه عرصه گذاشــتیم. 
بــه نظــرم گوینــدگان قبــل از مــا واقعاً نســل طلایی 

بــود و تکرار نشــدنی!

؟  
ــدام  ــدای ک ــا ص ــند ب ــما بپرس ــر از ش اگ
گوینــده انیمیشــن خاطــره داریــد چــه 

ــد؟ ــام می‌بری ــی را ن کس
ــای  ــن‌ها و مجموعه‌ه ــک انیمیش ــدون ش ب
ــه شــصت، جــزو مشــوق‌ها و  ــی ده تلویزیون
ــه  ــت ب ــراي حرك ــن ب ــاي م انگيزه‌بخش‌ه
سوي صداپيشــگي بودند. بدون شــک کارتون 
رابین‌هــود بــا صداپیشــگی ژرژ پطروســی جزو 
ــه شــدت دوســت  ــود کــه ب مجموعه‌هایــی ب
ــان  ــرج ناظری ــت ای ــتم. صــدای پرابه می‌داش
ــاید  ــتم. ش ــت مي‌داش ــي دوس ــم خيل را ه
رابین‌هــود را نزدیــک چنــد هــزار بــار نــگاه 



کــرده باشــم! مجموعه‌هایــی کــه در دهــه شــصت 
و ابتــدای دهــه هفتــاد پخــش می‌شــد، بســیاری از 
رویاهــای دوران کودکــی مــا را شــکل مــی‌داد؛ ماننــد 
بنــر، تــام ســایر، دختــر مهربــان، گوريل‌انگــوري و ... 
. مــن بــه همــه ایــن بــزرگان دنیــای دوبلــه احتــرام 
ــا را  ــت آن‌ه ــر وق ــز ه ــن الان نی ــذارم و همی می‌گ
ببینــم،‌ ســر تعظیــم در محضــر آن‌هــا فــرود خواهم 
آورد. همين الان هم ســركار خانم مينــو غزنوي را كه 
مي‌بينــم، فوق‌العــاده بــه ايشــان احتــرام مي‌گــذارم و 
ــم كــه شــماها پيشكســوتان مــا هســتيد.  مي‌گوي

؟  
وقتــی پانــداي کونگ‌فــوکار را دوبلــه 
میک‌ردیــد خیلــی جــوان بودیــد، قبــل از آن 
هــم کار جــدی گویندگــی انجــام داده بودید؟

آن موقــع 27 ســالم بــود. قبــل از آن چنــد ســالی بــود 
که انیمیشــن گویندگــی می‌کــردم. وقتی کــه هورتون 
را کار کردیــم، تهیه‌کننــدگان فیلشــاه دعــوت کردند تا 
نقــش اصلــی آن را گویندگــی کنــم. بــا توجــه بــه این 
کــه فیزیــک صدایــی مــن بــم اســت، قبــل از هورتون 
ــردم. ــی می‌ک ــی گویندگ ــای منف ــدا، در نقش‌ه و پان

؟  
صــدای حامــد عزیــزی را همیشــه در 
منفــی  کاراکترهــای  در  نقش‌آفرینــی 
شــنیده‌ایم! گویندگــی برای شــخصیت‌های 
ــت؟  ــختی اس ــن‌ها کار س ــی انیمیش منف
ناراحــت نبوديــد از اين‌كــه قرعــه هميشــه 
ــاد؟ ــي مي‌افت ــخصيت‌هاي منف ــام ش ــه ن ب

البتــه کــه نــه، چــون مــن گویندگــی در کاراکترهای 
ــی  ــرم حت ــه نظ ــت دارم، ب ــی دوس ــی را خیل منف
ــت  ــای مثب ــرای نقش‌ه ــی ب ــخت‌تر از گویندگ س
ــیند. در كل  ــن می‌نش ــدای م ــه ص ــا ب ــت، ام اس
معتقــدم كــه بايــد گويندگي شــخصيت‌هاي منفي 
نيــز مانند شــخصيت‌هاي مثبــت، در اوج و قدرتمند 

باشــد تــا كل كار باورپذيــر در بيايــد. 

؟  
وقتــی تصمیــم گرفتیــد شــخصیت پانــدا را 
گویندگــی کنیــد بــا توجــه بــه اینکــه پانــدا 
شــخصیتی متفــاوت داشــت و صدای بم شــما 
بایــد تغییــر میک‌ــرد، فکــر میک‌ردیــد کــه 

این‌قــدر بازتــاب مثبــت داشــته باشــد؟
راســتش بیشــتر بــرای شــخصیت‌هایی کــه نیــاز به 
صــدای بــم داشــتند روی مــن حســاب می‌شــد. امــا 

بــرای پانــداي کونگ‌فــوکار داســتان کمــی متفــاوت 
بــود. در پانــدا بایــد صــدای یــک شــخصیت لــوس 
و واخــورده در اجتمــاع را ایجــاد می‌کــردم، کــه 
ــدا  ــه اجــرای هنرهــای رزمــی داشــت. پان ــه ب علاق
ــازار  ــه ب ــا یــک دوبلــه دیگــر ب ــود ب در ابتــدا قــرار ب
بیایــد؛ تولیــد کننــده عجلــه داشــت که یک نســخه 
پــرده‌ای از ایــن اثــر را دوبلــه کــرده و راهــی بــازار کند. 
مجــوز ارشــاد را هــم گرفتــه بودنــد. امــا ایــن اتفــاق 
نیفتــاد. قرعــه به نــام مــا افتــاد تــا کار دوبلــه را انجام 
بدهیــم. در اوليــن نمايــش اين فيلم در ســالني حوالي 
ميــدان وليعصــر )عــج( تهران، متوجه اســتقبال شــدم. 
در دوميــن نمايــش حتــي بيســت، ســي نفــر هــم 
بيشــتر از ظرفيــت ســالن آمــده بودند. كمك‌ــم متوجه 
ــادن اســت.   ــاق خاصــي در شــرف افت ــه اتف شــدم ك

؟  
منظورتان از شرایط سخت چیست؟

بالاخــره مــا بعــد از نســل طلايي دوبلــه آمــده بوديم 
و انــرژي ذخيــره شــده زيــادي داشــتيم. حضــور در 
كنــار ايــن بــزرگان اســترس و توانمنــدي زيــادي را 
مي‌طلبيــد، بــه هميــن دليــل مــا مدت‌هــا منتظــر 
بوديــم تــا فرصــت مناســب را بــه دســت بياوريــم. از 
ســوي ديگــر، محدوديــت و گراني تجهيــزات پخش 
فيلــم و صــدا و دوبلــه هــم باعــث مي‌شــد تــا هــر 
ــن  ــه اي ــه تهي ــدام ب ــي اق ــه راحت ــد ب ــي نتوان كس

امكانــات كــرده و شــروع بــه كار كنــد. 
 

؟  
تا بــه حــال بازخــوردی از مــردم داشــته‌اید؟

ــوان  ــک ج ــی ی ــی وقت ــود ول ــان نش ــاید باورت ش
ــن  ــرای م ــازی ب ــای مج ــاله، در فض بیست‌وچندس
کامنــت می‌گــذارد کــه بخشــی از کودکــی مــن بــا 
ــود احســاس عجیبــی دارم. از یــک  صــدای شــما ب
طــرف مطمئــن می‌شــوم دیگــر پــا بــه میانســالی 
ــاز  ــره س ــه خاط ــر اینک ــرف دیگ ــته‌ام و از ط گذاش
کــودکان بــودم احســاس خوبی اســت. اگر تــا قبل‌تر 
ــه مــن مي‌گفتنــد كــه شــما خاطره‌ســاز  ــن ب از اي
ــت و  ــده‌ام مي‌گرف ــان هســتيد، خن ــده‌اي از جوان ع
مي‌گفتــم مگــر مــن متولــد پنجــاه و هشــت،‌ چقدر 
ــي  ــي پيام‌هاي ــا در اينســتاگرامم، وقت ســن دارم؟ ام
ــي  ــاز دوران كودك ــما خاطره‌س ــه ش ــر اينك‌ دال ب
ــن نتيجــه  ــه اي ــراوان شــد، كمك‌ــم ب ــد، ف ــا بودي م
رســيدم كــه ديگــه بــه ميانســالي داريــم مي‌رســيم 
از كــودكان و  و شــده‌ايم خاطره‌ســاز گروهــي 
نوجوانــان نســل قبلــي كــه حــالا بزرگتــر شــده‌اند. 

نگاه

ــد  ــاق مي‌افت ــاد اتف ــده، زي ــك گوين ــوان ي ــه عن ب
كــه عــده‌اي مــرا از روي صدايــم بشناســند. بگذاريــد 
ايــن  جالب‌تریــن  بگويــم.  برايتــان  خاطــره‌اي 
ــاد.  ــاق افت ــم اتف ــان براي ــاده اصفه ــا در ج خاطره‌ه
ــود و  ــرم ب ــم گ ــوا ه ــودم، ه ــه ب ــد رفت ــرای خری ب
ــودم. البتــه ســرعتم هــم خیلــی  کمربنــد نبســته ب
کــم بــود. مأمــوران راهنمایــی و رانندگــی بــا دســت 
اشــاره کردنــد کــه بایســتم. متوجــه شــدم کــه بــرای 
ــي  ــم و خــودم را معرف ــد اســت. رفت نبســتن کمربن
كــردم. شــناختند. خواســتند كمــي كمتــر جريمــه‌ام 
كننــد. گفتــم تــو را خــدا جريمه ننويســيد. برايشــان 
ــنوند.  ــك بش ــرا از نزدي ــداي م ــه ص ــود ك ــب ب جال
ــان  ــاور و ف ــدا را در بي ــان ص ــد ف ــدام مي‌گفتن م
شــخصيت را بگــو و فــان اعــام فيلــم را بگــو. صحنه 
خنــده‌داري شــده بــود. آخــرش هــم لطــف كردنــد و 
گفتنــد كــه ايــن دفعــه چــون هنرمنــدي جريمــه‌ات 
ــاً  ــن و حتم ــت ك ــد دق ــه بع ــي دفع ــم، ول نميك‌ني
جريمــه‌ات ميك‌نيــم. مــن یــک دختــر هفــت ســاله 
دارم، خیلــی هــم دوســت دارد کــه بنشــینم و صــدای 
پانــدا و کاراکترهــای دیگــر را برایــش در بیــاورم. حتــی 
ــد  وقتــی مدرســه‌اش مــی‌روم، بچه‌هــا دورم را می‌گیرن
کــه صدای شــخصیت‌های مختلــف را در بیــاورم. گاهي 
ــاي  ــا، بچه‌ه ــه م ــد خان ــم مي‌آين ــل ه ــك و فامي ف
ــان  ــه برايش ــد ك ــت دارن ــال‌تر دوس ــن و س ــم س ك
صــدا در بيــاورم و حســابي از ايــن كار يكــف ميك‌ننــد. 

زمانی که رایانه و امکانات دوبله دیجیتال و کامپیوتری به بازار آمد
که باعث شد تا بخشی از انرژی ما آزاد شود. در واقع فرصتی ایجاد 

شده و ما این فرصت را غنیمت شمرده و نهایت استفاده را از آن 
بردیم. بخشی دیگر از این انرژی ذخیره شده .

نقطه طلایی شروع کار شما کجا بود؟

صدايم را 
خيلي‌ها دوست دارند
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چهار چرخی
که دنیا را 
چهارشاخ کرد!

ن اتومبیل به ایران حرف‌وحدیث‌ها�ی ورود اول�ی
 دارد به درازای یک سلسله تاریخی!

سلطا�ن که اتومبیل را وارد ایران کرد

ــه  ــرد ک ــوس ک ــت جل ــر تخ ــدر ب ــاه آن‌ق ــن ش ناصرالدی
فرزنــدش »مظفــر« بیچــاره، آخــر آخــرش ســهمش تنهــا 
ــال،  ــد. 48 س ــران ش ــاک ای ــر خ ــت ب ــال حکوم 10 س
یعنــی نزدیــک بــه نیــم قــرن پادشــاهی ناصرالدین‌شــاه که 
بیشــترش البتــه بــه ســفر به فرنــگ گذشــت، رمَــق مظفر 
را در آورد. تــا آنجاکــه می‌گوینــد آن آخری‌هــا، مظفــر 
خیلــی افســرده شــده بــود. بالاخــره ناصرالدین‌شــاه در 65 
ســالگی، بعــد از 48 ســال ســلطان صاحبقــران بــودن وبــا 
اینکــه صاحــب  چنــد زن و فرزنــد بــود، جوان‌مــرگ شــد، 
اســناد و مــدارک مکتــوب تاریخــی نشــان می‌دهــد کــه 
مظفرالدیــن 40 ســال منتظــر مانــد و هــی ســبیلش را بــا 
روغــن مــار چــرب کــرد و تابانــد تــا اینکــه بالاخــره بــه مراد 
دلش رســید. مخلص کلام، ولیعهد 43 ســاله شــد »شــاه«.

ــاخته‌اند  ــینی س ــد ماش ــر بگوین الآن اگ
کــه بــه فضــا مــی‌رود و زیردریایــی هــم 
ــود و...  ــا می‌ش ــم ج ــب ه ــوی جی ــت و ت هس
آن  کــه  نمیک‌ننــد  تعجــب  مــردم  آن‌قــدر 
ــوری  ــه موت ــای آن اراب ــا تماش ــردم ب ــا م موقع‌ه
ســاده بــه وجــد و حیــرت می‌آمدنــد. تکنولــوژی 
کــه  زمــان  آن  شــده،  عــادی  واژه‌ای  الان 
اینجوری‌هــا نبــود، همــه از آن وحشــت میک‌ردنــد. 
ــو  ــت ت ــاری اس ــک بیم ــد ی ــر میک‌ردن ــاً فک مث
دادن  ایــن چیزهــا. قــورت  و  وبــا  مایه‌هــای 
تکنولــوژی یعنی هضــم اینکه کالســکه بتوانــد بدون 
ــود.  ــی نب ــز اندک ــن چی ــد! و ای ــت کن ــب حرک اس
اتومبیــل بــرای آن روزی‌هــا، حیرت‌انگیزتریــن 
ــد  ــاور نمیک‌ردن ــد ب ــا نمی‌دیدن ــه ت ــود ک ــزی ب چی
ــاور نمیک‌ردنــد!  ــاز هــم ب ،تــازه برخــی می‌دیدنــد، ب
بــا ایــن احــوال، بهتــر اســت یــک قــرن و خــرده‌ای 
بــه عقــب برگردیــم. بــه تاریخی کــه اتومبیــل برای 
اولیــن بــار وارد کشــورمان شــد. چرایــی، چگونگی و 
دســت‌اندرکاراني کــه ایــن واقعــه تاریخــی را رقــم 
ــردم آن دوران،  ــل م ــن عکس‌العم ــد و همچنی زدن
چیزهایــی اســت کــه در ادامــه بــه آن می‌پردازیــم.

زنامه ط�ن

محمدصادق خسروي عليا
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مظفر و يك عقده سفرنرف�ت  عجيب

در پیچ ‌وخم خرید خودرو

ناصرالدین‌شــاه در مــدت ســلطنتش ســه بــار بــه فرنــگ عزیمــت کــرد. ســفرهای اروپایــی او آن‌چنــان 
پرخــرج بــود کــه کشــور ایــران تــا ســال‌ها تــاوان قرض‌وقوله‌هــای جنــاب اعلیحضــرت را می‌پرداخــت، 
بگذریــم. حــالا نوبــت مظفــر بــود کــه در کی حرکــت جانانــه خــودی نشــان بدهــد. مظفــر از آنجایی که 
ســرش در حســاب‌وکتاب بــود و در 40 ســال ولیعهــدی، مارهــای زیــادی بلعیــده بــود، افعــی‌وار درصــدد 
تلافــی برآمــد. حقیقــت تلــخ ایــن بــود کــه ناصــر خیلــی دل مظفــر را ســوزانده بــود. وقتــی در حیــاط 
)حیــات( بــود ســه بــار رفــت اروپــا. در ایــن ســفرها، بی‌معرفــت حتــی نکــرد تعارفکــی بــه مظفــر بزند 
»کــه‌ ای پســر تــو هم بیــا برویــم فرنــگ و...« بدتــر از آن قبلــه عالم، ســوغاتی موغاتــی هم برای پســرک 
ســبیل بناگــوش در رفتــه‌اش نیــاورد. تنهــا چیــزی کــه ایــن وســط عایــد مظفــر می‌شــد، حرف‌هــای 
آبــدار و جگــر ســوزانی بــود کــه خــدم و حشــم ناصــر بعــد از ســفر بــه اروپــا تحویــل ولیعهــد جــوان 
می‌دادنــد. ایــن تعاریــف و تشــاریح فرزنــد را دچــار »عقــده واپس‌زدگــی ناشــی از بــه اروپــا نرفتگــی« 
کــرد. تــا آنجا کــه ولیعهــد عقــده‌ای در عطــش غرب می‌ســوخت. نتیجــه ایــن عقــده واپس‌زدگــی اروپا 
نرفتگــی ایــن شــد کــه مظفر پــس از جلوســش بر مســند، بــرای اینکــه تــن ناصــر را از حســادت در گور 
بلرزانــد، در دم ســه بــار عــازم فرنــگ شــد. هــر بــار هــم جــو تجــدد غــرب او را می‌گرفــت و چیــزی بــا 
خــودش بــه ایــران مــی‌آورد. رفته‌رفتــه بــا رفتــن بــه اروپــا، مظفــر از عقده‌زدگــی نجــات یافــت و دچــار 
غرب‌زدگــی شــد. بــه طوریک‌ــه ســوغاتی‌هایش هــم بــوی تجــدد مــی‌داد. از رهاوردهایــی کــه مظفــر با 
خــود بــه ایــران آورد و مثــل تــوپ هــم صــدا کــرد، اتومبیــل بــود. منتهــا بــا کی اســم عجیــب ‌وغریب.

این‌طــور کــه راویــان تاریــخ نوشــته‌اند و گفته‌انــد مظفرخــان آن اوایــل چشــم دیــدن کالســکه‌های 
بی‌اســب آهنــی را نداشــت. برخــی می‌گوینــد ایــن بــه خاطــر اعتمــادی بــود کــه قبلــه عالــم بــه 
اســب‌ها داشــته. برخــی دیگــر هــم معتقدند بــه خاطــر چراغ‌هــای قورباغــه‌ای و آپشــن‌های بســیار 
پاییــن خودروهــاي آن زمــان بــوده کــه نظــر ذات همایونــی را نمی‌توانســت جلــب کنــد. به هــر حال 
اظهارنظرهــای زیــادی دراین‌بــاره شــده امــا مظفــر تنها در یــلاک‌کم گفتــه »تو دلــم نیســت« و تمام.
خلاصــه بــه هــر مکافاتــی کــه بــود و دقیقــاً هــم نمی‌دانیــم کــه چــه شــد کــه بالاخــره قبلــه عالــم 
ــتگاه  ــیدی دو دس ــال 1279 خورش ــه س ــه ب ــت داد ک ــل رضای ــا اتومبی ــمنی ب ــال‌ها دش ــس از س پ
ــه اروپــا رخ  اتومبیــل کالســکه‌ای خریــداری شــود. ایــن اتفــاق تاریخــی در ســفر دوم اعلیحضــرت ب
ــی  ــال یعن ــک س ــد از ی ــده بع ــداری ش ــای خری ــرا اتومبیل‌ه ــه چ ــت ک ــوم نیس ــم معل ــا بازه داد. ام
ســال 1280 خورشــیدی وارد ایــران شــد. البتــه درایــن خصــوص هــم اظهارنظرهایــی شــده کــه بــد 
نیســت بــه ســمع ونظرتــان برســانیم. عــده‌ای می‌گوینــد مظفــر خیلــی بــا ایــن وســیله نوپدیــد حال 
ــد  ــم می‌گوین ــر ه ــده دیگ ــته. ع ــران نداش ــه ای ــش ب ــرای آوردن ــم ب ــه‌ای ه ــرده و ذوق و عجل نمیک‌
ــوده و بعــدش خــودرو گــران می‌شــود و  ــده ب احتمــالاً شــاه از شــرکت‌های لیزینگــی، اتومبیــل خری
ــاره از مظفــر مابه‌التفاوتــی را مطالبــه میک‌نــد. ســازندگان خــودرو در آن ور آب  شــرکت لیزینگــی دوب
ــل  ــت حل‌وفص ــر جه ــن خاط ــه همی ــد. ب ــار نمی‌رون ــر ب ــان زی ــن ور آب هیچک‌دام‌ش ــر در ای و مظف
ایــن مناقشــه، پــای شــورای رقابــت بــه میــان می‌آیــد. گویــا قبلــه عالــم نیــز در واکنشــی کــه بــه 
ــال  ــک س ــد از ی ــم بع ــر ه ــد؟« در آخ ــی چن ــو یکلوی ــه رن ــه: »مگ ــته گفت ــی داش ــن گران‌فروش ای
کشــمکش هیچکــس حریــف خودروســازان نمی‌شــود، حتــی شــورای رقابــت )!( لازم بــه ذکــر اســت 
ــد.  ــان میک‌ردن ــوش ج ــنگ ن ــال س ــن ذغ ــای بنزی ــه ج ــود و ب ــو ب ــد رن ــور برن ــای مذک اتومبیل‌ه

قابــل اعتمادتریــن ادلــه و مــدرک موجــود در ارتبــاط بــا 
ورود تاریخــی اتومبیــل بــه ایــران همیــن تــک پاراگرافــی 
ــت  ــرده اس ــول ک ــل ق ــن« نق ــاب »کوریل ــه جن ــت ک اس
ــوده(.  ــر ب ــوی مظف ــدار فرانس ــا مهمان ــن گوی )کوریل
ــان  ــن در همــان زم ــام و نشــان کوریل ــی ن نوشــته‌های ب
ــد. در آن  ــر ش ــران منتش ــع« در ای ــع الوقای ــام »بدای به‌ن
ــت:  ــده اس ــور آم ــن ط ــی ای ــهور تاریخ ــراف مش پاراگ
ــرت از  ــت اعلیحض ــادی در مراجع ــاه اوت ۱۹۰۰ می »در م
جنــگل بولونــی، دو دســتگاه اتومبیــل کــه بــرای بــردن 
ــرای  ــارت ب ــوی عم ــد جل ــفارش داده بودن ــران س ــه ته ب
معاینــه اعلیحضــرت حاضــر بودنــد. در هرکــدام آنهــا دو 
نفــر از پیشــخدمت‌های مخصــوص حاضــر بودنــد. بــه امر 
مبــارک مکانیســین‌ها اتومبیــل را بــه راه انداختــه، بعضی 
حــرکات را امتحانــاً در حضــور اعلیحضــرت بجــا آوردنــد و 
پــس از انجــام امتحــان، ســوارها و ملتزمیــن رکاب جابجــا 
ــی  ــکه همایون ــوی کالس ــته پهل ــا آهس ــده اتومبیل‌ه ش
آمدنــد تــا ســلطان از نزدیــک نیــز درســت آنهــا را معاینه 
کنــد. چــون اتومبیل‌هــا از هــر حیث مطابــق میــل بودند و 
هیــچ نــوع عیــب و نقصــی در آنهــا مشــاهده نشــد، حکم 
ــکه  ــد و کالس ــادر ش ــا ص ــل آنه ــه حم ــرت ب اعلی‌حض
ــاد.«  ــه راه افت ــوورن ب ــارت س ــرف عم ــی به‌ط همایون
البتــه گویــا ذات مبــارک همایونــی دســتی هــم در اعطای 
معاینــه فنــی خودروهــای آن زمــان داشــته! اینطــور که در 
لابــه‌لای ایــن پاراگــراف آمــده راوی چنــان می‌گویــد کــه 
اعلیحضــرت از هــر حیــث اتومبیــل را معاینــه کــرد کــه 
انــگار مظفر چنــد صباحــی در گاراژ قدیــر ژانگولر شــاگرد 
ــتاد درس  ــن اس ــر ای ــال‌ها در محض ــوده و س ــک ب مکانی
فــن دیــاگ زدن، فیلرگیــری، ارتفــاع زدن، تیونینــگ، تک 
چــرخ و... پــس مــی‌داده )بــی خیــال راوی. گیریــم مظفــر 
یــك نگاهــی هــم بــه ماشــین انداختــه تــا ببینــد فرقش 
بــا گاری و کالســکه چیســت، معاینــه فنــی‌اش کجا بــود.(

معاینه ف�ن خودرو
 و اذن واردات
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اولیــن انتخــاب، مدیرعامــل مایکروســافت 
ــه  ــازی ب ــر نی ــی دیگ ــن کمپان ــه ای ــت. البت اس
ــه ارزش آن  ــم ک ــا ه ــدارد. تازگی‌ه ــی ن معرف
از اپــل هــم بیشــتر شــده. انتخــاب مدیرعامل 
هــم بــه ایــن ســمت یــک امتیــاز مثبــت 
دیگــر بــه ســبد ایــن کمپانــی می‌انــدازد.

ساتیا نادلا

ایــن یکی هم نیــازی به معرفی ندارد، شــاید 
از اپل و مایکروســافت هم معروف‌تر باشــد، 
چــون همــه هــر روزه بــا آن ســر و کار دارنــد. 
ــط  ــتجوگر توس ــول جس ــن غ ــوزه کاری ای ح
ســایت بررســی کننده، جســتجوی اینترنت، 
سخت‌افــــزار و نــــرم‌افزار ذکــر شــده.

سادار پیچای

تازگی‌هــا یکــی از ســایت‌های خارجــی، کار 
جالبــی کــرده و لیســتی از بهتریــن مدیــران عامل 
ــرده  ــه ک ــوژی را ارائ ــای تکنول ــرکت‌های دنی ش
ــا را،  ــن بهترین‌ه ــای ای ــا از اولین‌ه ــت. 5 ت اس
بــه انتخــاب ســایت Comparably مــرور 
ــطه اثربخشــی  ــه واس ــران ب ــن مدی ــم؛ ای میک‌نی
انتخــاب شــده‌اند. و ســبک مدیریت‌شــان 

بزرگ‌ترین مدیران

 دنیای تکنولوژی

ــا  ــد چینی‌ه ــه می‌گوین ــت ک ــروف اس مع
بــه غول‌هــای تکنولــوژی خودشــان می‌نازنــد 
و ســرعت رشــد اقتصــادی آن‌هــا هم به شــدت بالاســت؛ 
طــوری کــه طــی چنــد آینــده، آمریکا را هم پشــت ســر 
گذاشــته و بــرای خودشــان، در رتبه اول تکنولــوژی دنیا جا 
ــت  ــل کمونیس ــه در اص ــا ک ــد. چینی‌ه ــوش میک‌نن خ
حســاب می‌شــدند، وقتــی متوجه شــدند کــه نمی‌توانند 
بــا ایده‌هــای کمونیســتی محــض بــه جنــگ بــا غــرب و 
آمریــکا برونــد و دســت برتــر را داشــته باشــند، تغییرات 
زیــادی در مدیریــت اقتصــادی خودشــان صــورت دادنــد. 
نتیجــه ایــن تغییــرات، بیــداری اژدهــای خفتــه بــود.

چرا هوآوي يك بار ديگر سر زبان‌ها افتاد
و درباره اين برند چه مي‌دانيد؟ 

دنیای صفر و یک

زينب قمي
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 تیــم کــوک، از کمپانــی اپــل یکــی از  مدیرعامل 
معــروف تریــن  و محبــوب تریــن  مدیــران 
ایــن  لیســت اســت؛  مدیریــت دقیــق و 
هوشــمند کــوک در شــرکت باعــث شــده 
کــه  اپــل در تمامــی زمینــه هــا  از رقیــب 
سنتی‌اش، مایکروســافت، چندان عقب نماند.

تیم کوک

ایــن شــرکت هــم 12 ســالی  مدیرعامــل 
ــده  ــاب ش ــمت انتخ ــن س ــه ای ــه ب ــت ک هس
اســت. ایــن شــرکت هــم در حــوزه نرم‌افــزار 
فــروش و مارکتینــگ و شــبیه آن کار می‌کنــد. 
ــی اســت کــه کارنامــه  هالیــگان جــزو مدیریان
درخشــانی در شــرکت هــاب اســپات دارد.

برایان هالیگان

و بالاخــره نوبــت بــه بــزوس معــروف هــم 
رســید؛ فــردی کــه حــالا پولدارتریــن انســان 
روی کــره زمیــن هــم محســوب می‌شــود. 
ــنا  ــی آش ــالا نام ــی، ح ــگاه اینترنت ــن فروش ای
می‌شــود؛  محســوب  دنیــا  همه‌جــاي  در 
اتفاقــی کــه بــا فلســفه بــزوس اتفــاق افتــاده.

جف بزوس

باز هم پای ايران در ميان است
البتــه در ابتــدا چینی‌هــا، معــروف بــه کپــی‌کاری 
و بنجــل‌کاری بودنــد. امــا طــی ســال‌های اخیــر، 
برندهــای تکنولــوژی و اتومبیــل و ... ایــن کشــور، 
خــودی نشــان داده‌انــد و توانســته‌اند بــه رقیبــی 
ــی  ــوژی غرب ــای تکنول ــرای غول‌ه ــخت ب سرس
ــی  ــای چین ــن غول‌ه ــی از ای ــل شــوند. یک تبدی
ــه  ــوآوی ب ــام ه ــم. ن ــوآوی بدانی ــم ه را می‌توانی
ــود  ــش ب ــریع و بلندپروازی‌های ــد س ــطه رش واس
ــای  ــا طــی روزه ــاد. ام ــا افت ــر ســر زبان‌ه ــه ب ک
گذشــته، نــام ایــن شــرکت بــه واســطه بازداشــت 
ــد، کــه دختــر بنیانگــذار آن  مدیرارشــد ایــن برن
هــم بــود، مطــرح شــد. خانــم منــگ در کانــادا و 
ــود کــه بازداشــت  ــه درخواســت آمریکایی‌هــا ب ب
شــد. علــت بازداشــت هــم بــرای ایرانی‌هــا جالــب 
ــات  ــه اطلاع ــدم ارائ ــران و ع ــا ای ــه ب ــود؛ معامل ب
ــری  ــه تعبی ــی و در ب ــای غرب ــه بانک‌ه ــق ب دقی
ــران! ــه ای ــکا علی دیگــر، نقــض تحریم‌هــای آمری

سال نقطه عطف
هــوآوی را بزرگتریــن گوشی‌ســاز چینــی می‌داننــد؛ 

ــراژ گوشــی‌های هوشــمند تولیــدی  ــه در تی و البت
بعــد از سامســونگ و اپــل قــرار دارد. کار اصلــی‌اش 
ــی اســت کــه در  ــزات مخابرات هــم ســاخت تجهی
ایــن زمینــه، بزرگ‌تریــن محســوب می‌شــود. 
جالــب اســت بدانیــد کــه تنهــا ســه دهــه از عمــر 
ــای  ــع موفقیت‌ه ــته و در واق ــی گذش ــن کمپان ای
ــد  ــا موفقیت‌هــای برن ــل مقایســه ب ســریع آن، قاب
دوو در کره‌جنوبــی بــود کــه در زمانــی کــم، موفــق 
شــد بخشــی از ترین‌هــای کــره‌ای و جهانــی را بــه 
خــودش اختصــاص بدهد. اولین گوشــی همــراه این 
شــرکت نیــز در ســال 2004 بــود کــه بــا نــام ســی 
300 پــا بــه عرصــه وجــود نهاد تــا هــوآوی، فعالیت 
خــودش را در ایــن زمینــه نیــز آغــاز کنــد. البتــه 
تــا ســال 2009 اتفــاق خاصــی بــرای ایــن شــرکت 
ــم  ــه کم‌ک ــود ک ــال 2009 ب ــی در س ــاد. ول نیفت
نشــانه‌هایی از فاصلــه گرفتــن این شــرکت از مســیر 
قبلــی و پیوســتن بــه جرگــه بــزرگان پدیــدار شــد. 
ــن  ــد اولی ــق ش ــوآوی، موف ــالی ه ــن س در چنی
ــو 8220 را  ــم ی ــه اس ــود ب ــدی خ ــی اندروی گوش
ــن مســیر، ســال  ــا و در طــی ای ــد. بعده ــه کن ارائ
2012 بــرای ایــن شــرکت تبدیــل بــه ســالی مهــم 
ــده و  ــدی دور ش ــای تقلی ــه از کاره ــرا ک ــد؛ چ ش
ــند  ــدی اس ــی‌های اندروی ــه گوش ــه ارائ ــق ب موف
پــی 1 و اســند پــی 1 اس شــد کــه کــه بــه نوعــی 
گوشــی‌های همراه پیشــتازی محســوب می‌شــدند.

بـزرگ‌ترین شـرکت‌های 
تـکـنولوژی چیـن

این جســتجوگر همان نقشــی که گوگل در جستجوی 
ــا  ــن ايف ــد، در چی ــازی می‌کن ــی را ب ــات جهان اطلاع
ميك‌نــد. دلیلش هم اینترنت بســته این کشــور اســت.

یکــی از برندهــای معــروف ســرزمین چیــن. در بیــن ده 
برنــد برتــر جهانــی، علی‌بابــا توانســته مقــام نهــم را بــه 
دســت بیــاورد که موفقیتــی عالی بــرای این برند اســت.

ایــن کمپانی را نســخه چینی اوبــر می‌داننــد؛ برندی که 
در حوزه کرایه اینترنتی اتومبیل کار می‌کند و در کشــور 
شــلوغی چــون چیــن،‌ خواهــان زیــادی داشــته باشــد.

بد نیست بدانید که میزان فروش این برند طی هفت سال 2010 تا 2017 
میلادی، پنجاه برابر رشد داشته و بیشتر شده است!   و اکنون سومین برند 

پرفروش گوشی همراه در جهان است. اینطور ‌که به نظر می رسد  چیزی 
جلودار بلندپروازی‌های این غول شرقی نیست.

بلند پروازی 200 ميليونی 
فناوری








